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»احیایتفکراسلامسیاسی؛یکیازمهمترینآرمانها«

ــه   ــاد جامع ــئله  ایج ــی مس ــتند؟… یک ــه هس ــا چ »آرمان ه
اســامی و تمــدّن اســامی اســت؛ یعنی احیــای تفکّر اســام 
سیاســی؛ یک عــدّه ای از قرن هــا پیــش، ســعی کردنــد اســام 
را از زندگــی، از سیاســت، از مدیریّــت جامـــعه هرچــه می توانند 
دور کننــد و منحصــرش کننــد بــه مســائل شــخصی؛ مســائل 
شــخصی را هــم یــواش یــواش محــدود کننــد بــه مســـائل 
ــه،  ــرف ها؛ ن ــن حـ ــد و از ای ــس عق ــر و مجل ــتان و قب قبرس
اســام آمــده اســت کــه »الّ لیُِطــاعَ بِــاذِنِ الله«؛ فقــط هــم 
اســام نیســت؛ همــه پیغمبــران همین جورنــد. ادیــان الهــی 
ــه  ــوند، در جامع ــاده بش ــه پی ــه در جامع ــرای اینک ــد ب آمده ان
تحقّــق واقعــی پیــدا کننــد؛ ایــن بایــد اتفّــاق بیفتــد. یکــی از 

ــت.« ــن اس ــا ای ــن آرمان ه مهم تری
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و مباحث عمده ای درباره وضعیت گذشته،  دیدگاه ها 
اندیشمندان  میان  در  اسلام  جهان  آینده  و  حال 
دارد،  وجود  غیراسلامی  و  اسلامی  دانش پژوهان  و 
و  شناسایی  دیدگاه ها،  این  اغلب  اشتراک  نقطه  اما 
عنوان  به  امام خمینی)ره(  نقش  و  اهمیت  بر  تصریح 
آغازگر جنبش اصلاح گرایانه و اسلام خواهانه و رهبر 

مردمی ترین انقلاب قرن بیستم است.
به بیان دیگر، هرچند عوامل گوناگونی در بازآفرینی 
که  بوده اند  تأثیر  و  نقش  دارای  اسلام گرا  جنبش های 
سکولار  نظام های  ناتوانی  به  می توان  آن ها  جمله  از 
جامعه  اجتماعی  و  سیاسی  بحران های  با  مواجهه  در 
درونی خود، ناکارآمدی نظام های سیاسی در تحصیل 
استقلال عمل در نظام بین الملل و ... اشاره کرد، فقر 
درون  در  دینی  هنجارهای  کم رنگ شدن  و  هویتی 
هسته های  شکل گیری  به  منجر  سیاسی  جوامع 
پیروزی  بی شک  که  گردید  اسلام  جهان  در  مقاومت 
انقلاب اسلامی و تأسیس نظامی مبتنی بر آموزه های 
الهی زمینه را برای حضور و کنش فعالانه هرچه بیشتر 

دین در عرصه اجتماع فراهم آورد.
از  برخورداری  با  خمینی)ره(  امام  سیاسی  اندیشه 
عناصری چون عقلانیت و اعتدال، و همچنین تأکید بر 
ضرورت کاربست اخلاق در کنش های سیاسی، تبدیل 
به جریان گفتمانی گسترده ای در جهان اسلام گردید 
که همچون الگویی ممتاز در شرق و غرب عالم در میان 

آزادی خواهان جهان گسترش یافته است.

امام  اسلام سیاسی  گفتمان  ممتاز  ویژگی های  دیگر  از 
خمینی)ره(، تأکید تام و تمام ایشان بر نقش مردم در 
مشروعیت بخشی حکومت و نیز اهمیت رأی و نظر ایشان 
در ادامه استقرار نظام سیاسی است. از نظرگاه ایشان، 
برخورداری نظام سیاسی از مقبولیت و پشتوانه مردمی، 
یگانه مرجع عالی مشروعیت بخش به نظام و نیز اقدامات 
بدون  ایشان  اعتقاد  به  چنانچه  است؛  آن  کارگزاران 
همراهی و همدلی مردم با حاکمیت، استقرار و ادامه حیات 
آن نظام، امکان پذیر نخواهد بود و در صورت ادامه و بقاء 

نیز دیگر از عنصر مشروعیت برخوردار نخواهد بود.
در مجموع آنچه گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( 
را از دیگر گفتمان های سیاسی اسلام گرایان معاصر تمییز 
می دهد، علاوه بر آنچه به اجمال اشاره شد، برخورداری 
توأمان اندیشه های ایشان از دو رویکرد گفتمان اصلاحی 
و گفتمان انقلابی است که باعث شده تا نگرش سیاسی 
و  افراط  تحجر،  از  دور  به  اسلامی  انقلاب  بنیانگذار 
خشونت گرایی باشد. چنانچه اعتقاد امام راحل به کارایی 
گفتمان اصلاح در جامعه است و تا زمانی که روزنه ای از 
امید به اصلاح در نظام سیاسی و حاکمان آن ـ چه در 
وجود  ـ  بین الملل  نظام  در سطح  چه  و  داخلی  عرصه 
داشته باشد، از اتخاذ رویکرد انقلابی اجتناب می ورزند. 
از  برخورداری  با  خمینی)ره(  امام  انقلابی  گفتمان  لذا، 
عناصری چون عقلانیت و اعتدال و نیز تأکید فراوان بر 
اهمیت مفاهیمی چون کرامت انسانی و حقوق بشر، هیچ 

نسبتی با افراط گرایی و رادیکالیسم نداشته و ندارد.
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اسلام سياسی
امام خمينی)ره(

همایش

خمینی  سیدحسن  و المسلمین  حجت الاسلام 
همایش  سیاستگذاری  شورای  اعضای  دیدار  در 
جهان  و  خمینی  امام  سیاسی  اسلام  بین المللی 
یک  ایران  اسلامی  انقلاب  اینکه  بیان  با  معاصر، 
مقطع بزرگ تاریخ معاصر جهان است، به سه گام 
این انقلاب اشاره کرد و گفت: تغییر نظام سیاسی 
سایر  مانند  که  است  اسلامی  انقلاب  گام  اولین 
انقلابات سیاسی دنیا منجر به تغییر مدیران و نیز 

سیستم سیاسی کشور شد.
دگرگونی  را  اسلامی  انقلاب  تغییر  دومین  وی 
افزود:  و  کرد  ذکر  اجتماعی  طبقات  جایگاه  در 
از علل تفاوت بنیادین انقلاب ما با تحولات قبل 
از خود این است که طبقات اجتماعی را در هم 
ریخت؛ البته این اتفاق با عوارضی همراه بود اما 
باعث تحول اجتماعی شد و بسیاری از کسانی که 
اکنون در طبقات بالا نشسته اند، پیش از انقلاب 

طبقه اجتماعی متفاوتی داشتند.
از نهج البلاغه که  با اشاره به خطبه ای  امام  یادگار 
بدان  انقلاب  ابتدای  در  طالقانی  آیت الله  مرحوم 

اشاره می کردند، یادآور شد: امیرالمؤمنین)ع( پس 
از پذیرش حکومت فرمودند »قسم به خدا، من شما 
را آزمایش خواهم کرد و شما را غربال خواهم نمود 
تا بالا و پایین شوید. آنهایی که به ناحق بالا رفته، 
پایین آیند و آنهایی که به ظلم عقب مانده اند، جلو 
افتند و در جایگاه خویش قرار گیرند«. اتفاقی که 
در دهه 1360 رخ داد این بود که یک طبقه متوسط 
اصلی  پشتوانه  هم  که  گرفت  شکل  فربه  بسیار 
در  به هم ریختگی  هرگونه  مانع  هم  و  شد  انقلاب 
تداوم انقلاب گردید؛ این طبقه ساختار اصلاح گرانه 
قوی در جامعه ایجاد کرد تا آن را همواره در مقابل 

آفت های درونی واکسینه کند.
از  فراتر  انقلابی  زدن  رقم  خمینی،  حسن  سید 
مرزهای تاریخی و جغرافیایی را سومین گام انقلاب 
مورد چند  در  مسئله  این  و گفت:  اسلامی خواند 
مانند  می کند؛  نیز صدق  دنیا  دیگر  بزرگ  انقلاب 
انقلاب روسیه که سوسیالیسم پیام اصلی آن بود و 
به مدت 70 سال در تمام دنیا در راستای آن احزاب، 
گروهها، کمینترن بین الملل و حرکت های مختلفی 

ایجاد شد تا این پیام فراگیر شود، گرچه ابزارهایی 
همچون سلاح اتمی، جنگ سرد و... نیز پشتوانه آن 
بود. در انقلاب فرانسه نیز که با اشتباهات فراوانی 
به وقوع پیوست، جامعه این کشور پس از خسته 
شدن از روند طی شده، به دستاوردی به نام نظام 
دموکراتیک در مقابل نظام استبدادی رسید و در 
آمریکا در جریان جنگ های شمال و جنوب نهضت 
ضد  برده داری شکل گرفت که پیامی فراتر از تاریخ 

و جغرافیای آمریکا داشت.
اسلامی  انقلاب  بزرگ  پیام  به  اشاره  با  وی 
ما  انقلاب  پیام  است  ممکن  کرد:  تصریح  ایران 
مانند  مشکل  این  اما  باشد  شده  فهمیده  غلط 
که  همانگونه  است؛  بزرگ  از حرکت های  بسیاری 
رَجُلَانِ  فیَِّ  »هَلکََ  فرمایند  می  امیرالمؤمنین)ع( 
مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ« )دو تن به خاطر من تباه 
شدند: دوستی که اندازه نگاه نداشت و دشمنی که 

بغض ـ مرا ـ در دل کاشت(.
و  اسلامی  تمدن  دینی،  تفکر  احیاء  امام  یادگار 
بازگشت به معنویت را پیام انقلاب اسلامی خواند و 

یادگار گرامی امام راحل با اشاره به »احیاء تفکر دینی« به عنوان پیام انقلاب اسلامی گفت: 
اگر امروز از این گفتمان مراقبت نکنیم، آسیب های آن را شناسایی نکنیم و کسانی که 
صاحبان، حافظان و حاملان این گفتمان هستند واقعاً متعلق به آن نباشند، گفتمان انقلاب 

اسلامی ممکن است به ضدّ خود تبدیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی 

پیرایه های افراط و تفریط  
باید از گفتمان امام)ره(

زدوده شود

خرداد9
95  

گـــزارش 
همــایـش

یادآور شد: قرائت غلط از این پیام در جریاناتی چون 
داعش نمود پیدا می کند که نمی توان آن را فرزند 
مشروع و خودخواسته انقلاب اسلامی ایران خواند 
و از سوی دیگر مخالفینی هستند که از سردمداران 
را  معنویت  این  و  می گیرند  ریشه  جهانی  کفر 

بر نمی تابند.
وی افزود: در میان این مخالفت ها و برداشت های 
غلط، صاحبان اندیشه انقلاب موظفند که پیرایه های 
افراط و تفریط را از گفتمان سیاسی امام و انقلاب 
اسلامی بزدایند. ما باید در مقابل این پیرایه ها که 
از یکسو در بنیادگرایی اهل سنت در داعش بروز 
می یاید و بازگشتی مرتجعانه، مبتذل و خبیث است 
که در هیچ دوره ای قابل دفاع نیست و از طرف دیگر 
در قالب جریانات مخالف احیای معنویت در جامعه 

انسانی بروز می یابد، بایستیم.
سیدحسن خمینی دوره های 40، 50 ساله را مقطع 
کودکی گفتمان های اثرگذار دانست و یادآور شد: 
گرفته  شراره  تازگی  به  اسلامی  انقلاب  گفتمان 
خود  اوج  به  تا  بگذرد  باید  نسل  دو  یکی  و  است 

برسد و سپس به مرحله ثمردهی برسد؛ همانگونه 
در  دیده ایم،  تاریخی  گفتمان های  سایر  در  که 
و  می زنند  جوانه  اول  سال  پانزده  تا  ده  دوره های 
سپس رشد می کنند، اما اگر امروز از این گفتمان 
مراقبت نکنیم، آسیب های آن را شناسایی نکنیم و 
کسانی که صاحبان، حافظان و حاملان این گفتمان 
هستند، واقعا متعلق به آن نباشند، گفتمان انقلاب 

اسلامی ممکن است به ضدّ خود تبدیل شود.
از  فراتر  اسلامی  انقلاب  گفتمان  داد:  ادامه  وی 
گفتمان سیاسی است و باید آن را گفتمان اسلام 
مهدویت  اندیشه  از  برگرفته  که  دانست  حقیقی 
جامعه  بازگشت  که  گفتمانی  است؛  راستین 
تأثیرگذاری عالم  و  به معنویت، دین، خدا  جهانی 
با  است  مغایر  و  ماست  زندگی  در  ماوراء الطبیعه 
انواع و اقسام گفتمان ها که عمداً یا غیرعمد برای 

گمراهی آن ایجاد شده است.
نبوت  و  توحید  اسلام  حقیقت  گفت:  امام  یادگار 
است و واقعیت نبوت، امامت و ولایت است که روح 

آنها در هویت مهدویت مستتر شده است.

وی با بیان اینکه ما همه امیدواریم که شاهد برپایی 
نظام عدالت و معرفت مهدوی باشیم، افزود: جهان 
تشنه آرامش و حقیقت است و این جز در جامعه ای 
که در آن آرمان های حجت ابن الحسن)عج( تحقق 
یافته باشد، ممکن نیست و انقلاب اسلامی مقدمه 

انقلاب جهانی حضرت صاحب الامر)عج( است.
برگزاری چنین همایش هایی   سیدحسن خمینی 
و  مهم  بسیار  را  اسلام  جهان  فضای  در  خصوصا 
ایران این  ارزیابی کرد وگفت: در داخل  نیاز  مورد 
حضور  نیز  آن  حاملان  و  می شناسیم  را  گفتمان 
دارند و می توانند همیشه در مورد گفتمان سخن 
بگویند و لذا کسانی هم که از این گفتمان تخلف 
می کنند، خطایشان آشکار می شود اما پیام جهانی 
از  افرادی  دائماً  که  است  آن  محتاج  گفتمان  این 

سراسر جهان نسبت به موضوع آگاه شوند.
همایش  دست اندرکاران  از  تشکر  با  پایان  در  وی 
جهان  و  خمینی  امام  سیاسی  اسلام  بین المللی 
معاصر، تأکید کرد: هرچه زمان می گذرد، نیاز به 

چنین همایش هایی بیشتر می شود.



8 خرداد
95  

اسلام سياسی
امام خمينی)ره(

همایش

خمینی  سیدحسن  و المسلمین  حجت الاسلام 
همایش  سیاستگذاری  شورای  اعضای  دیدار  در 
جهان  و  خمینی  امام  سیاسی  اسلام  بین المللی 
یک  ایران  اسلامی  انقلاب  اینکه  بیان  با  معاصر، 
مقطع بزرگ تاریخ معاصر جهان است، به سه گام 
این انقلاب اشاره کرد و گفت: تغییر نظام سیاسی 
سایر  مانند  که  است  اسلامی  انقلاب  گام  اولین 
انقلابات سیاسی دنیا منجر به تغییر مدیران و نیز 

سیستم سیاسی کشور شد.
دگرگونی  را  اسلامی  انقلاب  تغییر  دومین  وی 
افزود:  و  کرد  ذکر  اجتماعی  طبقات  جایگاه  در 
از علل تفاوت بنیادین انقلاب ما با تحولات قبل 
از خود این است که طبقات اجتماعی را در هم 
ریخت؛ البته این اتفاق با عوارضی همراه بود اما 
باعث تحول اجتماعی شد و بسیاری از کسانی که 
اکنون در طبقات بالا نشسته اند، پیش از انقلاب 

طبقه اجتماعی متفاوتی داشتند.
از نهج البلاغه که  با اشاره به خطبه ای  امام  یادگار 
بدان  انقلاب  ابتدای  در  طالقانی  آیت الله  مرحوم 

اشاره می کردند، یادآور شد: امیرالمؤمنین)ع( پس 
از پذیرش حکومت فرمودند »قسم به خدا، من شما 
را آزمایش خواهم کرد و شما را غربال خواهم نمود 
تا بالا و پایین شوید. آنهایی که به ناحق بالا رفته، 
پایین آیند و آنهایی که به ظلم عقب مانده اند، جلو 
افتند و در جایگاه خویش قرار گیرند«. اتفاقی که 
در دهه 1360 رخ داد این بود که یک طبقه متوسط 
اصلی  پشتوانه  هم  که  گرفت  شکل  فربه  بسیار 
در  به هم ریختگی  هرگونه  مانع  هم  و  شد  انقلاب 
تداوم انقلاب گردید؛ این طبقه ساختار اصلاح گرانه 
قوی در جامعه ایجاد کرد تا آن را همواره در مقابل 

آفت های درونی واکسینه کند.
از  فراتر  انقلابی  زدن  رقم  خمینی،  حسن  سید 
مرزهای تاریخی و جغرافیایی را سومین گام انقلاب 
مورد چند  در  مسئله  این  و گفت:  اسلامی خواند 
مانند  می کند؛  نیز صدق  دنیا  دیگر  بزرگ  انقلاب 
انقلاب روسیه که سوسیالیسم پیام اصلی آن بود و 
به مدت 70 سال در تمام دنیا در راستای آن احزاب، 
گروهها، کمینترن بین الملل و حرکت های مختلفی 

ایجاد شد تا این پیام فراگیر شود، گرچه ابزارهایی 
همچون سلاح اتمی، جنگ سرد و... نیز پشتوانه آن 
بود. در انقلاب فرانسه نیز که با اشتباهات فراوانی 
به وقوع پیوست، جامعه این کشور پس از خسته 
شدن از روند طی شده، به دستاوردی به نام نظام 
دموکراتیک در مقابل نظام استبدادی رسید و در 
آمریکا در جریان جنگ های شمال و جنوب نهضت 
ضد  برده داری شکل گرفت که پیامی فراتر از تاریخ 

و جغرافیای آمریکا داشت.
اسلامی  انقلاب  بزرگ  پیام  به  اشاره  با  وی 
ما  انقلاب  پیام  است  ممکن  کرد:  تصریح  ایران 
مانند  مشکل  این  اما  باشد  شده  فهمیده  غلط 
که  همانگونه  است؛  بزرگ  از حرکت های  بسیاری 
رَجُلَانِ  فیَِّ  »هَلکََ  فرمایند  می  امیرالمؤمنین)ع( 
مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ« )دو تن به خاطر من تباه 
شدند: دوستی که اندازه نگاه نداشت و دشمنی که 

بغض ـ مرا ـ در دل کاشت(.
و  اسلامی  تمدن  دینی،  تفکر  احیاء  امام  یادگار 
بازگشت به معنویت را پیام انقلاب اسلامی خواند و 

یادگار گرامی امام راحل با اشاره به »احیاء تفکر دینی« به عنوان پیام انقلاب اسلامی گفت: 
اگر امروز از این گفتمان مراقبت نکنیم، آسیب های آن را شناسایی نکنیم و کسانی که 
صاحبان، حافظان و حاملان این گفتمان هستند واقعاً متعلق به آن نباشند، گفتمان انقلاب 

اسلامی ممکن است به ضدّ خود تبدیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی 

پیرایه های افراط و تفریط  
باید از گفتمان امام)ره(

زدوده شود

خرداد9
95  

گـــزارش 
همــایـش

یادآور شد: قرائت غلط از این پیام در جریاناتی چون 
داعش نمود پیدا می کند که نمی توان آن را فرزند 
مشروع و خودخواسته انقلاب اسلامی ایران خواند 
و از سوی دیگر مخالفینی هستند که از سردمداران 
را  معنویت  این  و  می گیرند  ریشه  جهانی  کفر 

بر نمی تابند.
وی افزود: در میان این مخالفت ها و برداشت های 
غلط، صاحبان اندیشه انقلاب موظفند که پیرایه های 
افراط و تفریط را از گفتمان سیاسی امام و انقلاب 
اسلامی بزدایند. ما باید در مقابل این پیرایه ها که 
از یکسو در بنیادگرایی اهل سنت در داعش بروز 
می یاید و بازگشتی مرتجعانه، مبتذل و خبیث است 
که در هیچ دوره ای قابل دفاع نیست و از طرف دیگر 
در قالب جریانات مخالف احیای معنویت در جامعه 

انسانی بروز می یابد، بایستیم.
سیدحسن خمینی دوره های 40، 50 ساله را مقطع 
کودکی گفتمان های اثرگذار دانست و یادآور شد: 
گرفته  شراره  تازگی  به  اسلامی  انقلاب  گفتمان 
خود  اوج  به  تا  بگذرد  باید  نسل  دو  یکی  و  است 

برسد و سپس به مرحله ثمردهی برسد؛ همانگونه 
در  دیده ایم،  تاریخی  گفتمان های  سایر  در  که 
و  می زنند  جوانه  اول  سال  پانزده  تا  ده  دوره های 
سپس رشد می کنند، اما اگر امروز از این گفتمان 
مراقبت نکنیم، آسیب های آن را شناسایی نکنیم و 
کسانی که صاحبان، حافظان و حاملان این گفتمان 
هستند، واقعا متعلق به آن نباشند، گفتمان انقلاب 

اسلامی ممکن است به ضدّ خود تبدیل شود.
از  فراتر  اسلامی  انقلاب  گفتمان  داد:  ادامه  وی 
گفتمان سیاسی است و باید آن را گفتمان اسلام 
مهدویت  اندیشه  از  برگرفته  که  دانست  حقیقی 
جامعه  بازگشت  که  گفتمانی  است؛  راستین 
تأثیرگذاری عالم  و  به معنویت، دین، خدا  جهانی 
با  است  مغایر  و  ماست  زندگی  در  ماوراء الطبیعه 
انواع و اقسام گفتمان ها که عمداً یا غیرعمد برای 

گمراهی آن ایجاد شده است.
نبوت  و  توحید  اسلام  حقیقت  گفت:  امام  یادگار 
است و واقعیت نبوت، امامت و ولایت است که روح 

آنها در هویت مهدویت مستتر شده است.

وی با بیان اینکه ما همه امیدواریم که شاهد برپایی 
نظام عدالت و معرفت مهدوی باشیم، افزود: جهان 
تشنه آرامش و حقیقت است و این جز در جامعه ای 
که در آن آرمان های حجت ابن الحسن)عج( تحقق 
یافته باشد، ممکن نیست و انقلاب اسلامی مقدمه 

انقلاب جهانی حضرت صاحب الامر)عج( است.
برگزاری چنین همایش هایی   سیدحسن خمینی 
و  مهم  بسیار  را  اسلام  جهان  فضای  در  خصوصا 
ایران این  ارزیابی کرد وگفت: در داخل  نیاز  مورد 
حضور  نیز  آن  حاملان  و  می شناسیم  را  گفتمان 
دارند و می توانند همیشه در مورد گفتمان سخن 
بگویند و لذا کسانی هم که از این گفتمان تخلف 
می کنند، خطایشان آشکار می شود اما پیام جهانی 
از  افرادی  دائماً  که  است  آن  محتاج  گفتمان  این 

سراسر جهان نسبت به موضوع آگاه شوند.
همایش  دست اندرکاران  از  تشکر  با  پایان  در  وی 
جهان  و  خمینی  امام  سیاسی  اسلام  بین المللی 
معاصر، تأکید کرد: هرچه زمان می گذرد، نیاز به 

چنین همایش هایی بیشتر می شود.
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95  

اسلام سياسی
امام خمينی)ره(

همایش

و  فقیه  ولایت  امام)ره(،  مرکز  رئیس  فیض،  مهدی 
انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی، در رابطه با انگیزه ها 
و اهداف برگزاری همایش بین المللی گفتمان اسلام 
سیاسی امام خمینی)ره( و جهان معاصر شد، اظهار 
کرد: شاهد هستیم که در عرصه بین الملل الگو های 
مختلفی از اسلام عرضه می شود که عمدتاً در زمینه 
ورود اسلام به حوزه سیاست یا به تعبیری الگوهای 
این  وقتی  اسلام هستند.  نگاه سیاسی  کردن  زنده 
الگوها صورت عملی به خود می گیرند، جریان های 
مثل  جنبشی  یا  و  داعش  و  طالبان  مثل  تکفیری 
بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی شکل می گیرد. 
اکثر اینها نسبت به اسلام سیاسی که امام)ره( عرضه 

کرده است، به نحوی دارای تعارض و تضاد هستند.
این  کردیم،  ما حس  که  مشکلی  کرد:  بیان  فیض 
بود که وجوه مختلف اسلام سیاسی امام)ره( هنوز 
دوره  در  به ویژه  است؛  نشده  تبیین  کافی  اندازه  به 
کنونی که جریان های مختلف اسلام سیاسی مطرح 
است. وجوه تمایز اسلام سیاسی امام)ره( با قرائت های 
دیگر از اسلام  مثل طالبان و امثالهم و مقایسه های 
دقیق علمی آنها، مبنای شکل گیری این همایش بود. 
باید به صورت تطبیقی  این مبحث  احساس کردیم 
اسلام  گفتمان  همایش  عنوان  لذا  شود؛  بررسی 

انتخاب  معاصر  جهان  و  خمینی)ره(  امام  سیاسی 
شد. عنوان »جهان معاصر« به معنای وضع موجود 
جهان است؛ وضع موجودی که برداشت های سیاسی 

مختلفی از اسلام عرض اندام کرده اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقوله جهان معاصر 
و قرائت های مختلف از اسلام  مطرح است، طبیعتاً 
این همایش باید به صورت بین المللی برگزار می شد؛ 
بین الملل طراحی  را در سطح  آن  ابتدا  از  بنابراین 
کردیم. اولین اعلان رسمی این همایش در جلسه ای 
بود که سال گذشته در مراسم سالگرد رحلت امام 
دانشگاه صنعتی شریف  واحد  دانشگاهی  در جهاد 
برگزار شد و حدود یکصد نفر از میهمانان خارجی 
مراسم سالگرد در آن برنامه حضور داشتند. در آن 
برنامه درباره اهمیت این موضوع بحث شد و بعد از 
آن از مخاطبان درخواست کردیم که به عنوان کسانی 
که در کشورهای مختلف حضور دارند و هر کدام 
زاویه های مختلفی از اسلام سیاسی را در کشور خود 
شاهد هستند، وارد این کار علمی شوند. آنجا اولین 
فراخوانمان برای مقاله اعلام شد و سپس از طریق 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اطلاع رسانی را 
انجام دادیم. وزارت امور خارجه و دستگاه های مرتبط 
با حوزه بین الملل نیز مساعدت بسیار خوبی داشتند. 

زبان های  به  فارسی،  زبان  بر  علاوه  اطلاع رسانی 
انگلیسی، عربی و فرانسه نیز صورت گرفت.

تعداد  درباره  همایش  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
چند  مقالات  ارسال  برای  گفت:  ارسالی  مقالات 
مرحله را اعلام کردیم؛ مرحله اول آن بود که چکیده 
این مرحله حدود 3۸6  ارسال کنند، در  را  مقالات 
چکیده مقاله به دستمان رسید، بعد از آن هر کدام 
از چکیده مقاله ها که پذیرفته شد، اعلام کردیم تا 
اصل مقاله را برایمان بفرستند. در حال حاضر ۲1۸ 
مقاله برای داوری نهایی به دست ما رسیده است. از 
۲1۸ مقاله، 14مقاله غیرفارسی است و بقیه مقالات به 
زبان فارسی است که در معرض داوری قرار گرفته اند. 
مقالات تأیید شده، به دو صورت استفاده خواهند شد؛ 
یکی در نشریاتی که در روز همایش توزیع می شود و 
دوم برخی مقالات داوری و تأیید شده در مسیر انتشار 
در نشریات علمی ـ پژوهشی مرتبط با اندیشه امام 
راحل قرار می گیرند. قرار است مقالات بعد از تأیید 
در  »اندیشه سیاسی  نشریه  از  دو شماره  در  نهایی 
اسلام« متعلق به پژوهشکده امام خمینی و انقلاب 
اسلامی، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره( 

که نشریه علمی و پژوهشی است، منتشر شوند.
فیض درباره نهادهای همکار در برگزاری این همایش 

رئیس شورای سیاستگذاری همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( و 
جهان معاصر، با اشاره به اهداف این همایش گفت: وجوه امتیاز اسلام سیاسی امام)ره( و 

مقایسه های دقیق علمی، مبنای شکل گیری این همایش بوده است.

همایشی برای تبیین الگوی معیار

از اسـلام سیاسی

مهدی فیض                                                                                                                     
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گـــزارش 
همــایـش

بیان کرد: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
دانشگاه  اسلامی،  انقلاب  و  امام)ره(  پژوهشکده 
شهرداری  هنری  ـ  فرهنگی  سازمان  اسلامی،  آزاد 
تهران، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان اسناد 
مهم ترین  ایران  اسلامی  ملی جمهوری  کتابخانه  و 
همایش  این  در  توانستیم  که  هستند  نهادهایی 
به عنوان حامی در خدمتشان باشیم. سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه نیز از جهت تعاملی 
که با صاحب نظران کشورهای دیگر برقرار کردند، از 
ابتدا با ما همکار بودند و از همکاری صمیمانه آنها 

سپاسگزاریم.
وی در پاسخ به این سؤال که بیشتر شرکت کنندگان 
به  که  مقالاتی  گفت:  هستند،  کشورهایی  چه  از 
دستمان رسیده عمدتاً از پاکستان، اندونزی، مالزی، 
بیشترین  هستند.  مصر  و  لبنان  عراق،  انگلستان، 
شرکت کنندگانمان از کشورهای خاورمیانه و جنوب 
اروپایی  کشورهای  از  هم  تعدادی  و  آسیا  شرق 
هستند. طبعاً چون اولین دوره برگزاری این همایش 
است، دامنه اطلاع رسانی مان را وسعت ندادیم. برای 
اینکه بتوانیم با عِدّه و عُدّه ای که داریم کار را به سر 
و سامان برسانیم، تنوع زبان ها را نیز خیلی توسعه 
ندادیم، اگر ان شاءالله توفیق شد برای سال آینده باید 

زبان ها را متنوع تر و کشورهای مخاطب را نیز بیشتر 
کنیم.

فیض عنوان کرد: یکی از مشکلاتمان در بحث های 
این چنینی، حساسیت هایی است که دستگاه های 
سیاسی و امنیتی بعضی کشورها دارند، ایمیل هایی 
اینکه  دریافت کردیم که در آن ها عده ای در مورد 
مقاله بدهند و در همایش شرکت کنند اعلام تمایل 
کردند ولی گفتند متأسفانه نگران عواقب این موضوع 
هستیم. همین که به مقوله امام خمینی بپردازیم 
و در همایشی شرکت کنیم که نامی از امام در آن 
مطرح می شود، پیامدهایی برای ما در کشور خودمان 
خواهد داشت؛ از اینرو خودشان را از این جهت معذور 
کردند. موضوع این همایش به گونه ای است که اتباع 
هر کشوری جرئت نمی  کنند در آن شرکت کنند. 
بخشی از محدودیت مقالات ما به همین مشکلات 

امنیتی برمی گردد.
رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و 
انقلاب اسلامی درباره محورهای همایش گفت: ابتدا 
یک شورای پنج نفره علمی برای تعیین محورهای 
ابتدا حدود 10 محور  همایش در نظر گرفتیم. در 
مطرح شد، این 10 محور با مشورت هایی که صورت 
گرفت، در نهایت به ۲0 محور افزایش یافت که در 

ذیل 4 محور کلی قرار داشت؛ محورهای کلی شامل 
اندیشه امام خمینی)ره( و جهان معاصر، مبانی فقهی 
و حقوقی اندیشه سیاسی امام)ره(، جایگاه عقلانیت 
در اندیشه سیاسی امام)ره( و جمهوریت در اندیشه 
سیاسی امام)ره( بود که در ذیل آن ها در مجموع ۲0 

محور جزئی تر داشتیم.
مهدی فیض در پاسخ به اینکه نتایج مورد انتظار از 
این همایش چیست، بیان کرد: تأثیرات و انعکاس 
داخلی و بین المللی این همایش برایمان مهم است. 
از جهت داخلی، جوانان امروزی، بعضاً با واقعیت هایی 
مواجه می شوند که تجزیه و تحلیل آن برایشان دشوار 
است و ممکن است این ذهنیت برایشان به وجود 
بیاید که اگر جریانی به اسم داعش شکل گرفته در 
ادامه همان جریانی است که امام)ره( راه اندازی کرده 
است و به تعبیری داعش را پیامد یا زاییده طبیعی 
حرکت امام)ره( به حساب می آورند و می گویند چون 
امام یک حرکت انقلابی را آغاز کردند، این حرکت 
انقلابی، ثمره اش حرکت های تند افراطی مثل داعش 
شد! یکی از اهدافمان این بود که برای جوان امروز 
تفکر  در عرصه سیاست هم  که  آن ها  به خصوص 
هم  و  دانشجویان  هم  می زنند  قلمی  و  می کنند 
اساتید، تفاوت آبشخور این دو جریان سیاسی را کاملًا 
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اسلام سياسی
امام خمينی)ره(

همایش

تبیین کنیم که آن حرکتی که امام شروع کردند با 
چه انگیزه و مبانی بوده و جریان هایی مثل داعش و 
طالبان با چه انگیزه ها و مبانیی هستند. وقتی این ها 
از دو سرچشمه آغاز شوند و دو درخت مختلف شکل 
بگیرد، طبعاً میوه های این دو درخت را نمی شود با 
هم مقایسه کرد. نمی توان گفت امام خمینی نهالی 
را کاشتند و در این نهال بالاخره میوه های تلخی هم 
می روید. این نگاهی است که در داخل هم متأسفانه 

وجود دارد و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در عرصه بین الملل نیز چیزی شبیه 
این بعضاً القاء می شود. اینکه همایش را بین المللی 
آن  بین المللی  برُد  که  است  دلیل  این  به  کردیم، 
برایمان مهم تر بوده، برای اینکه به دیگران هم این 
امام)ره(  که  چیزی  آن  که  شود  تفهیم  حقیقت 
به دنبال آن بودند، با چه مبانی و پیش فرض هایی بوده 
و آن چیزی که داعش و دیگران به دنبالش هستند، 
چه پیش فرض هایی دارد؛ حتی بعضاً در کشورهای 
جنبش خیز مثل مصر، جریان بیداری اسلامی چه 
تفاوتی دارد با جریانی که امام)ره( به دنبال آن بود. 
می کند  کمک  بین الملل  عرصه  در  تفاوت ها  این 
احساس  اسلامی  جنبش های  در  مشکلی  اگر  که 
آن  ببینیم  و  کنیم  پیدا  بیشتری  انگیزه  می کنیم، 
اسلام سیاسی که امام)ره( مطرح کرده است، چگونه 
بود. 37 سال از شکل گیری انقلاب اسلامی گذشته 
و هیچ وقت خشونتی از آن پدید نیامده است، اما 
داعشی که حدود دو سال پیش ایجاد شده از ابتدا با 
خشونت شکل گرفته است. مردم باید این تفاوت را 
در عرصه بین الملل متوجه شوند و احساس کنند که 

چقدر تفاوت بین این دو اسلام وجود دارد.
فیض بیان کرد: دستاوردی که در عرصه بین الملل 
خواهیم داشت، طبیعتاً یکسری مقالات خواهد بود 
که به چند زبان منتشر می شوند و کم کم می توانند 
جای خود را در محافل علمی پیدا کنند. افرادی که 
در روز همایش در آن شرکت می کنند، مخاطبان 
واقع  در  که  می شوند  محسوب  ما  همایش  اصلی 
امام)ره(  ارتحال  سالگرد  مراسم  میهمانان خارجی 
هستند. حدود 300 میهمان خارجی مراسم سالگرد 
همایش  بحث های  و  برنامه ها  اصلی  مستمعین 
خودشان  که  آن ها  امیدواریم  لذا  بود؛  خواهند 
علاقه ای نسبت به امام دارند که از کشورهای دور 
و نزدیک، همت کرده و در مراسم سالگرد ایشان 
شرکت  کرده اند، با دست پر به کشورشان برگردند 
امام)ره(  آنچه  بین  را  آشکاری  تفاوت  بتوانند  و 
مطرح کرد و آنچه دیگران مطرح می کنند، به مردم 

کشورشان عرضه کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که میهمانان بر چه اساسی 
دعوت شده اند، گفت: همه ساله ستاد سالگرد رحلت 
امام افرادی را شناسایی می کند که عمدتاً چهره های 
کشورهای  سیاسی  فعال  چهره های  و  دانشگاهی 
مختلف هستند. ما نیز همان چهره ها را برای مراسم 
دعوت  نفر   500 حدود  سال  هر  کرده ایم.  دعوت 

حدود  میانگین  به طور  تعداد  این  از  که  می شوند 
300 تا 350 نفر در مراسم سالگرد شرکت می کنند. 
انتخاب مهمانان همایش ما برعهده آن ستاد است و 
با توجه به تجربه چندساله ای که دارند سعی می شود 
به  بازگشت  در  بتوانند  که  کنند  انتخاب  را  افرادی 
کشورشان منشأ تحول باشند و افراد عادی را دعوت 
نمی کنند. البته کاروان هایی هم هست که از طریق 
نمایندگی های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف 
مثل عراق، پاکستان، لبنان، افغانستان و کشورهای 
همسایه، مردم عادی را که علاقه مند به شرکت در 
مراسم هستند، اعزام می  کنند که آن ها کاروان های 
هستند،  سالگرد  مراسم  در  شرکت کننده  مردمی 
اما مخاطب همایش ما، میهمانان ویژه ستاد ارتحال 
هستند که این میهمانان ویژه اکثرشان به تعبیری 
چهره های دانشگاهی و حوزوی تأثیرگذار در جغرافیای 
خودشان هستند. ما علاوه بر فهرستی که آن ها دارند 
کسانی را هم که مقاله ای از کشورهای خارجی ارائه 
کرده اند و مقاله شان مورد تأیید قرار گرفته به فهرست 
ستاد سالگرد اضافه کرده ایم که آن ها هم میهمان ویژه 

همایش ما می شوند.
همایش  این  چشم اندازهای  درباره  فیض  مهدی 
عنوان کرد: یکی از آرزوهایمان این است که همایش 
بعد از دو سه نوبت برگزاری بتواند قوت خود را پیدا 
کند و از نظر بین المللی نیز بتواند وجهه لازم را بیابد 
و به تدریج، به سمت اجرا در کشورهای همسایه 
برود؛ البته قاعدتاً کشورهایی که از نظر سیاسی با 
لبنان.  یا  ارتباط معناداری دارند، مثلًا عراق  ایران 
امام  سیاسی  اسلام  بحث  که  است  آن  آرزویمان 
راحل را به عنوان موضوعی که در کشورهای دیگر 
کنیم.  دنبال  بگیرد،  قرار  توجه  مورد  می تواند  هم 
تهران  در  را  همایش  دائمی   دبیرخانه  همچنین 
داشته باشیم اما به صورت دوره ای و دوسالانه آن را 
در کشورهای دیگر برگزار کنیم و بتوانیم مخاطبان 
اصلی خودمان را پیدا کنیم و اندیشه امام را آنجا 
به طور مستقیم عرضه کنیم. این چشم اندازی است 

که ان شاءالله اگر خدا توفیق دهد مد نظر داریم.
در  که  واقعیتی  گفت:  سخنانش  تکمیل  در  وی 
این  هستیم  مواجه  آن  با  سیاسی  اسلام  بحث 
متنوع شکل  سیاسی  دیدگاه های  وقتی  که  است 
می گیرد نشان می دهد خود مقوله اسلام سیاسی 
به تعبیر ساده، یک طلای ناب است، اگر ما طلا 
و جواهر بدلی داریم چون یک طلای اصلی وجود 
دارد و طلای اصلی بسیار قیمتی است، لذا بدلی 
اینکه اسلام سیاسیِ بدلی  آن درست شده است. 
به نام طالبان و داعش و انواع مختلف دیگر درست 
آن  که  است  علامت  بهترین  این  خود  می شود، 
ناب  کردند، طلای  عرضه  امام  که  اسلام سیاسی 
بود و دشمن در برابر این طلای ناب و برای اینکه 
از گرایش دل های حقیقت طلب مردم به سمت آن 
پیشگیری کند، طلاهای قلابی را درست کرد. هر 
چه بتوانیم آن طلای ناب امام)ره( را معرفی کنیم 

و از لابه لای آثار و اندیشه  و سیره امام)ره( سعی 
کنیم این طلای ناب را به گونه ای استخراج کنیم 
که آلوده به مشکلات و مسائل منفی واقعیت های 
قیمتی  گوهر  این  نشود،  هم  ما  جامعه  امروزی 
خودش  سمت  به  را  مردم  دل های  می تواند 
متمایل کند. باید بتوانیم پرده واقعیت های موجود 
که  برسیم  چیزی  آن  به  و  بزنیم  کنار  را  جامعه 
و  آثار  در  و  کرده  مطرح  رسماً  خمینی)ره(  امام 
امام)ره(  است.  مشهود  ایشان  سیره  و  فرمایشات 
ناب  اسلام  اگر  می فرمایند:  دارند،  عجیبی  جمله 
را آنگونه که هست معرفی کنید خواهید دید که 
پیدا  اسلام گرایش  این  به سمت  مردم  فوج  فوج 
نیز  را  غیرمسلمانان  مردم،  از  منظور  می کنند. 
شامل می شود. این کاری که به دنبال آن هستیم 
همین است که بتوانیم این طلای ناب را به خوبی 
شناسایی و تبیین کنیم که تمایز آن با طلاهای 
بدلی آشکار شود. یک جواهرشناس اگر می خواهد 
خدمتی به مردم کند یکی از خدمت های بزرگش 
یاد بدهد طلای حقیقی را  آن است که به مردم 
این  تمییز داد. در  بدلی  از طلای  چطور می شود 
وجوه  که  هستیم  نگاهی  چنین  دنبال  همایش 
دیدگاه های  با  را  امام)ره(  ناب  اندیشه های  تمایز 

انحرافی آشکار کنیم.
مشاور فرهنگی رئیس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: 
تمامی جریان  های اسلام گرایی که در حال حاضر 
به طور جدی مطرح هستند، بعد از رخداد انقلاب 
جریان های  حتی  یعنی  گرفته اند؛  شکل  اسلامی 
قلابی  هم به برکت انقلاب اسلامی شکل گرفته اند 
به  اسلام گرایی  جریان  اصلًا  آن،  از  قبل  تا  و 
جریان های  الان  اگر  نداشت.  وجود  جدی  صورت 
اسلام گرایی به نام داعش و امثال آن هستند، همه 
آ ن ها در واقع از بستر انقلاب اسلامی سوء استفاده 
کرده و شکل گرفته اند. قبل از آن هیچ کدام این 
افراد و سران این جریان ها، حتی جرئت نداشتند 
بیاورند؛  زبان  به  از اسلام در عرصه سیاست  نامی 
داشته  صادقی  نیت  اگر  جریان ها،  این  همه  لذا 
باشند ـ که در نیتشان تردید است ـ باز هم مدیون 
فضای  امام)ره(  کرد.  امام)ره(  که  خدمتی هستند 
جهان را به گونه ای متحول کردند که آن ها جرئت 
طرح اسلام را در عرصه سیاست و بین الملل داشته 
باشند. البته به تعبیر قرآن کریم، این جریان های 
اسلام نمای باطل، همچون کف روی طلا هستند که 
ا مَا ینَفَعُ النَّاسَ  مدت کوتاهی دوام می   آورند، »وَأمََّ

فَیَمْکُثُ فيِ الأرَْضِ«، )رعد/17(
می دانم  لازم  خود  بر  مجدداً  گفت:  پایان  در  وی 
از زحمات همه  دست اندرکاران و حامیان همایش 
رضا  دکتر  آقای  جناب  بزرگوار  استاد  خصوصاً 
صالحی امیری که دبیری علمی همایش را برعهده 
دکتر سیدیحیی  آقای  و همچنین جناب  داشتند 
به  را  مقالات  داوری  ستودنی،  دقت  با  که  فوزی 

سرانجام رساندند، صمیمانه تشکر  نمایم.
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گـــزارش 
همــایـش

دیدگاه ها و مباحث عمده ای درباره وضعیت کنونی، 
و  اندیشمندان  میان  اسلام  آینده جهان  و  گذشته 
دانش پژوهان اسلامی و غیراسلامی وجود دارد. از بین 
عوامل گوناگونی که در بازآفرینی حرکت احیاگرانه 
اسلامی، دارای نقش و تأثیر بوده اند، پیروزی انقلاب 
اسلامی به رهبری امام خمینی)ره( بیشترین توجه 
کرده  معطوف  خود  به  را  متفکران  و  اسلام پژوهان 
ویژگی های  و  چیستی  ماهیت،  تبیین  که  است 
اساسی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(، بهانه 

برگزاری همایشی با این محوریت شد.
بازخوانی ابعاد گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( 
در قیاس با گفتمان دیگر اسلام گرایان معاصر و تأثیرات 
آن بر نظام بین الملل را می توان اصلی ترین هدف از 

شکل گیری چنین رویدادی دانست.
امام  سیاسی  اسلام  گفتمان  بین المللی  همایش 
خمینی و جهان معاصر در چهار محور کلی و ۲0 
زیرمحور شکل گرفته است که می توان آ ن ها را بدین 
شرح نام برد: محور اندیشه امام خمینی و جهان معاصر 
شامل زیرمحورهای صلح و همزیستی مسالمت آمیز 
در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(، بررسی 

تطبیقی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( با 
گفتمان سیاسی اسلام گرایان معاصر، جایگاه وحدت 
امام  سیاسی  اندیشه  در  مذاهب  و  ادیان  تقریب  و 
خمینی)ره(، تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( بر 
نظام بین الملل، تأثیر رفتار و گفتار امام خمینی)ره( 
بر اسلام گرایی معاصر و تأثیر گفتمان اسلام سیاسی 

امام خمینی)ره( بر بیداری امت اسلامی.
محور مبانی فقهی و حقوقی اندیشه سیاسی امام 
نسبت سنجی  زیرمحورهای  شامل  خمینی)ره( 
خشونت، تکفیر و ترور با گفتمان اسلام سیاسی امام 
خمینی)ره(، جایگاه آزادی، کرامت انسانی و حقوق بشر 
در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(، نقش زمان، 
مکان و اجتهاد در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، 
جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( و 

مبانی فقهی اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(.
امام  سیاسی  اندیشه  در  عقلانیت  جایگاه  محور 
و  اعتدال  جایگاه  زیرمحورهای  شامل  خمینی)ره( 
عقلانیت در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(، 
نسبت سنجی تحجر با گفتمان اسلام سیاسی امام 
اسلام  گفتمان  در  سیاست  و  اخلاق  خمینی)ره(، 

فلسفی  و  عرفانی  مبانی  امام خمینی)ره(،  سیاسی 
اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( و نسبت احساس و 

عقل در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(.
محور جمهوریت در اندیشه امام خمینی)ره( شامل 
زیرمحورهای نسبت میان جمهوریت و ولایت فقیه 
در اندیشه اسلام سیاسی امام خمینی)ره( و جایگاه 

مردم در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(.
با  موضوعات  سایر  عنوان  تحت  بخشی  همچنین 
ادبیات  زیبایی شناختی  ابعاد  بررسی  زیرمحورهای 
ادیان  پیروان  جایگاه  و  خمینی)ره(  امام  سیاسی 
ابراهیمی در اسلام سیاسی امام خمینی)ره( در نظر 

گرفته شده است.

زمان بندی همایش
فراخوان همایش مهرماه 94 اعلام شد. پس از آن 
۲0 اسفندماه 94 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 
در نظر گرفته شد. پنجم اردیبهشت ماه 95 نیز آخرین 
برگزاری  زمان  شد.  تعیین  آثار  اصل  ارسال  مهلت 

همایش نیز روز 1۲ خردادماه 95 معیّن گردید.

گزارش سلسله نشست های همایش
برنامه های جنبی متعددی پیرو این همایش در نظر 
گرفته شد که در این رابطه می توان به برگزاری 1۲ 
نشست  علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

کشور اشاره کرد.
 ،94 خردادماه  دهم  تاریخ  در  رابطه  همین  در 
پیش همایش گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( 
و جهان معاصر به عنوان اولین نشست با سخنرانی 
محسن اسلامی، محمد حسین جمشیدی و ابراهیم 

گزارش همایش بین المللی 
گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(

و جهان معاصر
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اسلام سياسی
امام خمينی)ره(

همایش

برزگر به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت 
فقیه و انقلاب اسلامی در جهاددانشگاهی دانشگاه 

صنعتی شریف برگزار شد.
در تاریخ ۲4 آبان ماه 94 دومین نشست با عنوان 
امام  سیاسی  اندیشه  در  سیاست  و  اخلاق  نسبت 
مرتضی  مرشدی زاد،  علی  با سخنرانی  خمینی)ره( 
محمودی و بهروز رشیدی به همت مرکز فرهنگی 
دانشگاهی امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی دانشگاه 
آزاد اسلامی در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران مرکز برگزار شد.
در روز ۲4 آذرماه 94 نیز نشست سوم تحت عنوان 
جایگاه تحجر و تکفیر در اندیشه و گفتمان اسلام 
جهاددانشگاهی  سوی  از  خمینی)ره(  امام  سیاسی 
واحد استان مرکزی با سخنرانی نورالله کریمیان در 

دانشگاه اراک برگزار شد.
نشست اسلام سیاسی امام خمینی)ره(، چیستی، 
ارکان و ویژگی های اساسی آن به عنوان چهارمین 
اول  روز  در  یزدانی  عنایت الله  سخنرانی  با  نشست 
دی ماه 94 از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( در نگارستان امام خمینی)ره( واقع در 

اصفهان برگزار شد.
نشست پنجم با عنوان جایگاه وحدت در اندیشه 
فرهنگی  مرکز  سوی  از  خمینی)ره(  امام  سیاسی 
دانشگاهی امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی دانشگاه 
آزاد اسلامی در روز سیزدهم دی ماه 94 در دانشکده 
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 
و  عیوضی  محمدرحیم  مددی،  جواد  سخنرانی  با 

محمدحسین جمشیدی برگزار شد.
در تاریخ ۲۲ دی ماه 94 نیز نشست ششم با عنوان 
جایگاه اعتدال و عقلانیت در گفتمان اسلام سیاسی 

امام خمینی)ره( از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره( با سخنرانی سیدصادق حقیقت در 
سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه در قم برگزار 

شد.
واحد  جهاددانشگاهی  سوی  از  نشست  هفتمین 
اسلام  گفتمان  عنوان چیستی  با  و  بهشتی  شهید 
سیاسی امام خمینی)ره(  بهمن 94 با سخنرانی قباد 

منصوربخت برگزار شد.
هشتمین  میزبان  البرز  استان  فرهنگیان  دانشگاه 
نشست بود که از سوی جهاددانشگاهی واحد البرز در 
روز بیستم بهمن ماه 94 و با عنوان صلح و هم زیستی 
امام  سیاسی  اسلام  گفتمان  در  مسالمت آمیز 
خمینی)ره( با سخنرانی سیدیحیی فوزی برگزار شد.
کرامت  آزادی،  جایگاه  نشست  نیز  بهمن ماه   ۲7
سیاسی  اسلام  گفتمان  در  بشر  حقوق  و  انسانی 
سوی  از  نشست  نهمین  به عنوان  خمینی)ره(  امام 
اصغر  سخنرانی  با  زنجان  واحد  جهاددانشگاهی 
دانشجویان  فرهنگی  ـ  علمی  باشگاه  در  پرتوی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
عنوان دهمین نشست نیز بررسی تطبیقی گفتمان اسلام 
سیاسی امام خمینی)ره( با گفتمان سیاسی اسلام گرایان 
سخنرانی  با   94 اسفندماه  که  شد  تعیین  معاصر 
حجت الاسلام والمسلمین داوود فیرحی از سوی مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در سالن کنفرانس 

انجمن های علمی حوزه در قم برگزار شد.
نشست نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی 
امام خمینی)ره( به عنوان یازدهمین نشست در تاریخ 
13 اردیبهشت ماه 95 از سوی جهاددانشگاهی واحد 
البرز در دانشگاه فرهنگیان استان البرز  با سخنرانی 

محمدحسین جمشیدی برگزار شد.
دوازدهمین نشست نیز با عنوان تحجر و تکفیر از 
منظر گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( در سازمان 
جهاددانشگاهی تهران در روز بیستم اردیبهشت ماه 
غلامعلی  و  مهدوی زادگان  داوود  سخنرانی  با   95

رجایی برگزار شد.

اعضای دبیرخانه
مهدی فیض رئیس شورای سیاستگذاری، سیدرضا 
دبیر  فوزی  علمی، سیدیحیی  دبیر  امیری  صالحی 
کمیته داوری و محمد محمودی کیا دبیر اجرایی این 

همایش هستند.

اعضای شورای سیاست گذاری
سازمان  رئیس  امیری  صالحی  سیدرضا  همچنین 

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سعید 
پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، مهدی فیض 
رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و 
انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی، جواد مددی رئیس 
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی)ره( و انقلاب 
اسلامی، علی داستانی معاون  آزاد  دانشگاه  اسلامی 
پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
امام  پژوهشکده  پژوهشی  معاون  فوزی  سیدیحیی 
ایرجی  فضل الله  اسلامی،  انقلاب  و  خمینی)ره( 
مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
معاون  مقدم  محمد  والمسلمین  حجت الاسلام 
بین الملل ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره(، 
غلامعلی اصغریان معاون فرهنگی ستاد بزرگداشت 
حضرت امام خمینی)ره(، حجت الاسلام والمسلمین 
و  تنظیم  مؤسسه  فرهنگی  معاون  کمساری  علی 
نشر آثار امام خمینی)ره(، حجت الاسلام والمسلمین 
محمدرضا نوراللهیان مشاور ارشد رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی و امین عارف نیا مدیرکل حوزه ریاست و 
روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز اعضای 
شورای سیاستگذاری این همایش را تشکیل می دهند.

حامیان همایش
از حامیان اصلی همایش می توان به مؤسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی)ره(، سازمان اسناد و کتابخانه 
و  فرهنگ  سازمان  ایران،  اسلامی  جمهوری  ملی 
امام  حضرت  بزرگداشت  ستاد  اسلامی،  ارتباطات 
انقلاب  و  خمینی  امام  پژوهشکده  خمینی)ره(، 
اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری و مؤسسه چاپ و نشر عروج اشاره کرد.
علی  اسلامی،  محسن  جمشیدی،   محمدحسین 
مشورتی  کمیته  اعضای  برزگر  ابراهیم  و  قادری 
سیدیحیی  نیز  را  داوری  کمیته  اعضای  هستند،  
طباطبایی،  فاطمه  داوری،  کمیته  دبیر  فوزی 
علی محمد  موسوی،  صدرالدین  انصاری،  منصور 
امیر  مرشدی زاد،  علی  پورزکی،  گیتی  حاضری، 
عظیمی، محمدحسین جمشیدی، فردین قریشی، 
والمسلمین  حجت الاسلام  مهدی پور،  حسن 
حمید  و  شکری  کشاورز  عباس  مستوفی،  حسین 

بصیرت منش تشکیل می دهند. 
3۸7 چکیده مقاله به این همایش ارسال شد که 36۸ 
مورد آن تأیید شد. از این تعداد 3۸ مقاله پس از داوری 
نهایی برای چاپ در مجموعه مقالات علمی همایش 
فارسی  شده  دریافت  مقالات  اصل  شدند.  پذیرش 
۲05 مورد و 14 مورد نیز اصل مقالات دریافت شده 
غیرفارسی بود، همچنین 11 مقاله داوری شده برای 

چاپ در فصلنامه علمی ـ پژوهشی انتخاب شدند.

تفکیک شرکت کنندگان بر اساس مقاطع 
تحصیلی

درصد   6 تفکیک  به  چکیده  ارسال  مرحله  در 
شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی، 40 درصد در 
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مقطع کارشناسی ارشد و 54 درصد در مقطع دکتری 
این آمار در تفکیک مدرک  بودند،  و هیئت علمی 
داشت، ۲  تغییراتی  نهایی  داوری  از  تحصیلی پس 
مقطع  در  درصد  کارشناسی، ۲0  مقطع  در  درصد 
کارشناسی ارشد و 7۸ درصد در مقطع دکتری و 

هیئت علمی بودند.
11 مقاله برای درج در فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
اندیشه سیاسی در اسلام پذیرفته شدند که از این 
میان می توان به مقالات »نگاهی کاربردشناختی به 
کلام امام خمینی)ره( در باب مفهوم مردم سالاری 
تألیف  بر نظریه  گفتمانی لاکلائو و موفه«  تکیه  با 
اهواز  فرهنگیان  دانشگاه  استادیار  معماری،  مهران 
و مریم السادات طیرانی، مدرس دانشگاه فرهنگیان 
و  خمینی)ره(  امام  فطرتی  دو  »نظریه  مشهد، 
تألیف غلامحسن مقیمی،  استلزامات سیاسی آن« 
استادیار جامعةالمصطفی)ص( العالمیة قم، »بررسی 
علمای  و  خمینی)ره(  امام  مواجهه  مقایسه ای 
هیئت  عضو  زائری،  قاسم  تألیف  با سنت«،  سنتی 
و  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  علمی 
اجتماعی  علوم  ارشد  کارشناسی  اعلمی،  زینب 
گستره  در  حاکمیت  نوع  »تأثیر  تهران،  دانشگاه 
حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه های امام 
سبزواری،  مشکانی  عباسعلی  تألیف  خمینی)ره(« 
سطح چهار )دکتری( فقه سیاسی، »تعامل با مخالفان 
در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« تألیف محمد 
جامعةالمصطفی)ص(  علمی  هیئت  عضو  احسانی 
العالمیة و »بررسی گفتمان حقوق بشر در جمهوری 
امام خمینی)ره(«  اندیشه  مبنای  بر  ایران  اسلامی 
تألیف محمد کمالی گوکی دانشجوی دکتری علوم 

سیاسی اشاره کرد.
این  در  شده  پذیرفته  مقالات  دیگر  از  همچنین 
اسلام سیاسی  مقالات »گفتمان  از  بخش می توان 

سید  تألیف  خمینی)ره(«،  امام  خوانش  اساس  بر 
قانع،  فاضل  حمید  تألیف  نبی  بن  مالک  و  قطب 
دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری 
باقرالعلوم)ع(،  دانشگاه  مسلمین  اجتماعی  دانش 
امام  نظرگاه  از  رهایی بخشی  مفهوم  »بررسی 
بین الملل«  روابط  انتقادی  نظریه  و  خمینی)ره( 
استاد گروه علوم  قربانی شیخ نشین  ارسلان  تألیف 
سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی و محمد 
بین الملل  روابط  دکتری  دانشجوی  محمودی کیا، 
دانشگاه خوارزمی، »تأثیر تقابل وهابیت سعودی با 
جدید  ژئوپلتیک  بر  ایران  اسلامی  انقلاب  گفتمان 
استادیار  امیری،  اختیاری  رضا  تألیف  خاورمیانه«، 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، 
مجتبی  تألیف  )ره(«  خمینی  امام  انقلاب  »نظریه 
نامخواه، دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( و »مبانی تأسیس سیاست و 
گذار به جامعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی)ره(« 
پژوهشگاه  آوات عباسی، عضو هیئت علمی  تألیف 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نام برد.
کتاب  در  درج  برای  همایش  برگزیده  مقالات 
اصلی  محور  چهار  هر  در  علمی  مقالات  مجموعه 

همایش هستند.
معاصر  جهان  و  خمینی  امام  اندیشه  محور  در 
می توان به مقالات »بررسی تطبیقی گفتمان اسلام 
اسلام گرایان  سیاسی  گفتمان  با  امام)ره(  سیاسی 
معاصر« تألیف سیدیحیی فوزی، استاد تمام گروه 
علوم  پژوهشگاه  علمی  هیئت  ـ  سیاسی  علوم 
همزیستی  و  »صلح  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی 
امام  سیاسی  اسلام  گفتمان  در  مسالمت آمیز 
هیئت  عضو  برزگر  ابراهیم  تألیف  خمینی)ره(« 
اندیشه  »تأثیر  طباطبایی،  علامه  دانشگاه  علمی 
امام خمینی)ره( بر نظام بین الملل« تألیف سیدعلی 

»تأثیر  تاریخ،  پژوهشگر  دانشگاه،  استاد  قادری 
گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( بر بیداری 
گروه  استادیار  غفوری،  اکبر  تألیف  اسلامی«  امت 
علوم سیاسی دانشگاه یزد و الهه جعفری، دانشجوی 
پیروان  »جایگاه  یزد،  دانشگاه  سیاسی  علوم  ارشد 
خمینی  امام  سیاسی  اسلام  در  ابراهیمی  ادیان 
دکتری  دانشجوی  کلاهدوز  جواد  تألیف  )ره(« 
جایگاه  »تبیین  العالمیة،  جامعةالمصطفی)ص( 
واقعی »صلح« در اسلام با تکیه بر اندیشه سیاسی 
تألیف حسین حاجی حسینی،  امام خمینی)ره(« 
خوارزمی  دانشگاه  حقوق  و  فقه  ارشد  کارشناسی 
بر  )ره(  خمینی  امام  دیدگاه های  »تأثیر  تهران، 
جنبش های اسلامی و تحولات جهان عرب)۲015-
هیئت  عضو  صدیق  میرابراهیم  تألیف   »)۲010
و محسن  ایلام  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  علمی 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  دانش آموخته  صبری 
امام خمینی)ره(  اندیشه  »تأثیر  علامه طباطبایی، 
بر نظام بین الملل« تألیف حسین رضاپور استادیار 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 
غلامحسین مهدوی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی سمنان و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه و حسین ابوالفضلی عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و 
دانشجوی دکتری گرایش انقلاب اسلامی دانشگاه 
معارف اسلامی، »بررسی نقش و جایگاه خودکفایی 
در مقابله با تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران 
از منظر امام خمینی)ره( )1367-1357(« تألیف 
واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  پاینده مدرس  عظیمه 
عضو  و  دانشیار  ابری،  فروغی  اصغر  و  نجف آباد 
هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و »تأثیر 
گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی )ره( بر بیداری 
امت اسلامی )مطالعه موردی کشور یمن(« تألیف 
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سجاد قیطاسی، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط 
بین الملل دانشگاه گیلان و جواد  علی پور، استادیار 
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران اشاره کرد.

اندیشه سیاسی  و حقوقی  فقهی  مبانی  محور  در 
امام خمینی می توان از مقالات »مبانی فقهی اندیشه 
مرادی  صادق  تألیف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 
»دلالت خمس بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی از 
بابالو  علی  ملکی  تألیف  خمینی)ره(«  امام  دیدگاه 
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، »جایگاه 
خمینی)ره(«  امام  سیاسی  اندیشه  در  مصلحت 
رشته  ارشد  کارشناس  شهابی نژاد  احسان  تألیف 
فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قرآن و حدیث، »حفظ 
نظام در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( با تبیین 
مدل لاکاتوشی« تألیف علیرضا محمدی دانشجوی 
دکتری سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی، »جایگاه کرامت انسانی و حقوق 
انسان در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره(« 
تألیف راضیه شیرینی استادیار و عضو هیئت علمی 
قرآن  علوم  دکترای  و  سلماس  واحد  آزاد  دانشگاه 
وحدیث، »تأملی در بنیادهای اندیشه حضرت امام 
خمینی)ره( به حقوق بشر: نسبت میان آزادی بیان  
آزادی مذهب در اندیشه های امام خمینی)ره(« تألیف 
علوم  و  حقوق  دانشکده  استادیار  شهبازی  آرامش 
سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، »تحدید قدرت 
حاکم جائر مسلمان )مبانی مبارزه با طاغوت با تأکید 
ایزدهی،  سیدسجاد  خمینی)ره(«  امام  دیدگاه  بر 
استادیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی نام برد.
در محور جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی امام 
خمینی)ره(، 10 مقاله برای درج در کتاب مجموعه 
گفتمان  »پیش رانهای  مقاله  شامل  علمی  مقالات 
سیاسی اسلام در روندسازی آینده تحولات جهان 
معاصر از منظر امام خمینی)ره(؛ وحدت، اعتدال و 
عقلانیت« تألیف محمدرحیم عیوضی عضو هیئت 
امام  بین المللی  دانشگاه  آینده پژوهی  گروه  علمی 
در  سیاست  و  »اخلاق  مقاله  قزوین،  خمینی)ره( 
تألیف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی  اسلام  گفتمان 
حسین مستوفی مدیر گروه معارف مؤسسه تنظیم 
و نشر آثار امام خمینی)ره(، مقاله »مبانی عرفانی 
و فلسفی اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« تألیف 
سیدرضا شاکری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، مقاله 
»اخلاق و سیاست در گفتمان اسلام سیاسی امام 
دانشجوی  منصوری،  احسان  تألیف  خمینی)ره(« 
دکتری رشته فلسفه و کلام و مرتضی بیات عضو 
مقاله  اراک،  دانشگاه  معارف  گروه  علمی  هیت 
امام خمینی)ره(«  اندیشه سیاسی  »مبانی عرفانی 
تألیف محمدجواد رودگر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ 
اخلاقی  »بنیان های  مقاله  اسلامی،  اندیشه  و 

بهروز  تألیف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی  اندیشه 
رشیدی عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی 
دانشگاه آزاد اسلامی، مقاله »روحانیت در کلام امام 
دانشجوی  شیر خدائی  انسیه  تألیف  خمینی)ره(« 
ملیحه  و  عرفان  و  ادیان  اسلامی  معارف  و  الهیات 
عرفان،  و  ادیان  دکتری  دانشجویان  شیرخدائی 
مقاله »جایگاه اعتدال و عقلانیت در گفتمان اسلام 
نیک کار  حسن  تألیف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی 
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش 
مقاله  مفید،  دانشگاه  اسلام  در  سیاسی  اندیشه 
اندیشه  در  عقل،  و  احساس  میان  نسبت  »تبیین 
سیاسی امام خمینی)ره( با تکیه بر نقد آرای سعید 
حجاریان« تألیف مسعود طوسی سعیدی دانشجوی 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  دین  فلسفه  دکتری 
و  تحجر  »نسبت سنجی  مقاله  فرهنگی،  مطالعات 
تألیف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی  اسلام  گفتمان 
از  بین الملل  روابط  ارشد  کارشناس  پرتو  فتح الله 
دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( و مهدی فیض، 
عضو  و  عالی  آموزش  توسعه  برنامه ریزی  دکترای 
هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب شده اند.
مقالات »جایگاه مردم در گفتمان اسلام سیاسی 
استادیار  قاضی زاده  تألیف کاظم  امام خمینی)ره(« 
و  اسلامی  »جمهوری  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
سنت و تجدد در اندیشه امام خمینی)ره(« تألیف 
حدیث اقبال استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم انتظامی امین و طالب ابراهیمی دانش آموخته 
کارشناسی ارشد روابط بین الملل، »جایگاه مردم در 
مسعود  تألیف  )ره(«  خمینی  امام  سیاسی  اندیشه 
معینی پور عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(، 
»امام خمینی)ره( و طرح گفتمان جمهوری خواهی 
اسلامی در ایران« تألیف علی سلیمان پور استادیار 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و امیر سلیمان پور 
اسلامی  آزاد  دانشگاه  کارشناسی حقوق  دانشجوی 
مشهد، »جایگاه مردم در گفتمان اسلام سیاسی امام 

خمینی)ره(« تألیف رحمان مرزناکی مدرس دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علیرضا مظفری نیکو 
کارشناس ارشد علوم سیاسی، »اسلام و دموکراسی 
امام  در تجربه اسلام گرایی شیعه )مطالعه موردی؛ 
خمینی)ره((« تألیف عبدالوهاب فراتی عضو هیئت 
علمی گروه علم سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
حکومت  مشروعیت  ریشه های  »واکاوی  اسلامی، 
خمینی)ره(  امام  سیاسی  دیدگاه های  در  دینی 
دوست محمدی  حسین  تألیف  شریعتی«  دکتر  و 
علویان  مرتضی  و  سیاسی  علوم  ارشد  کارشناس 
مازندران،  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  استادیار 
»بررسی مقایسه ای نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام 
تألیف سعیده  معاصر«  اندیشمندان  با  خمینی)ره( 
داوری مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده 
عضو  دولت آبادی  عظیمی  امیر  و  خمینی)ره(  امام 
هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب 
اسلامی نیز مقالاتی هستند که در محور جمهوریت 

در اندیشه امام خمینی)ره( انتخاب شده اند.
»بازیابی  مقالات  نیز  موضوعات  سایر  بخش  در 
هویتی در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره( 
و علی شریعتی )1357 - 13۲0(« تألیف علیرضا 
کلانتر مهرجردی دانشجوی دکتری جامعه شناسی 
جهاد  راهبردی  مطالعات  گروه  مدیر  و  سیاسی 
دانشگاهی و مجید نجات پور دانشجوی دکتری علوم 
»شکل گیری  طباطبایی،  علامه  دانشگاه  سیاسی 
اندیشه   در  کردن  حکومت  هنر  و  مستقل  دولتِ 
قهرمان  میثم  تألیف  خمینی)ره(«  امام  سیاسی 
و  »بررسی  و  تهران  دانشگاه  علوم سیاسی  دکتری 
اساس  بر  خمینی)ره(  امام  سیاسی  اندیشه  تبیین 
نظریه بحران توماس اسپریگنز« تألیف مختار نوری 
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات و مهدیه رضایی کارشناسی 
ارشد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی مقالات 

منتخب در این بخش هستند.
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مادران شهدا

اندیشه امام خميني)ره( 
و جهان معاصر
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مبانی گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( را چه 
می دانید؟ 

امام خمینی)ره( ریشه تحول در جامعه را اندیشه 
استقلال  نوعی  دنبال  به  و  می دانستند  فرهنگی 
اسلامی  و  ایرانی  هویت  احیای  طریق  از  هویتی 
امام خمینی  اندیشه  مبانی  دیگر  از جمله  بودند. 
تبعیض  نفی  فرهنگی،  انسان  ساخت  به  می توان 
تحقق  ابزار  قدرت،  عدالت خواهی،  یا  بی عدالتی  و 
عدالت و باور به اینکه منشأ قدرت، خدا و مرجع 

قدرت، مردم هستند، اشاره کرد. 

آیا در دوران کنونی تعمق در اندیشه امام)ره( 
سیاسی  نظام  گفت  باید  یا  و  دارد  ضرورت 
به  اسلامی  جمهوری  نظام  پیروزی  با  ایران 

غایت خود رسیده است؟
ما نیازمند بازشناسی، بازمهندسی و بازتولید دیدگاه های 
حضرت امام)ره( برای نسل جوان هستیم، زیرا در غیر 
این صورت به ناکجاآباد می رویم. در زمینه اندیشه های 
امام خمینی رویکرد احساسی داشته ایم در حالی که 
باید تصویری عقلانی و گفتمانی از اندیشه های امام)ره( 
برای نسل جوان داشته باشیم. در اندیشه های امام)ره( 

بن بست برای نظام سیاسی وجود نداشت.

امام  اندیشه های  برجسته  خصوصیات 
خمینی)ره( از نظرتان چیست؟

این گفتمان خصوصیات زیادی دارد، اما تنوع گرایی 
در عرصه سیاسی، عدم وجود مرزبندی های کاذب، 
برتری منافع ملی بر منافع فردی، حمایت از دولت 
اداره امور کشور، بها ندادن  مستقر و حاکم برای 
خصوصیات  می توان  را  خرافه گرایی  و  تحجر  به 

برجسته آن دانست.
بر اساس اندیشه های امام)ره( منشأ قدرت، وحی 
است، ولی مرجع قدرت، مردم هستند و »میزان 
یک  بلکه  نیست،  شعار  یک  است«  ملت  رأی 

اندیشه است.

وضعیت گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( در 
ایران امروز چگونه است؟ 

اکنون دو اندیشه بر جامعه حاکم است؛ یکی اینکه 
رأی مردم تزئینی و ویترینی است و اندیشه دیگر 
اینکه رأی مردم تزئینی نیست و یک حق است و 

باید هم دیده و هم شنیده شود.
امام خمینی )ره( توسعه را به معنای ساخت انسان 
آن  فرهنگی  انسان  ساخت  اکنون  و  دانسته اند 
توسعه ای است که همه دولت ها به دنبالش هستند. 

سیر تاریخی مبارزاتی امام خمینی)ره( در نهضت 
در  امام  که  است  نکته  این  مؤید  اسلامی  انقلاب 
مسیر مبارزه با رژیم ستم شاهی از 15 خرداد 4۲ 
تا پیروزی انقلاب اسلامی که همراه با محدودیت، 
بازداشت و تبعید ایشان بود، هرگز کلامی مبتنی 
بر خشونت در برابر مخالفان به کار نبردند و زبان 
و کلامشان نصیحت، تذکر و امر به معروف و نهی 
مسیر  این  در  امام خمینی  گفتمان  بود.  منکر  از 

گفتمان عاری از خشونت است.

انقلاب  آخرین  را  ایران  اسلامی  انقلاب   
گفتمان  نسبت  درباره  می دانند،  کلاسیک 
امام با خشونت که سنت غالب در انقلاب های 

کلاسیک است، بیشتر توضیح دهید.
هرگز  شاه  با  مبارزه  مسیر  در  خمینی)ره(  امام 
توده  نیروی  به  اتکا  با  و  نکرد  به خشونت  توصیه 
مردم اهداف مبارزاتی خویش را پیش می برد. به 
همین جهت هیچ سند و گواهی مبتنی بر همراهی 
امام)ره( با گروه های مخالف مسلح و تأیید اقدامات 
آنها وجود ندارد و در مقابل آنچه واضح و مبرهن 
است، مرزبندی شفاف و صریح امام با حرکت های 

افراطی و مسلحانه است.

سیدرضا صالحی امیری، دبیر علمی همایش بین المللی گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( و 
جهان معاصر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه  ملی، با تأکید بر اینکه گفتمان اعتدال در 
حقیقت همان مکتب فکری امام خمینی)ره( است گفت: تجربه 37 ساله جمهوري اسلامي 
نشان مي دهد که هرگاه گفتمان و راه امام خمیني، معیار عملکرد ما قرار گرفته، نتایج بهتري 

براي جامعه و حکومت حاصل گردیده است.

گفتمان اعتدال
ریشه در مکتب فکری امام)ره( دارد 

سیدرضا صالحی امیری، دبیر علمی همایش 
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مبانی گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( را چه 
می دانید؟ 

امام خمینی)ره( ریشه تحول در جامعه را اندیشه 
استقلال  نوعی  دنبال  به  و  می دانستند  فرهنگی 
اسلامی  و  ایرانی  هویت  احیای  طریق  از  هویتی 
امام خمینی  اندیشه  مبانی  دیگر  از جمله  بودند. 
تبعیض  نفی  فرهنگی،  انسان  ساخت  به  می توان 
تحقق  ابزار  قدرت،  عدالت خواهی،  یا  بی عدالتی  و 
عدالت و باور به اینکه منشأ قدرت، خدا و مرجع 

قدرت، مردم هستند، اشاره کرد. 

آیا در دوران کنونی تعمق در اندیشه امام)ره( 
سیاسی  نظام  گفت  باید  یا  و  دارد  ضرورت 
به  اسلامی  جمهوری  نظام  پیروزی  با  ایران 

غایت خود رسیده است؟
ما نیازمند بازشناسی، بازمهندسی و بازتولید دیدگاه های 
حضرت امام)ره( برای نسل جوان هستیم، زیرا در غیر 
این صورت به ناکجاآباد می رویم. در زمینه اندیشه های 
امام خمینی رویکرد احساسی داشته ایم در حالی که 
باید تصویری عقلانی و گفتمانی از اندیشه های امام)ره( 
برای نسل جوان داشته باشیم. در اندیشه های امام)ره( 

بن بست برای نظام سیاسی وجود نداشت.

امام  اندیشه های  برجسته  خصوصیات 
خمینی)ره( از نظرتان چیست؟

این گفتمان خصوصیات زیادی دارد، اما تنوع گرایی 
در عرصه سیاسی، عدم وجود مرزبندی های کاذب، 
برتری منافع ملی بر منافع فردی، حمایت از دولت 
اداره امور کشور، بها ندادن  مستقر و حاکم برای 
خصوصیات  می توان  را  خرافه گرایی  و  تحجر  به 

برجسته آن دانست.
بر اساس اندیشه های امام)ره( منشأ قدرت، وحی 
است، ولی مرجع قدرت، مردم هستند و »میزان 
یک  بلکه  نیست،  شعار  یک  است«  ملت  رأی 

اندیشه است.

وضعیت گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( در 
ایران امروز چگونه است؟ 

اکنون دو اندیشه بر جامعه حاکم است؛ یکی اینکه 
رأی مردم تزئینی و ویترینی است و اندیشه دیگر 
اینکه رأی مردم تزئینی نیست و یک حق است و 

باید هم دیده و هم شنیده شود.
امام خمینی )ره( توسعه را به معنای ساخت انسان 
آن  فرهنگی  انسان  ساخت  اکنون  و  دانسته اند 
توسعه ای است که همه دولت ها به دنبالش هستند. 

سیر تاریخی مبارزاتی امام خمینی)ره( در نهضت 
در  امام  که  است  نکته  این  مؤید  اسلامی  انقلاب 
مسیر مبارزه با رژیم ستم شاهی از 15 خرداد 4۲ 
تا پیروزی انقلاب اسلامی که همراه با محدودیت، 
بازداشت و تبعید ایشان بود، هرگز کلامی مبتنی 
بر خشونت در برابر مخالفان به کار نبردند و زبان 
و کلامشان نصیحت، تذکر و امر به معروف و نهی 
مسیر  این  در  امام خمینی  گفتمان  بود.  منکر  از 

گفتمان عاری از خشونت است.

انقلاب  آخرین  را  ایران  اسلامی  انقلاب   
گفتمان  نسبت  درباره  می دانند،  کلاسیک 
امام با خشونت که سنت غالب در انقلاب های 

کلاسیک است، بیشتر توضیح دهید.
هرگز  شاه  با  مبارزه  مسیر  در  خمینی)ره(  امام 
توده  نیروی  به  اتکا  با  و  نکرد  به خشونت  توصیه 
مردم اهداف مبارزاتی خویش را پیش می برد. به 
همین جهت هیچ سند و گواهی مبتنی بر همراهی 
امام)ره( با گروه های مخالف مسلح و تأیید اقدامات 
آنها وجود ندارد و در مقابل آنچه واضح و مبرهن 
است، مرزبندی شفاف و صریح امام با حرکت های 

افراطی و مسلحانه است.

سیدرضا صالحی امیری، دبیر علمی همایش بین المللی گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( و 
جهان معاصر و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه  ملی، با تأکید بر اینکه گفتمان اعتدال در 
حقیقت همان مکتب فکری امام خمینی)ره( است گفت: تجربه 37 ساله جمهوري اسلامي 
نشان مي دهد که هرگاه گفتمان و راه امام خمیني، معیار عملکرد ما قرار گرفته، نتایج بهتري 

براي جامعه و حکومت حاصل گردیده است.

گفتمان اعتدال
ریشه در مکتب فکری امام)ره( دارد 

سیدرضا صالحی امیری، دبیر علمی همایش 
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تأکید امام خمینی در سال های مبارزه همواره بر 
نقاط مشترک میان مخالفان رژیم بود و برجسته 
انسجام  ایجاد  برای  را  اشتراکات  این  کردن 
ضروری  مختلف  گروه های  میان  هم افزایی  و 

می دانستند. 
امام هیچ گاه در پی پررنگ کردن اختلافات قومی 
و مذهبی نبودند و همواره بیم اختلاف افکنی میان 
که  است  آفتی  همان  این  داشتند.  را  مسلمانان 
امروز متأسفانه آتشی در دامان کشورهای اسلامی 
افکنده و پتانسیل عظیم مسلمانان صرف نزاع بر 

سر این اختلافات می شود.
ماهیت  بمانیم  وفادار  آن  به  باید  که  چیزی  آن 
امام  اندیشه  که  چرا  است،  انقلاب  فرهنگی 
خمینی )ره( مبتنی بر ساخت انسان فرهنگی بوده 
است، بنابراین ما نیازمند بازکاوی گفتمان حضرت 
امام)ره( و مقام معظم رهبری هستیم تا بتوانیم بر 
مبنای آن پیش برویم. از طرف دیگر اندیشه های 
غربی ما را هرگز به مقصد و مقصود نخواهد رساند.

امام  اندیشه  دستاورد  مهم ترین  باید  آیا 
خمینی را در نظام سیاسی دانست و یا باید 

آن را در امر دیگری جست وجو کرد؟ 

مهم ترین دستاورد اندیشه های حضرت امام اخلاق 
امام)ره(  اندیشه های  در  زیاد  سالیان  من  است. 
را  اندیشه ها  این  تمام  عصاره  و  کردم  جست و جو 

در واژه اخلاق یافتم.
در منظومه فکری امام خمینی که مقوم انقلاب و 
شالوده نظام سیاسی برخاسته از آن است، اخلاق، 
نظام  اصلی  چارچوب  استقلال  و  آزادی  عدالت، 
انتخابات  و  می شود  محسوب  اسلامی  جمهوری 

مظهر تجلی جمهوریت این نظام است.
امام خمینی به صراحت اعلام نمودند که جمهوری 
با  تفاوتی  شکلی  لحاظ  از  ایشان  نظر  مورد 
آزادی  مورد  در  و  ندارد  دنیا  مرسوم  جمهوری های 
گروه ها  همه  آن  در  که  کردند  ترسیم  تصویری 
و  دیدگاه ها  بیان  به  قانون  چارچوب  در  می توانند 

نظرات خود بپردازند.

امام  سیاسی  اسلام  گفتمان  هنوز  آیا 
خمینی)ره( پاسخگوست؟ 

گفتمان امام خمینی پاسخگوی مشکلات ماست، 
اما مشکلات از آن جا آغاز شد که عنصر اخلاق که 
اصل گفتمانی امام)ره( بود، در جامعه کم رنگ شد. 
تجربه 37 ساله جمهوری اسلامی نشان می دهدکه 

امام خمینی، معیار عملکرد  راه  هرگاه گفتمان و 
ما قرار گرفته، نتایج بهتری برای جامعه و حکومت 

حاصل گردیده است.
امام خمینی)ره( نیز به عنوان یک سرمایه نمادین 
یاد کرد که همیشه با غرور از ایشان یاد می شود 
به  نیز  کاریزماتیک  سرمایه  یک  آن  بر  علاوه  و 
شمار می رود، چون از فضیلت الهی و قدسی نیز 

برخوردار هستند.
امام خمینی)ره( از چنان کاریزمایی برخوردار بودند 
که همچنان برای ملت ایران، مسلمانان و جهانیان 
اخلاق،  ساده زیستی،  از  مهم تر  و  افتخارند  مایه 
معرفت و عرفان امام)ره( بود که مردم، مسلمانان 

جهان و عاشقان را شیفته ایشان می کرد.
عملی  مهارت  و  نظر  دقت  با  خمینی)ره(  امام 
مرزهای یک انقلاب اسلامی را از جنگ مسلحانه 
متمایز ساخته و همین مرزبندی در نقطه تأسیس 
و بنیاد انقلاب، امکانی فراهم می سازد تا خشونت 
و جنگ را در همه اشکال آن نه یک امر ذاتی بلکه 

عارضی، تحمیلی وموقت بدانیم.
فکری  مکتب  همان  حقیقت  در  اعتدال  گفتمان 
فکری  مکتب  ریشه های  اعتدال  است.  امام)ره( 

حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری می باشد.
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فیرحی،  داوود  دکتر  المسلمین  و  حجت الاسلام 
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران، درباره امتیازات و تفاوت های ادبیات 
سیاسی امام خمینی)ره( با جریان های دیگر اسلام 
سیاسی و بهره هایی که از این ادبیات برای عصر امروز 

ادبیات  درباره  کرد:  تصریح  کرد،  دریافت  می توان 
امام)ره( حدود 37 سال است که  سیاسی حضرت 
در جمهوری اسلامی بحث می شود و وقتی به این 
ادبیات نگاه می کنیم، در می یابیم که بنا به تعریف 

درون تئوری های اسلام سیاسی است.

زمان  از  سیاسی  اسلام  اینکه  بیان  با  وی 
سیدجمال الدین اسدآبادی تا امروز، یعنی در دویست 
سال اخیر، شامل دو جریان بزرگ بوده است، افزود: 
یکی از جریان های اسلام گرا، جریان  نوگرایانه است؛ 
این  نوگرایانه  این جریان های  از عیوب عمده  یکی 
است که ادبیات آنها در درون گفتمان اسلام سیاسی 
است اما نسبت آنها با بزرگ ترین دانش اسلامی یعنی 
فقه، تقریباً قطع است و یا می توان گفت که ارتباط 
ضعیف  اسلامی  دانش  این  ادبیات  مفاهیم  با  آنها 
است که این مسئله را در ادبیات سید جمال الدین 
روشنفکران مسلمان  از  برخی  ادبیات  یا  اسدآبادی 
مثل مرحوم بازرگان و بزرگانی مانند دکتر شریعتی 

مشاهده می کنیم.
فیرحی اضافه کرد: در ادبیات جهان اسلام جریان 
تقسیم می شود؛  به دو قسم  به طور کلی  نوگرایی 
آن  اندک  بخش  و  است  رادیکال  آن  عمده  بخش 
دموکراتیک است یا استعداد دموکراتیک یعنی توان 
اداره یک دولت ملی دموکراتیک را داراست. حال اگر 
از این زاویه نگاه کنیم، ادبیات امام)ره( نو است اما 

رادیکال نیست. 
جریان   دومین  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
به  که  اسلامی گرایی هستند  اسلام گرا، جریان های 
شدت بر سنت ها تکیه می کنند اما دیگر نو نیستند، 
را  سلفی  جریان های  مثال  عنوان  به  شد:  یادآور 
نام می برم؛ این جریان ها نو نیستند بلکه به شدت 
گذشته گرا هستند که از عنوان سلفی بودن آنها نیز 
همین نکته بیرون می آید. وقتی به ادبیات مرحوم 
نو  ایشان  ادبیات  می بینیم  می کنیم،  نگاه  امام)ره( 
سنت های  بر  مبتنی  یا  نیست  رادیکال  اما  هست 
فقاهتی است اما سلفی هم نیست و حتی به تعبیری 

سنتی هم نیست.
فیرحی در ادامه تصریح کرد: جریان های فقاهتی را 
می توان به اعتبار مذهب به سه قسم در جهان اسلام 
تقسیم کرد که مهم ترین آن اهل سنت هستند که 
ادبیات شیعی  در  می کنند.  پیدا  به سلفی  گرایش 
جریان های فقاهتی تا حد زیادی اقتدارگرا هستند؛ 
نیستند؛ در حالی که در  یعنی خیلی دموکراتیک 
ادبیات امام)ره( وجوه اقتداری کم دیده می شود یا 

حداقل این استعداد را دارد که اقتدارگرا نباشد.
این  اگر  شد:  یادآور  فوق  مطلب  تشریح  در  وی 
بحث را دنبال کنیم متوجه می شویم که در ادبیات 
مسلمانان از زمان مرحوم سیدجمال تا امروز سعی 
شده بین این دوگانه ـ نوع بی ربط یا غیرمرتبط به 
سنت و سنت غیرمرتبط با جریان های نو ـ یک راه 
سومی باز شود؛ این راه سوم ایده ای است که طی 
دهه بیست شمسی در ادبیات بزرگان ما بود. طی 
آن دوره ها ایده ای نو در تفکر مسلمانی ایجاد شد که 
»راه وسط« یا »راه سوم« نامیده شد که در جاهایی 
نام آن را »مکتب واسطه « نیز گذاشتند که به نظر 
می رسد منظور مکتبی بود که نه سرمایه داری و نه 
سوسیالیستی است؛ یعنی بین چپ و راست این راه 
قرار داده بودند و می گفتند مکتب واسطه و هدف از 

دو نکته را در ادبیات امام)ره( می بینیم؛ نخست اینکه ادبیات ایشان مثل ادبیات هر متفکر 
دیگری ممکن است کشش های ضد دموکراتیک داشته باشد اما مهم تر این است که این 
ادبیات با دموکراسی استیحاش ندارد و نکته دوم اینکه در ادبیات ایشان کد هایی وجود دارد 

که نه تنها این استیحاش را نفی می کند، بلکه توضیح منطقی هم به قضایا می دهد.

هم نشینی سه گانه جمهوری، اسلام و ایران 

در ادبیات سیاسی امام)ره(

حجت الاسلام و المسلمین داوود فیرحی
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مکتب واسطه هم جذب محسنات دو مکتب و به زعم 
خود این متفکران دفع معایب دو مکتب بود.

وی ادامه داد: بعدها یک برداشت دیگری از واسطه یا 
وسط و یا به عبارتی راه سوم مطرح شد که در واقع 
قرارگرفتن در میانه دانش های سنتی و جدید بود و 
بحثی به نام فقه پویا پدید آمد که به نوعی گریز از 
فقه سنتی و جذب ادبیات علوم انسانی بود که این 
دانش ها هم مشکلات خاص خود را داشت و مرحوم 
حضرت امام)ره( در همان سال ها بلافاصله در یک 
جمله بسیار مهم تأکید کردند که »آن چیزی که 
برای ما خیلی مهم است، فقه جواهری است«؛ یعنی 
در واقع آن بخش ضدسنتی این دانش را نقد کردند و 
بعد هم در مقابل کسانی که به شدت به این دستگاه 
فقهی تکیه می کردند، واژه ای را تحت عنوان تحجر 

مطرح کردند. 
فیرحی در ادامه درباره اینکه با این شرایط ادبیات 
اظهار  دارد،  قرار  کجا  امام)ره(  حضرت  سیاسی 
کرد: برداشت من این است که اگر از زمان مرحوم 
سیدجمال تا به امروز به قضیه نگاه  کنیم، می بینیم 
که محل دعوا عوض نشده، بلکه فقط تعاریف عوض 
شده است و شاید هم بازترسیم آن داستان یا معمای 
سید جمال کمک کند که ما ادبیات امام)ره( را بیشتر 
درک کنیم. سیدجمال در هند با یک جریان مواجه 
شد که سید احمدخان دنبال می کرد و به مکتب 
دوره  آن  در  نوعی  به  و  بود  شده  معروف  مادی 
با علم دیده می شد و ظاهر  دین گرایی در ضدیت 
قضیه این است که در دهه بیست در ایران نیز همین 
معما تکرار شده است؛ یعنی بسیاری از کسانی که 
نوگرا بودند، احساس می کردند که باید به شکلی از 
مذهب عبور کنند یا مذهب را تفسیر علمی کنند 
ادبیات مارکسیستی تفسیر  با  را  یا حداقل مذهب 
می کردند و از طرفی کسانی هم که دنبال مذهب 
بودند، به شدت با علوم جدید درگیر بودند یا آن را 
طرد می کردند. به هر حال تا دهه بیست که نخستین 
این  می شود،  چاپ  امام)ره(  مرحوم  نوشته های 

مناقشه سر جای خودش است.
وی ادامه داد: مهم ترین کاری که مرحوم سیدجمال 
کرد، این بود که علم گرایی را وارد مذهب کرد؛ یعنی 
از ادبیات دینی پشتیبانی برای علم درست کرد و به 
جای اینکه علم را با ماتریالیسم گره بزند و به خاطر 
مذهب آن را طرد کند، علم را از ماتریالیسم جدا کرد 
و یک مبنای مذهبی به آن داد. این بحث از طریق 
اقبال لاهوری و دیگران به مرحوم آیت الله مطهری 
و به بزرگان دیگری مثل علامه محمدتقی جعفری 

رسید و قوام خودش را پیدا کرد.
فیرحی اظهار کرد: تا اینجا مشکلی وجود نداشت، اما 
روی دیگر مطلب، عبارت بود از گره زدن دموکراسی 
به دین؛ یعنی اینکه بحث گره زدن علم به دین طی 
یکصد سال مسیری را طی کرده بود و تا حدودی هم 
هموار شده بود. به طور مثال، مرحوم بازرگان وقتی با 
ریاضیات قرآن را تفسیر می کرد و یا علوم جدید قرآن 

را تفسیر می کرد، دیگر کسی خیلی نگران قضیه نبود 
و در واقع مسئله رابطه علم و دین کم و بیش حل 
شده بود، اما معضل جدیدی درباره رابطه دین با علم 
انسانی جدید به ویژه مسئله دموکراسی و دولت ملی 
با  تا آن زمان  تفکر اسلامی  بود، چون  آمده  پیش 
دموکراسی آشنا نبود. تفکر اسلامی با دیدگاه هایی 
مثل خلافت، امامت و سلطنت مأنوس بود که هیچ 
کدام نسبتی با مرزهای ملی نداشت، در حالی که 
دانش جدید در حوزه علوم انسانی با مسئله دولت 

ملی و دموکراسی مواجه شده بود.
وی یادآور شد: نخستین بار در تفکر اسلامی بعضی 
مطرح  را  بحث  این  نائینی  مرحوم  مثل  بزرگان  از 
کردند و قبل از آن نیز مرحوم آخوند خراسانی این 
بحث را طرح کرده بود، اما به نتایج منطقی خودش 
درست  نائینی  مرحوم  ادبیات  یعنی  بود؛  نرسیده 
است که خیلی پیشرفت داشت اما قادر به تأسیس 
دلایل  مهم ترین  از  یکی  نبود.  حداقلی  ملی  دولت 
این عدم توانایی، دادگاه های دوگانه بود و نتوانست 
قوه قضائیه را شکل دهد. به همین دلیل این بحث 
همچنان سر جای خود باقی ماند که چگونه می شود 
یک دولت ملی دموکراتیک را اسلامی توضیح داد و 
واژه جمهوری اسلامی ایران را به طور مثال مطرح 
کرد؛ سه گانه ای شامل جمهوری، اسلامی و مکان که 
همان ایران است. این بحث در ادبیات امام)ره( تازگی 
را  جمهوری  می کردند  تلاش  خیلی ها  یعنی  دارد؛ 
توضیح بدهند اما به لسان فقه امکان آن را نداشتند و 
چون امکان آن به لسان فقه نبود، فقها هم در ادبیات 
خودشان با آن مخالفت می کردند. خیلی ها هم سعی 
می کردند که اسلام را توضیح بدهند ولی با مفهوم 

جمهوری هماهنگ نمی شد.
فیرحی تصریح کرد: آن چیزی که ادبیات امام)ره( 
که  است  این  می کند،  جدی تر  قسمت  این  در  را 
هم بتواند توضیحی از دموکراسی بدهد و هم بتواند 
مفهوم ملی و اسلامی را حفظ کند؛ سه گانه ای که 
مرحوم  حتی  بودند.  نگرفته  قرار  هم  کنار  تاکنون 
شهید مطهری وقتی که بحث ایران را مطرح کرد 
نتوانست دموکراسی دولت ملی را در ایران توضیح 
بدهد؛ ایشان در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام 
بحث را تاریخی کرد و گفت ایران چقدر به اسلام 
خدمت کرده و اسلام چقدر به ایران خدمت کرده 
چگونه  ایران  که  بدهد  توضیح  نمی تواند  اما  است 
می تواند اسلامی و دموکراتیک اداره شود، در حالی که 
در ادبیات مرحوم امام)ره( اینها در کنار هم نشستند.
فیرحی افزود: دو نکته را در ادبیات امام)ره( می بینیم؛ 
نخست اینکه ادبیات ایشان مثل ادبیات هر متفکر 
دموکراتیک  ضد  کشش های  است  ممکن  دیگری 
با  اما مهم تر این است که این ادبیات  داشته باشد 
در  اینکه  دوم  نکته  و  ندارد  استیحاش  دموکراسی 
این  تنها  نه  که  دارد  ایشان کد هایی وجود  ادبیات 
استیحاش را نفی می کند بلکه توضیح منطقی هم 

به قضایا می دهند.

ویژگی  چند  امام)ره(  ادبیات  در  کرد:  اضافه  وی 
اولین  نیست؛  قبلی  تئوری های  در  که  می بینیم 
ویژگی مکانیسم تغییر رژیم موجود یا سابق است. 
تا قبل از امام)ره( تغییر رژیم سابق سه راه بیشتر 
ادبیات  در  که  بود  کوتاه  راه  نوع  یک  یا  نداشت؛ 
سیدجمال هم هست که می گوید چند نفر را جمع 
کنید، شاه را بردارند و شاه دیگری را جایگزین کنند؛ 
یعنی یک نوع اقدام نخبه گرایانه. آنجا در پیشنهادات 
خود توصیه می کند کسی را شاه بگذارید که علما 
هم قبول داشته باشند و سرانجام هم می بینید که 
ایشان به عنوان تغییر به میرزا رضای کرمانی متوسل 
می شود و ادبیات ترور را تأیید می کند. دومین راه، 
راه حل های چریکی بود که تعدادی از اسلام گرایان 
هم انتخاب کرده بودند؛ از سازمان مجاهدین خلق 
تا فدائیان اسلام و هیئت های مؤتلفه و جنبش هایی 
مثل منصورون در جنوب ایران. راه حل سوم را کسانی 
انجام می دادند که به جهادیون معروف هستند؛ یعنی 
اگر حتی ادبیات چریکی هم جواب نداد، بحث را از 

جهاد به سمت انتحاری می برند.
فیرحی تصریح کرد: اما در ادبیات امام)ره( می بینید 
که ایشان برای تغییر نظام سابق به جای اینکه به 
این گرایش های غیردموکراتیک توجه کنند، به یک 
انقلاب مردمی تکیه دارند؛ یعنی دنبال ساختن یک 
موج هستند و این موج در هیچ زمانی نبوده است؛ 
در مشروطه نشانه های آن وجود داشت و تجربه ای 
تئوریک داده  بود ولی توضیح  افتاده  اتفاق  بود که 
نشده بود. از این نظر می توان گفت که ادبیات مرحوم 
امام)ره( به شکلی بازسازی شده آن چیزی است که 

در انقلاب مشروطه بود.
سیاسی حضرت  ادبیات  ویژگی  دومین  درباره  وی 
امام)ره( اظهار کرد: ایشان جمله ای دارند مبنی بر 
نه  و  کم  کلمه  یک  نه  اسلامی،  »جمهوری  اینکه 
یک کلمه زیاد«. )ر.ک صحیفه امام، ج 6: ص35۸( 
وقتی هم از ایشان می پرسند منظور شما از جمهوری 
چیست؟ می فرمایند، مثل همه جمهوری ها و جالب 
را  شمالی  کره  مثل  جمهوری هایی  که  است  این 
مثال نمی زنند بلکه می گویند مانند فرانسه؛ یعنی 
جمهوری های دموکراتیک را مثال می زنند. مرحوم 
امام)ره( آنجا واژه جمهوری را به کار می برد و اگر نگاه 
کنید می بینید که هیچ یک از جمهوری های اروپایی 
واژه دموکراتیک ندارند؛ چرا که واژه دموکراتیک، واژه 

چپ بود.
فیرحی یادآور شد: قبل از آن ما سه حکومت ایده ال 
بیشتر نداشتیم؛ یکی از ایده آل ها خلافت بود که به 
طور کل جهان شمول بود. دیگری سلطنت بود که آن 
هم  جهان شمول بود و سومی هم حکومت اسلامی 
بود که اولین بار حزب تحریر در 1953 حدود بیست 
سال قبل از انقلاب اسلامی ایران مطرح کرد و وقتی 
هم که در ایران انقلاب شد، این حزب واژه حکومت 
اسلامی را به امام)ره( پیشنهاد دادند؛ اگر بتوان به 
مجموعه مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی 
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دسترسی داشته باشیم، نزدیک 6۲ یا 64 پیشنهاد 
آمده است که چند تا از آنها حکومت اسلامی است.

وی با بیان اینکه یکی از مبهم ترین بحث ها برای 
است،  ایران  مفهوم  امام،  ادبیات  فهم  جهت  بنده 
اظهار کرد: ما دو صورت انقلاب داریم؛ انقلاب هایی 
داریم که ادعاهای جهانی دارند اما تحقق های ملی 
دارند، مثل فرانسه. نوع دیگری ازانقلاب ها مدعیات 
جهانی دارند و دنبال تحقق جهانی هم هستند؛ مثل 
جنبش های چپ. وقتی امام)ره( از انقلاب صحبت 
می کنند، شاید چپ ها تصور کردند که به دنبال یک 
از  بسیاری  ایشان  اما  حکمرانی جهانی هم هست 
اصلًا جدا  این سمت می کشانند که  به  را  تأملات 
جهانی  انقلاب  یا  جهانی  انقلاب  مفهوم  دو  کردن 
اسلام با حکومت دو چیز متفاوت است؛ یعنی نوعی 
گره زدن تحقق به مرزهای ملی است که در این 
صورت می توان بحث جنبش های اسلامی را توضیح 

داد.
است،  متناقض  قضیه  ظاهر  اینکه  بیان  با  فیرحی 
گفت: از یک طرف مرحوم امام)ره( به دولت ملی 
شما  می گویند  رجائی  شهید  به  و  می کنند  تکیه 
از  و  هستید  ملل  سازمان  در  کشور  یک  نماینده 
طرف دیگر هم از جنبش های اسلامی دفاع می کنند 
آیا این پارادوکس است؛ یعنی یکی دروغ است ولی 
ظاهر قضایا این است که هر چند برخی از رهبران 
انقلاب اسلامی دنبال جهانی سازی انقلاب هستند 
سمت  این  به  خیلی  امام)ره(  مرحوم  ادبیات  اما 
کشش ندارد، یعنی غلظت آن بیشتر به تحقق ملی 

نزدیک می شود.
فیرحی درباره اینکه آیا ما می توانیم با تکیه بر ادبیات 
مرحوم امام)ره( توضیح بدهیم که ایشان چگونه به 
دولت ملی نزدیک می شوند، اظهار کرد: برای اینکه 
عرض  را  نکته  دو  کنم  طرح  را  بحث  این  بتوانم 
نگاه کنید، همزمان  ادبیات داعش  به  اگر  می کنم. 

که دولت ملی را نفی می کند، دموکراسی را هم نفی 
می کند؛ چرا که امکان ندارد یک دولت ملی شکل 
بگیرد و بعد بحث دموکراسی را نتواند طرح کند. در 
ادبیات داعش و به طور کلی سلفی ها، نظام مبتنی بر 
قرارداد »سایکس - پیکو« را که نظم جهانی را مبتنی 
بر دولت های ملی کرده است، قبول ندارند که بدین 
معناست که دموکراسی خود به خود از موضوعیت 
می افتد، اما در ادبیات امام)ره( هیچ گاه نشد که ایشان 
اصل سازمان های بین المللی و نهادهای بین المللی را 
نفی کنند، البته به سیاستگذاری های آن ها اعتراض 

می کردند.
برخلاف  امام)ره(  مرحوم  بنابراین  کرد:  اضافه  وی 
ماقبل  نظام  به  بازگشت  دنبال  سلفی  نظریه های 
سایکس - پیکو نبودند، بلکه اساساً دنبال  اسلامی 
کردن اداره کشورها در نظم ملی  و بین المللی  بودند.

فیرحی اضافه کرد: در ادبیات امام)ره( ما یک بحثی 
داریم به نام حق رأی و حق الناس بودن رأی. وقتی 
نگاه می کنیم ایشان سراغ واژه حق الناس بودن رأی 
می روند و در یکی دو جا از نامه هایشان به شدت 
می گویند که شورای نگهبان و دیگران مراقب باشند 
که حقوق مردم ضایع نشود. این حق از کجا می آید 
تا ما بگوییم حق الناس بودن رأی چه چیزی است؟ 
ادبیات  در  واقع  در  می دانید  کرد:  تصریح  فیرحی 
به  برمی گردد  ملی  دولت   از  بخشی  ملی،  دولت 
این  نائینی  مرحوم  دارند.  شهروندان  که  حقوقی 
از درون قرارداد درمی آورد؛ یعنی کسانی  را  بحث 
که عضو یک دولت ملی هستند، وارد یک قرارداد 
شده اند که این قرارداد یا تأسیسی است؛ یعنی مثلًا 
نفر شهروند تصمیم گرفته اند که کشوری را  هزار 
تأسیس کنند بنابراین حق دارند در مسائل مربوط 
نه  اینکه  یا  بگیرند،  تصمیم  خودشان  حقوق  به 
تاریخی هستند؛  یک  وارث  نفر  هزار  این  واقع  در 
از  گفته اند،  سخن  قرارداد  از  که  ما  بزرگان  اتفاقاً 

که  داد  وجود  چیزی  ارث،  فقه  در  گفته اند.  ارث 
زنده   که  زمانی  تا  فرد  مال شخصی یک  می گوید 
است، خصوصی است ولی وقتی فوت کرد و مال 
این  به ورثه رسید، خصوصی مشاع می شود و در 
صورت وراث در ذره ذره دارایی حق دارند که در 
این صورت همه در مالکیت اموال مشترک هستند 
اما هیچ کس به تنهایی نمی تواند در عین مال تصرف 
کند، همین  جاست که مفهوم حکومت و حاکمیت 
از هم جدا می شود؛ مفهوم حکومت تصرف در عین 
است که باید با اجازه دیگر شرکا باشد اما مفهوم 
حاکمیت این است که هر کسی حق دارد به حاکم 
اجازه بدهد یا ندهد؛ در واقع حاکمیت یعنی رضایت 
کسانی که در مالکیت مشترک هستند اما حکومت 
نفر در عین  یا چند  یعنی مشروعیت تصرف یک 
یا  با رضایت همه  باید  تعریف  به  بنا  مال که  یک 

اکثریت باشد.
وی در تشریح این مطلب اظهار کرد: بنابراین وقتی 
که کسی از حقوق صحبت می کند و می گوید رأی 
حق الناس است؛ یعنی اینکه اگر تک تک شهروندان 
اذن ندهند، تصرف در حکومت نامشروع است هرچند 
جامعه  این  سهام دار  هم  خودش  تصرف کننده  که 
است. حق رأی فرضی دارند، مبنی بر اینکه ملکی 
به نام سرزمین ایران به صورت مشاع متعلق به همه 
اعضاست و تک تک اعضا در عین نمی توانند تصرف 
اشاعه  با  ملک  می شود  گفته  اصطلاح  در  و  کنند 

ضعیف می شود.
فیرحی در پایان گفت: در هر مالکیتی دو رکن است؛ 
اختیار بر اصل مال و اختیار بر عین مال. همین که 
مال مشاع شد، اختیار بر عین از بین می رود؛ یعنی 
هیچ کس نمی تواند بدون اذن دیگران تصرفی کند. 
این اتفاق چیزی است که در فلسفه غرب هم باعث 
تفکیک حکومت از حاکمیت شده و ادبیات امام)ره( 

هم این را دارد. 
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وحدت مورد نظر امام)ره( با نگاه فلسفی صدرایی و برگرفته از پذیرش اصل »وحدت در کثرت 
و کثرت در وحدت« بیشتر ناظر به وحدتی مبتنی بر یک تصمیم سیاسی و اتخاذ سیاست 
مشترک در جهان اسلام است و منظور این نیست که جهان اسلام به یک وحدت فرهنگی، 

دینی و فقهی برسد.

نظام فلسفی امام خمینی)ره(
و امکان  وحدت سیاسی در جهان اسلام

شریف لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی

اندیشه  در  متغیر  و  ثابت  اصول  شما  نظر  از 
سیاسی امام)ره( چیست؟

آن چیزی که تا امروز در فضای علمی جامعه راجع به 
امام)ره( در این بحث مطرح شده به نظر بیشتر ناظر به 
اصول و مباحث فقهی است و طبیعتاً اگر بخواهیم از 
منظر فلسفی نگاه کنیم شاید یک مقدار متفاوت باشد.
اگر از منظر فلسفی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم 
اصولی که می تواند حاکم بر اندیشه حضرت امام)ره( 
باشد، همان اصول فلسفی مورد پذیرش ایشان است؛ 
را  متعالیه  حکمت  اینکه  به  توجه  با  ایشان  یعنی 
می پذیرند و مدرس و شارح حکمت متعالیه هستند، 
متأثر از اصول فلسفی و قواعد فلسفی متعالیه می باشند 
یافته است.  انسجام  این واسطه  به  ایشان  اندیشه  و 
اندیشه  درباره  امروز  تا  که  مباحثی  به  اگر  بنابراین 
امام)ره( مطرح شده نگاه کنیم، این توجه و نگاه فلسفی 
در آن وجود نداشته است؛ لذا فارغ از اینکه اصول ثابت 
و منعطف اندیشه سیاسی ایشان چیست، این بحث ها 

فاقد وجه و نگاه فلسفی بوده است.

در بحث های حکمت متعالیه اصول مختلفی مانند 
اصالت و وحدت وجود، حرکت جوهری، اتحاد عاقل 
و معقول و بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
وجود دارد که این بحث اخیر به موضوع مورد نظر 
ما درباره وحدت در جهان اسلام و وحدت مورد نظر 

حضرت امام)ره( بیشتر مرتبط است.
اگر از این منظر نگاه کنیم در بحث حاضر آن چیزی 
که می تواند به ما کمک کند و به ما نشان بدهد که 
ما از چه نوع وحدتی باید صحبت کنیم، همین اصل 
فلسفی »وحدت در کثرت و کثرت در وحدت« است. 
البته امام)ره( این بحث را به لحاظ نظری در مباحث 
مختلف خودشان هم در مکتوبات و هم در شفاهیات 
اخلاقی  کتاب های  در  خصوص  به  کرده اند؛  بیان 
ایشان همانند »شرح حدیث جنود عقل و جهل«، 
سوره  »تفسیر  و  »سرالصلاة«  حدیث«،  »اربعین 

حمد« این مباحث به چشم می آید.
در واقع امام)ره( یک دستگاه و نظام فلسفی دارند 
که از طریق آن نظام فلسفی، اندیشه سیاسی ایشان 
را می توانید بررسی کنید و مورد توجه قرار بدهید. 
امام)ره( در مباحث نظری خودشان بحث را این گونه 
یک  دارای  انسان  ناطقه  نفس  که  می کنند  مطرح 
حقیقتی است که در عین وحدت و کمال بساطت 
دارای نشئات و کثرت هم است. این نفس شئونی 
دارد که این شئون در نفس انسان در عین کثرت، 
به وحدت می رسند. نتیجه و پیامد چنین نگاهی این 
می تواند باشد که جهان هستی، جهان طبیعی، جهان 
سیاسی و اجتماعی ما هم دارای این نشئات و کثرت ها 

در عین وحدت می تواند باشد.
ایشان سه شأن و نشئه را برای نفس ذکر می کنند که 
نشئه اول نشئه ملکیه دنیاییه ظاهره است که مظهر 
آن حواس ظاهره و قشر ادنای آن بدن ملکیه است. 

درواقع این بخش به جسم و بدن مربوط می شود و 
حواس ظاهری انسان را درگیر می کند. به نظر، فقه 
که دانش مناسک و رفتار انسان است در این بخش 

جای می گیرد.
نشئه دوم به تعبیر ایشان، نشئه برزخی متوسط است 
که می فرمایند مظهر آن حواس باطنه و بدن برزخی 
و قالب مثالی است که عمده مباحث اخلاقی شاید 

اینجا قرار می گیرد. 
نشئه سوم، نشئه غیبی  باطنی است که در واقع مظهر 
آن قلب و شئون قلبی است، شاید آن مرتبه عالیه 

همان عرفان باشد.
این بحث یک نمونه از وحدت در کثرت و کثرت در 
وحدت است؛ یعنی نفس انسان در عین اینکه وحدت 
دارد، کثرت هم دارد. این نوع نگاه و این سنخ اندیشه، 
جهان و هستی را هم این گونه می بیند و هستی را 
هم دارای کثرت و وحدت می داند. این موضوعات را 
در مباحث فیلسوفان مسلمان هم می توانیم ببینیم 
که در آنجا اجتماعات کامل و اجتماعات ناقص مطرح 

می شود.
اجتماع کامل اجتماعی است که واجد یک کثرت 
است. چنین اجتماعی هر چقدر کثرت هایش بیشتر 
فلاسفه  تعبیر  به  است.  کامل تر  اجتماعش  باشد، 
مسلمان و از جمله ملاصدرا یک اجتماع عظمی وجود 
دارد. اجتماع عظمی را به تعبیر امروز شاید بتوان در 
قالب یک حکومت جهانی تصور کرد که در عرصه 
کره زمین همه کشورها و حکومت ها را دربرمی گیرد 
و لحاظ می کند. بخش دوم اجتماع وسطی و متوسط 
است که بیشتر یک بحث منطقه ای است و تعدادی از 
مناطق و کشورها را در بر می گیرد و بخش سوم یک 
اجتماع کوچک است که تنها یک منطقه و کشور را 
دربرمی گیرد که در آن یک نگاه ملی و محلی وجود 

دارد که اجتماع صغری گفته می شود.
هر چه به سمت کثرت ها حرکت  می کنیم این اجتماع 
بزرگ تر وعظیم تر است و کثرت های آن بیشتر است 
و البته آن اجتماع کامل آنجا شکل می گیرد و هر 
چقدر اجتماع کوچک تر باشد و از کثرت های کمتری 
یاد  آن  از  ناقص  اجتماع  عنوان  به  باشد  برخوردار 
می کنند. بنابراین از نگاه فلسفی متفکران مسلمان، 
اجتماعی کامل خواهد بود که از کثرت های فراوانی 

برخوردار باشد.
اما نگاه سیاسی ـ اجتماعی هم به این بحث وجود 
دارد و وحدت و کثرت در عرصه سیاسی و اجتماعی 
هم می تواند لحاظ شود و طبیعتاً فلسفه سیاسی و 
حکمت سیاسی به این مباحث می پردازد. انسان در 
پی وحدت و کثرتی است که او را از نقص به کمال 
و از جزء به کل برساند و وجود استعدادی او را به 
وجود بالفعل تبدیل نماید و به تعبیری انسان را از 
یک مبدأی که واجد کثرت ها است به یک مقصدی 
که همان وحدت است، برساند. درواقع انسان در سیر 
تکامل خویش این سیر از کثرت به وحدت را دنبال 
می کند و در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز می توان از 
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این مسیر حرکت نمود و با لحاظ کثرت های موجود 
در اجتماع به سمت وحدت حرکت کرد.

درواقع این نوع نگاه می  تواند بسیاری از مشکلات را 
در جهان اسلام و در کل جهان رفع و حل نماید. 
این که در عین وحدت جوامع، می  تواند  به سبب 
نگاه  های متفاوتی به لحاظ ماهیت وجود داشته باشد. 
به ویژه این که امام خمینی بر وحدت حول محور 

قرآن و ایمان و اخوت اسلامی هم تأکید می کند.

دیدگاه امام خمینی)ره( به مقوله وحدت با این 
توضیحات چه وجوهی دارد؟

اگر از این منظر بخواهیم به بحث وحدت جهان اسلام 
در نگاه حضرت امام)ره( نگاه کنیم، به گمانم مسئله 
بایستی به گونه دیگری مطرح شود. در واقع وحدتی 
که مد نظر این نوع نگاه است، سرتاسر واجد کثرت 
است و کثرت ها را می پذیرد؛ زیرا کشورهای مختلف، 
سنن  و  رسوم  و  آداب  فرهنگ ها،  ملی،  مرزهای 
مختلف را می پذیرند. حالا ما در یک سطح پائین تر 
نگاه می کنیم که نگاه متوسط و اجتماع متوسط باشد 
که در واقع در عرصه جهان اسلام این اتفاق بیفتد و 
با لحاظ کثرت های فرهنگی این مسئله محقق شود. 
این مسئله در سخنان امام نیز بازتاب یافته است که 
برای نمونه به یک مورد اشاره می کنم. ایشان در ۲7 
اردیبهشت 1367 طی سخنانی در جمع مسئولان 
نظام اسلامی در روز عید سعید فطر ضمن تأکید بر 

لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه ، می  فرمایند:
»بحمد اللهَّ ملت ما و خصوصاً روحانیت ما اشخاصی 
هستند که چهره شان نورانی است و در این ماه مبارک 
هم در این ضیافت ان شاء اللهَّ وارد شده اند و آثارش هم 
بعد ظاهر می شود که همه با هم هستند؛ دو جبهه 
نیست . البته دو تفکر هست، باید هم باشد. دو رأی 
هست، باید هم باشد. سلیقه  های مختلف باید باشد، 
لکن سلیقه های مختلف اسباب این نمی  شود که انسان 
با هم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه  ها که با 
هم مباحثه می  کنند، آن وقتی که مباحثه می  کردند جار 

و جنجال جوری بود که انسان خیال می  کرد دشمن 
هم هستند، وقتی مباحثه تمام می  شد می  نشستند به 
دوستی کردن و انس. اگر در یک ملتی اختلاف سلیقه 
نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسی اختلاف 
نباشد، این مجلس ناقصی است. اختلاف باید باشد، 
اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال 
اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، 
بشویم دشمن هم. باید دو دسته باشیم در عین حالی 
که اختلاف داریم، دوست هم باشیم« )صحیفه امام، ج 

۲1، ص 47-46(
امام اختلاف سلیقه، رأی و  این فرمایش  بر اساس 
تفکر بایستی وجود داشته باشد و اگر این گونه نباشد 
و  فرقه گرایی  باشد  نباید  آنچه  است.  ناقص  جامعه 
دو دسته  گرایی است. چنان که نشئات سه گانه وجود 
انسان موجب تنازع در انسان نمی  شود، در جامعه نیز 
با وجود اختلاف دیدگاه  ها و آرا نبایستی تبدیل به 

چنددستگی میان گروه ها شود.
بر اساس نظر امام خمینی)ره( بایستی وحدت قلب ها 
بیفتد.  اتفاق  باید  و علایق  در عین جدایی سلایق 
همچنین در عرصه جهان اسلام نیز می  توان بر وحدت 

قلب ها در عین جدایی مرزها تأکید نمود.

این وحدت چه  به  نائل شدن  امام)ره(  نگاه  از 
الزاماتی می طلبد و چه زمینه هایی باید برای آن 

فراهم شود؟
در واقع از همین اصل اگر بخواهیم استفاده کنیم، 
پذیرش  وحدت،  تحقق  برای  اول  نکته  طبیعتاً 
نگاه ها  مختلف،  فرهنگ های  و  تفاوت ها  کثرت ها، 
و نظرهای مختلف به عرصه زندگی، سبک زندگی 
و فلسفه سیاسی و اجتماعی است. در واقع وحدت 
صرفاً  بخواهیم  که  نیست  آن  معنای  به  اینجا  در 
مشترکات را نگاه کنیم. البته ما به مشترکات باید 
تحقق  برای  اینکه  ولی  باشیم،  داشته  خاصی  نگاه 
وحدت از همان ابتدا متوسل به این مشترکات بشویم 
و بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم ما 

می خواهیم صرفاً مشترکات میان خودمان را لحاظ 
کنیم، چنین ایده ای به وحدت ختم نمی شود و به 

وجود نخواهد آمد.
وحدت مورد نظر امام)ره( با این نگاه فلسفی بیشتر 
نهایتاً  و  سیاسی  وحدت  یک  به  دستیابی  به  ناظر 
یک وحدت اقتصادی است. درواقع به نوعی وحدتی 
مبتنی بر تصمیمات سیاسی است که با لحاظ همه 
تفاوت ها از سوی کشورهای مسلمان اتخاذ می شود. 
البته ایشان در عین حال بر چشم پوشی اختلافات هم 
تأکید می کند و بر این نظر است که بایستی در مسیر 
از هوای  بایستی  اینکه  دست یابی به وحدت ضمن 
نفس دوری شود، از مخالفت های بی اساس هم باید 
پرهیز شود و عزت مسلمانان بر اساس اخوت اسلامی 

و برادری و عدالت خواهی در نظر گرفته شود.
به نظر می رسد که شاید این نگاه فلسفی این امکان را 
به ما بدهد که با لحاظ تفاوت ها و پذیرش کثرت ها در 
جهت منافع ملی کشورهای مسلمان و منافع منطقه ای 
جهان اسلام بتوانیم حرکت کنیم. در واقع آن چیزی 
که امام)ره( در بحث وحدت بر آن تأکید می کنند، آن 
است که جهان اسلام فارغ از همه تفاوت ها و اختلافات 
برای مثال در جهت مقابله با مستکبران و ظالمان به 
یک تصمیم واحد برسد و به صورت متحد با سلطه 

مستکبران و با حکام ظالم مبارزه کند.
وحدت  یک  به  ما  که  نیست  این  منظور  واقع  در 
فرهنگی، دینی و فقهی برسیم که بعضی از متفکران 
ما در دوره معاصر به این سمت و سو هم حرکت 
کرده اند. برای مثال امام موسی صدر در لبنان ضمن 
اینکه بر پذیرش تفاوت ها تأکید دارد اما در عین حال 
بحث وحدت فقهی را هم پیگیری و مطرح می کند؛ 
آنجا که می گوید اذان میان مذاهب اسلامی یک پارچه 
شود و یا اینکه عید فطر به صورت مشترک از سوی 
مذاهب اسلامی برگزار شود. البته آنجا هم به نظر 
می رسد وحدت فقهی به معنای آن چیزی که رایج 
شده و فهم می شود، نیست و بیشتر مراد وحدتی 

نمادین است.
ما  و  داریم  مختلفی  اسلامی  مذاهب  حال  هر  به 
نمی توانیم آنها را به یک وحدت فرهنگی و اعتقادی 
و فقهی برسانیم. هر یک از این مذاهب یک فهم از 
قرآن و روایات و مناسک و مباحث  عبادی دارند که 
با همدیگر متفاوت است و نمی شود این مذاهب را به 
سمت و سوی واحد و یکسانی حرکت داد؛ بنابراین 
چنین وحدتی منتفی است و مورد نظر امام)ره( هم 
نیست، اما ما می توانیم برای تحقق عدالت همکاری 
کنیم؛ زیرا یک جنبه و آرمان مشترک است که ما 
می توانیم روی آن تأکید کنیم. ممکن است جهات و 
ابزارهای رسیدن به عدالت برای هر جامعه هم متفاوت 
باشد ولی اصل عدالت و آرمان عدالت می تواند مورد 
اجماع قرار بگیرد. یا در بحث آزادی، که انسان ها از 
یک فضای آزادی در جامعه خودشان برخوردار باشند، 
است  همچنین  باشد.  مشترک  زبان  می تواند  اینها 
مبارزه با ظلم و ستم و رفع فقر و محرومیت و تأکید بر 
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صلح و همزیستی مسالمت آمیز که می تواند مورد نظر 
همه مذاهب اسلامی باشد.

در واقع عدالت، آزادی، صلح، صداقت، حقیقت و رفع 
فقر و محرومیت از جهان اسلام می تواند زبان مشترک 
ما برای تحقق وحدت باشد. وقتی عدالت تحقق پیدا 
کند، به نوعی وحدت هم تحقق پیدا می کند. این 
تنوع، سلائق  کثرت ها،  وجود  فرض  با  واقع  در  امر 
مختلف و اختلافاتی است که در جامعه وجود دارد؛ 
البته نه اختلافاتی که بنیان برافکن باشد ولی در حد 
تفاوت هایی که در هستی و طبیعت هم وجود دارد، 
قابل پذیرش است. ما در عرصه اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی این تنوع و تفاوت ها را می بینیم و 
نمی شود همه را به سمت و سویی سوق دهیم که به 

صورت یکسان فکر کنند.
در بحث وحدت آن چیزی که به گمانم مورد نظر 
حضرت امام)ره( است، یک بخش به آگاهی مسلمانان 
نسبت به منافع ملی و منافع اسلامی خودشان هم 
برمی گردد که می تواند زمینه وحدت را برقرار نماید و 
باید بر آنها پا فشاری شود. به خصوص محور قرار دادن 
قرآن و توحید و ایمان از عناصری است که در مبحث 

وحدت مورد توجه امام)ره( است.
از این رو است که امام خمینی درباره ماهیت وحدت 
ضمن تأکید بر این که نگاه انبیا در تشکیل مدینه 
و  عقیده  توحید  و  کلمه  توحید  بر  مبتنی  فاضله 
است،  تعدی  ارباب  ظالمانه  تعدیات  از  جلوگیری 
سایه  در  امکانی جز  که چنین  می فرمایند  تصریح 
وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت 
نمی شود.  محقق  ظاهری  و  باطنی  صفای  و  قلبی 
مسلمانان بر اساس نظر امام)ره( موظف به دوستی و 
مواصلت و نیکویی به یکدیگر و مودت و اخوت هستند 

که یک نوع وحدت را پدید می آورد.
در واقع تأکید امام)ره(، وحدت حول مشترکات مذهبی 
و دینی نیست، بلکه همان طور که پیش از این اشاره 
کردم، یک نوع وحدت سیاسی و تاکتیکی برای حل 
مشکلات جهان اسلام و اقدام در مقابل جهان سلطه و 
استکبار و غرب است. بنابراین برخلاف آن تصوری که 
درباره وحدت رایج است، امام)ره( صرفاً بر مشترکات 
فرهنگی تأکید نمی کنند بلکه بر مشترکات سیاسی 
که مورد توجه همه جوامع اسلامی است، مانند عدالت 

و مبارزه با مستکبران، تأکید می کنند.
شاید بتوانیم بگوییم که وحدت فقهی و فرهنگی از 
اینکه  امام خمینی هم کفایت نمی  کند و هم  نظر 
تحقق پذیر نیست. ایشان بر این مبنا درباره مسائل 
سیاسی داخلی می بینیم به برخی از جریان  ها اجازه 
می دهند از همدیگر جدا شوند که نمونه آن موافقت 
با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت 
مبارز بود و به همین صورت در فضای جهان اسلام هم 

به نظر، ایشان این مسئله را می پذیرند.
به هر حال از آنجا که امام خمینی خود حکیم حکمت 
از اصل وحدت در کثرت و  بودند، می  توان  متعالیه 
کثرت در وحدت برای تبیین نظری بحث استفاده کرد. 

ایشان به عنوان یک حکیم حکمت متعالیه با پذیرش 
این اصل، تمامی انسان ها را با فرض کثرت شان و با نظر 
و ملاحظه نظریه فطرت به صورت واحدی یگانه مورد 
توجه قرار می  دهند؛ از این رو تفاوت  ها و تعارضاتشان را 
ذاتی نمی دانند و بر عرضی و ظاهری بودن تعارضات و 
اعتباری بودن تفاوت  ها تأکید می  کنند. می توان گفت 
که ایشان وحدت قلب  ها را بر اساس نظریه فطرت 
پیش می  کشند و می  پذیرند و مرزهای موجود را نیز 
اعتباری می  دانند. از همین منظر می  توان بحث وحدت 
میان امت و وحدت میان ملت را نتیجه گرفت و تأکید 
کرد که این دو تفاوت ذاتی ندارند و تفاوت  های موجود 

عارضی و اعتباری است.
بنابراین اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت که 
یک اصل فلسفی است و توسط فیلسوفان اسلامی هم 
به خوبی تبیین شده است، نه تنها در عرصه هستی 
اجتماعی هم  و  در عرصه سیاسی  بلکه  و طبیعت 
کاربرد دارد. انسانی که در درونش کثرت هایی وجود 
دارد یک نوع وحدتی هم در درونش وجود دارد و این 
کثرت ها باعث نمی شود که این وحدت  دچار خدشه 
شود و همبستگی وجود انسان آسیب ببیند. به همین 
ترتیب این اصل می تواند در عرصه سیاسی و اجتماعی 
هم تحقق پیدا کند. امام موسی صدر تعبیر جالبی 
درباره لبنان به عنوان یک جامعه چندفرهنگی دارند 
که می گویند اگر لبنانی هم وجود نداشت، ما باید آن 
را ایجاد می کردیم تا از تجارب بشری برای پیشرفت 
خود بهره ببریم. بنابراین چنین وحدتی با کثرت های 

موجود می  تواند مفید و مؤثر باشد.
ما نیازمند این هستیم که از تجارب و معارف بشری 
استفاده کنیم و خودمان را ارتقا ببخشیم. به هر حال 
خیلی از این تجربیات و معارف بشری قابل استفاده 
است. خود وحدت و کثرت هم از مسائل مهمی است 
که می تواند در عرصه سیاسی و اجتماعی ما نقش ایفا 
کند. اصل وجود واحد است اما اشکال آن متفاوت 
فرموده اند  هم  معصومین)ع(  که  همان طور  است 
که »الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق«. این نگاه 
می تواند این اصل را تبیین کند. در واقع درست است 
که بنیادها مشترک است اما متفاوت عمل می شود 
و کثرت هایی وجود دارد که این کثر تها نباید مخلّ 
وحدت و همبستگی جامعه اسلامی باشد. هر کدام 
از شئون نفس انسان به گونه ای است که نباید شأن 
دیگر را زیر پا بگذارد و همبستگی و وحدت شئونی 

انسان را مورد لطمه قرار دهد.

بر این اساس، نگاه امام)ره( به مسئله وحدت، 
موردمحور یا مسئله محور است؟

طبعاً اگر ما بخواهیم به یک سیاست مشترک مانند 
تحقق عدالت یا رسیدن به یک تعادل و توازن در 
روابط  خودمان با دنیای اسلام برسیم، اولین فرض این 
است که طرفین پذیرفته شوند و همدیگر را بپذیرند. 
اتفاقاً در فرمایشات امام موسی صدر هم این مسئله 
آمده است که برای شکل گیری یک گفتگوی مؤثر، 

اصولی وجود دارد که در صدر آن احترام و اعتماد و 
اطمینان متقابل است. اگر طرفین نسبت به همدیگر 
باشند،  نداشته  اطمینان متقابل  اعتماد و  و  احترام 
گفت وگو هم شکل نمی گیرد و اگر گفت وگو هم اتفاق 
بیفتد به نتیجه ای نمی رسد. این اصل باید در دنیای 
اسلام عملیاتی شود که البته اکنون وجود ندارد و به 

گونه دیگری مشی می شود.
نکته ای که به نظر من در بحث وحدت مورد تأکید 
حضرت امام)ره( است، این است که اگر می  خواهیم 
اسلام محقق شود  در جهان  و همبستگی  وحدت 
اولین نکته آن است که وضعیت موجود باید پذیرفته 
و  فرهنگی  تفاوت  آن  یعنی وضعیتی که در  شود؛ 
مذهبی و حتی تفاوت های اقتصادی و سیاسی هم 
وجود دارد و به رغم همه این تفاوت ها ما باید از این 
امکان برخوردار باشیم که کنار هم بنشینیم و در 
راستای اهداف مشترکی بیندیشیم و گفت وگو کنیم.

اتخاذ  وحدت  مسئله  از  بیش  واقع  در  امام)ره( 
سیاست های مشترک را مدنظر دارند، والا نه وحدت 
فقهی، نه وحدت فرهنگی و نه حتی وحدت سیاسی و 
اقتصادی هم مدنظر امام)ره( نیست. منطقی آن است 
که بر اساس آن نگاه فلسفی، در گام اول وضعیت 
موجود در عرصه اجتماعی و سیاسی جهان اسلام و 
حتی نظام بین الملل پذیرفته شود و بعد تلاش  کنیم 
که به چه نقطه ای می توانیم برسیم، به خصوص در 

جهان اسلام.
به هر حال به رغم تفاوت هایی که در جهان اسلام 
و  دارد  وجود  هم  زیادی  اشتراکات  دارد،  وجود 
زبان های مشترک زیادی در این زمینه وجود دارد. 
وقتی آیه ای از قرآن قرائت می شود، طبیعتاً به رغم 
اینکه ممکن است فهم های متفاوتی هم وجود داشته 
باشد، یک قدر مشترکی هم وجود دارد که آن قدر 
مشترک می تواند مغتنم و مورد توجه باشد ولی نباید 
از آن تفاوت های فرهنگی که وجود دارد و واقعی است 

غفلت کرد و آنها را نادیده گرفت.
اساسی جمهوری  قانون  اصل 154  در  موضوع  این 
اسلامی ایران هم مطرح شده است که در آن سعادت 
انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی 
معرفی شده است و استقلال و آزادی و حکومت حق و 
عدل را حق همه مردم جهان می  شناسد. برای همین 
منظور روز قدس و دفاع از مظلومان فلسطین توسط 
امام خمینی ابداع و مطرح می  شود. از سویی بر هفته 
وحدت در جمهوری اسلامی تأکید زیادی می شود و 
نهادهایی برای نزدیک تر ساختن دیدگاه  های مذاهب 
اسلامی از قبیل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تشکیل 

می  شود.
منظور  به  خمینی  امام  اینها  همه  کنار  در  البته 
سربلندی و پیشرفت امت اسلامی از اتحاد جماهیر 
و  وحدت  بر  و  می  آورد  میان  به  سخن  اسلامی 
یکپارچگی سیاسی تأکید می  نماید. البته بایستی توجه 
داشت که این نوع وحدت و کثرت در عرصه سیاسی 

و اجتماعی یک نوع وحدت و کثرت اعتباری است.
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اسلام  گفتمان  در  تأثیری  اسلامی چه  انقلاب 
سیاسی داشته است؟

اسلام  احیای  در  اسلامی  انقلاب  تأثیر  مهم ترین 
سیاسی این بوده است که توانست اسلام را به صحنه 
 70 دهه  در  سکولاریسم  وقتی  بازگرداند.  سیاسی 
میلادی در اوج بود، زایش انقلاب اسلامی به عنوان 
یک گفتمان، نه تنها اسلام که دین را وارد سیاست 
خاورمیانه  در  را  دین  احیای  امروز  کرد.  بین الملل 
گفتمان  غیراسلامی شاهد هستیم.  و حتی جوامع 

اسلام سیاسی مؤلفه های متعددی داشت. این گفتمان 
انسان شناسی،  و  معرفت شناسی  هستی شناسی،  در 
گفتمان جدیدی مطرح کرد. این هم زمان با به بن بست 

رسیدن گفتمان های سکولار در جهان اسلام بود. 
مردم به این نتیجه رسیدند که ناسیونالیسم، لیبرالیسم، 
سوسیالیسم و همه ایسم های قرن، راه حل آن ها نیست. 
پیام را می خواست به جهانیان  این  انقلاب اسلامی 
جهان  به  جدیدی  روزنه های  از  می توان  که  بدهد 
نگریست. امروز پیام جنبش های جدید در خاورمیانه 

این است که سایر ایسم ها در خاورمیانه به بن بست 
رسیده است. جنبش های اسلامی پیام شان این بود که 
»الاسلام هو الحل« که خود این رهاورد پیام امام راحل 
و انقلاب اسلامی است که هویت جدید دینی را نه تنها 

به کشور ما که به جهان اسلام ارائه کرد. 

بود  اخوان المسلمین  این  که  می شود  گفته 
که برای اولین بار شعار »الاسلام هو الحل« را 
مطرح کرد، آیا می توانیم بگوییم امام)ره( متأثر 

از جریان  اخوان بودند؟
می شود شعارهای جهان اسلام را به هم مرتبط دانست، 
اما این ویژگی گفتمانی انقلاب اسلامی و امام خمینی 
بود. یکی از دلایل این است که انقلاب ایران ماهیتاً با 
حرکت های قبلی تفاوت عمده داشت. این یک تفکر 
حکومتی است که ویژگی های ایرانی و شیعی را داشت. 
این گفتمان طالب حکومت بود و امام به عنوان طراح 
آن در دهه های 40 شمسی به عنوان ولایت فقیه بحث 
حکومت را مطرح کردند که در اثبات آن از آیه »یاَ 
َّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ اللهَّ وَأطَِیعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ  ُّهَا ال أیَ
مِنکُمْ...: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت 
کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید...« 
استفاده شده است. این تجربه متعلق به هیچ کشور 
اسلامی نبوده است که ولایت فقیه را بیان کنند و به 

صورت قانون درآورند.
جهان اهل سنت تجربه حکومت را بیشتر از ما داشتند 
و جوامع شیعه تجارب اولیه شان است که فقه سیاسی 
داشتند. ما اصطلاح چکش خوری را داریم به این معنا 
که تجربه شیعی حکومت نیاز به چکش خوری دارد و 
لازم است تجارب کنونی در جنبه های مختلف با توجه 

به مقتضیات اجتماعی درآید. 

رضا سیم بر، مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان معتقد است که 
اسلام سیاسی امام خمینی)ره( احیای حضور دین در جهان معاصر است. امام)ره( با شعار 
»الاسلام هو الحل« توانست حکومت سازی کند و نیز با زبان فطرت طلبانه عموم مستضعفان 

جهان را مخاطب خود قرار داده است.

امام)ره( و  احیای  دین
درصحنه سیاسی جهان معاصر

رضا سیم بر
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استقلال طلبی  امام  سیاسی  اندیشه  ویژگی  دومین 
انقلاب اسلامی است که آن را از حرکت های اسلامی 
سرمایه های  گران بهاترین  از  یکی  می کند.  متمایز 
تقدیم کرده و  زیادی است که  نیز شهدای  انقلاب 
تاکنون گفتمان انقلاب اسلامی استقلال خود را حفظ 
کرده است. سومین ویژگی این گفتمان عدالت طلبی 
در صحنه های ملی و بین المللی است. مخاطبان این 
گفتمان، همه مستضعفان جهان بودند. شما پیام های 
حضرت امام و مقام معظم رهبری را ملاحظه کنید 
که متولی اندیشه های حکومتی ما هستند، متوجه 
می شوید که تأکید زیادی بر روی بحث استضعاف 
است. ویژگی دیگری که باید بیفزاییم پایایی گفتمان 
انقلاب اسلامی است، به عنوان نمونه شاهد هستیم که 
علی رغم همه فشارها، اندیشه های هویتی خود را حفظ 
کرده ایم و انقلاب اسلامی به ما و جهان اسلام هویت 
داد. ما توانستیم پویایی تازه ای را در جهان اسلام ایجاد 
کنیم که با تجارب گذشته متفاوت باشد. البته تجارب 
بشری مانند یک بناست که آجرهای جدید بر روی 
آجرهای گذشته قرار می گیرد و در این میان تجربه 

انقلاب اسلامی منحصر به فرد و بی بدیل است.

تداوم و آینده اسلام سیاسی امام)ره( با توجه به 
نیروهای منطقه و قدرت های دول دیگر اسلامی 

و غربی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ابعاد مختلف و چهره های گوناگونی  اسلام سیاسی 
دارد و باید آن را به صورت ویژه در مورد جمهوری 
این  در  متفاوتی  گفتمان های  کرد.  بررسی  اسلامی 
زمینه وجود دارد. اسلام سیاسی امام خمینی گفتمانی 
پایا و پویا است و هویت بخشی محور اصلی آن است. 
همه گفتمان ها به دنبال آن هستند که هویت بدهند. 

تمام حرکت های ناسیونالیست عربی به دنبال آن بودند 
که به حرکت های خود در مقابل رژیم صهیونیستی 
هویت دهند. انقلاب اسلامی و تلاش امام به عنوان 
بنیانگذار آن ، همان طور که در فرمایشات و وصایای 
ایشان بود، نه حرکتی گذرا که پایاست و می خواهد 
ایرانی مسلمان، هویت  به من  تا  هویت بخشی کند 
جدیدی ارائه کند که با هویت های دیگر خلط نشود. 
خود و دیگران در اندیشه های امام راحل بسیار پررنگ 
است. ایشان به دنبال آن هستند که خود را بشناسیم. 
در همه اندیشه های امام)ره( ابعاد این هویت بخشی 
قابل ملاحظه است؛ در ادبیات، معارف اسلامی، علوم 
انسانی، سیاسی و  ... هویت بخشی را به صورت پررنگ 

می بینیم .
انقلاب اسلامی زمانی می تواند اندیشه گفتمانی را به 
واقعیت تبدیل کند که ما عناصر هویتی اندیشه را 
بگیریم و عملی کنیم. برای مثال من مدرس دانشگاه 
در تدریس اندیشه های سیاسی باید به اندیشه های 
اسلامی نگاه ویژه داشته باشم و رئیس بانک مرکزی 
در  باشد.  داشته  اسلامی  بانک داری  به  ویژه ای  نگاه 
ما  و  هستند  شاکی  خیلی ها  بانک داری  خصوص 
زندگی  برای  قواعدی  به  را  خود  فکری  آموزه های 

تبدیل نکرده ایم. 
هویت سازی پروژه نیست و برخی از دولتمردان فکر 
می  کنند خیلی از موارد پروژه است و البته باید به 
این مسئله به عنوان پروسه نگاه کرد. ما که شعار 
عدالت خواهی،  استقلال و... را داریم، باید علوم انسانی 
اسلامی، بانکداری اسلامی، دیپلماسی را برنامه ریزی 
خواهد  پایایی  زمانی  اسلامی  انقلاب  هویت  کنیم. 
فراموش  را  خود  هویت بخش  عناصر  ما  که  داشت 
نکرده و به سراغ غربی ها و الگوهای وارداتی نرویم. این 
الگوها با اندیشه های قرآنی و اسلامی تعارض دارد؛ هر 
چند که باید تجربه حکومت گری اسلامی را در جامعه 

مدنظر داشته باشیم. 

آیا اسلام سیاسی امام خمینی)ره( را می توان 
به عنوان یکی از قطب های سیاست خارجی در 

جهان امروز دانست؟
قطعا من به این مسئله معتقدم و نشانه های زیادی 
به  ما  اینکه  علی رغم  دارد.  وجود  جایگاه  این  برای 
عنوان یک قدرت مطرح هستیم اما خودمان به این 
قدرت بی توجهیم. کافی است که ما در دنیای جدید 
به کنش گری آمریکایی ها و سلطه در رابطه با ایران 
دیدگاهی  چون  شد،  خواهیم  متوجه  و  کنیم  نگاه 
غیر خشونت آمیز و برخلاف سلطه حاکم داریم، با ما 
به شکل خشونت آمیز برخورد می شود. ۸ سال دفاع 
نمی خواهند  که  می دهد  نشان  تحریم ها  و  مقدس 
به عنوان طراح یک تفکر جدید قبول کنند.  را  ما 
مشکل آنها انرژی هسته ای و قدرت موشکی ایران 
از  یکی  است.  سیاسی  اسلام  گفتمان  بلکه  نیست 
پارامترهای گفتمان امام خمینی که آنها را به هراس 
انداخته آلترناتیو بودن جدی گفتمان انقلاب اسلامی 

و فطرت طلبی این جریان است که مخاطب آن همه 
انسان ها هستند که اگر شانتاژهای دنیای غرب علیه 
ما برداشته شود و پیام آن به گوش مردم دنیا برسد، 

مخاطبان عمده ای را جذب خواهد کرد.
بحث هایی که اخیرا در انتخابات آمریکا مطرح می شود، 
نشان دهنده شکست لیبرال دمکراسی غربی است. در 
داخل کشورها هم این ها با بن بست مواجه شده اند و 
پیام »الاسلام هو الحل« به عنوان یک آلترناتیو جدی 
مطرح است که در حال تجربه و اصلاح می باشد و 

ان شاءالله به عنوان یک فرایند بتواند موفق شود.

مؤلفه های اسلام سیاسی امام)ره( در سیاست 
خارجی چیست؟ آنچه به غلط به ایران نسبت 
این  است،  شیعی  هلال  ایجاد  می شود  داده 

مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
من با آنچه از سوی عرب به عنوان هلال شیعی مطرح 
می شود، مخالفم و فکر می کنم این ابزاری برای آسیب 
  زدن به ایران و تفرقه انداختن در جهان اسلام است. 
خوبی گفتمان انقلاب اسلامی فطرت طلبی آن است 
که نه تنها به سنی و شیعه که به همه انسان های 
جهان توجه دارد و انسان ها با هر دینی که باشند، 
خوب هستند و این شیاطین هستند که انسان ها را 
اسلام  گفتمان  بنابراین مخاطب  منحرف می کنند. 

امام)ره( تنها مسلمانان و شیعان نیستند.
متأسفانه به صورت یک طرفه در اسناد حقوق بشری 
انسان حاکم  ذات  به  اومانیستی  نگاه  که  می بینیم 
انسان  به  تجربه گرایانه  نگاهی  دیدگاه  این  است. 
داشته و آن را نیازمند هدایت و وحی نمی داند. به 
تعبیر ساده تر از دیدگاه غربی ها انسان لذت جوست 
در  مختلفی  بازتاب هاب  که  غرب  آمال  نهایت  و 
حقوق و آزادی های فردی دارد، انسان لذت جوست. 
اگر انسان را این طور ببینید مشکلات زیادی برای 
حکومت دینی وجود خواهد داشت، اما انسان قرآنی و 
اسلامی تلفیق دو چیز است، حقوق و تکالیف انسان 
فقط این نیست که تنها لذت ببرد. بنابراین حکومت 
دینی دارای نگاه تکلیف مدار و حق مدار است. نگاه 
اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی به انسان متفاوت 
است. مشکلات دنیای ما که 90 درصد درآمدش را 
کمتر از 10درصد جمعیتش  استفاده می کنند و ما 
صحنه های زیادی از گرسنگی و مرگ را می بینیم، 
در حالی که پول غذای سگ های آمریکای شمالی 
به اندازه کل تولید ناخالص آفریقاست؛ بنابراین باید از 
جایگاه انسان در جهان امروز پرسید. خوب این دنیا 
یک اشکال هستی شناسی و معرفت شناختی دارد. 
بحث روی هدایت تکوینی و تشریعی ماست. ما علاوه 
بر هدایت تکوینی، هدایت تشریعی را می پذیریم که 
به کمک عقل انسانی هم می آید. تمایز اصلی گفتمان 
انقلاب اسلامی با گفتما ن های حاکم تأکید بر هدایت 
تشریعی در قالب تجربه جمهوری اسلامی است. اگر 
ما به صرف عقل اکتفا بکنیم، نتیجه آن جهان کنونی 

خواهد بود.
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استقلال طلبی  امام  سیاسی  اندیشه  ویژگی  دومین 
انقلاب اسلامی است که آن را از حرکت های اسلامی 
سرمایه های  گران بهاترین  از  یکی  می کند.  متمایز 
تقدیم کرده و  زیادی است که  نیز شهدای  انقلاب 
تاکنون گفتمان انقلاب اسلامی استقلال خود را حفظ 
کرده است. سومین ویژگی این گفتمان عدالت طلبی 
در صحنه های ملی و بین المللی است. مخاطبان این 
گفتمان، همه مستضعفان جهان بودند. شما پیام های 
حضرت امام و مقام معظم رهبری را ملاحظه کنید 
که متولی اندیشه های حکومتی ما هستند، متوجه 
می شوید که تأکید زیادی بر روی بحث استضعاف 
است. ویژگی دیگری که باید بیفزاییم پایایی گفتمان 
انقلاب اسلامی است، به عنوان نمونه شاهد هستیم که 
علی رغم همه فشارها، اندیشه های هویتی خود را حفظ 
کرده ایم و انقلاب اسلامی به ما و جهان اسلام هویت 
داد. ما توانستیم پویایی تازه ای را در جهان اسلام ایجاد 
کنیم که با تجارب گذشته متفاوت باشد. البته تجارب 
بشری مانند یک بناست که آجرهای جدید بر روی 
آجرهای گذشته قرار می گیرد و در این میان تجربه 

انقلاب اسلامی منحصر به فرد و بی بدیل است.

تداوم و آینده اسلام سیاسی امام)ره( با توجه به 
نیروهای منطقه و قدرت های دول دیگر اسلامی 

و غربی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ابعاد مختلف و چهره های گوناگونی  اسلام سیاسی 
دارد و باید آن را به صورت ویژه در مورد جمهوری 
این  در  متفاوتی  گفتمان های  کرد.  بررسی  اسلامی 
زمینه وجود دارد. اسلام سیاسی امام خمینی گفتمانی 
پایا و پویا است و هویت بخشی محور اصلی آن است. 
همه گفتمان ها به دنبال آن هستند که هویت بدهند. 

تمام حرکت های ناسیونالیست عربی به دنبال آن بودند 
که به حرکت های خود در مقابل رژیم صهیونیستی 
هویت دهند. انقلاب اسلامی و تلاش امام به عنوان 
بنیانگذار آن ، همان طور که در فرمایشات و وصایای 
ایشان بود، نه حرکتی گذرا که پایاست و می خواهد 
ایرانی مسلمان، هویت  به من  تا  هویت بخشی کند 
جدیدی ارائه کند که با هویت های دیگر خلط نشود. 
خود و دیگران در اندیشه های امام راحل بسیار پررنگ 
است. ایشان به دنبال آن هستند که خود را بشناسیم. 
در همه اندیشه های امام)ره( ابعاد این هویت بخشی 
قابل ملاحظه است؛ در ادبیات، معارف اسلامی، علوم 
انسانی، سیاسی و  ... هویت بخشی را به صورت پررنگ 

می بینیم .
انقلاب اسلامی زمانی می تواند اندیشه گفتمانی را به 
واقعیت تبدیل کند که ما عناصر هویتی اندیشه را 
بگیریم و عملی کنیم. برای مثال من مدرس دانشگاه 
در تدریس اندیشه های سیاسی باید به اندیشه های 
اسلامی نگاه ویژه داشته باشم و رئیس بانک مرکزی 
در  باشد.  داشته  اسلامی  بانک داری  به  ویژه ای  نگاه 
ما  و  هستند  شاکی  خیلی ها  بانک داری  خصوص 
زندگی  برای  قواعدی  به  را  خود  فکری  آموزه های 

تبدیل نکرده ایم. 
هویت سازی پروژه نیست و برخی از دولتمردان فکر 
می  کنند خیلی از موارد پروژه است و البته باید به 
این مسئله به عنوان پروسه نگاه کرد. ما که شعار 
عدالت خواهی،  استقلال و... را داریم، باید علوم انسانی 
اسلامی، بانکداری اسلامی، دیپلماسی را برنامه ریزی 
خواهد  پایایی  زمانی  اسلامی  انقلاب  هویت  کنیم. 
فراموش  را  خود  هویت بخش  عناصر  ما  که  داشت 
نکرده و به سراغ غربی ها و الگوهای وارداتی نرویم. این 
الگوها با اندیشه های قرآنی و اسلامی تعارض دارد؛ هر 
چند که باید تجربه حکومت گری اسلامی را در جامعه 

مدنظر داشته باشیم. 

آیا اسلام سیاسی امام خمینی)ره( را می توان 
به عنوان یکی از قطب های سیاست خارجی در 

جهان امروز دانست؟
قطعا من به این مسئله معتقدم و نشانه های زیادی 
به  ما  اینکه  علی رغم  دارد.  وجود  جایگاه  این  برای 
عنوان یک قدرت مطرح هستیم اما خودمان به این 
قدرت بی توجهیم. کافی است که ما در دنیای جدید 
به کنش گری آمریکایی ها و سلطه در رابطه با ایران 
دیدگاهی  چون  شد،  خواهیم  متوجه  و  کنیم  نگاه 
غیر خشونت آمیز و برخلاف سلطه حاکم داریم، با ما 
به شکل خشونت آمیز برخورد می شود. ۸ سال دفاع 
نمی خواهند  که  می دهد  نشان  تحریم ها  و  مقدس 
به عنوان طراح یک تفکر جدید قبول کنند.  را  ما 
مشکل آنها انرژی هسته ای و قدرت موشکی ایران 
از  یکی  است.  سیاسی  اسلام  گفتمان  بلکه  نیست 
پارامترهای گفتمان امام خمینی که آنها را به هراس 
انداخته آلترناتیو بودن جدی گفتمان انقلاب اسلامی 

و فطرت طلبی این جریان است که مخاطب آن همه 
انسان ها هستند که اگر شانتاژهای دنیای غرب علیه 
ما برداشته شود و پیام آن به گوش مردم دنیا برسد، 

مخاطبان عمده ای را جذب خواهد کرد.
بحث هایی که اخیرا در انتخابات آمریکا مطرح می شود، 
نشان دهنده شکست لیبرال دمکراسی غربی است. در 
داخل کشورها هم این ها با بن بست مواجه شده اند و 
پیام »الاسلام هو الحل« به عنوان یک آلترناتیو جدی 
مطرح است که در حال تجربه و اصلاح می باشد و 

ان شاءالله به عنوان یک فرایند بتواند موفق شود.

مؤلفه های اسلام سیاسی امام)ره( در سیاست 
خارجی چیست؟ آنچه به غلط به ایران نسبت 
این  است،  شیعی  هلال  ایجاد  می شود  داده 

مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
من با آنچه از سوی عرب به عنوان هلال شیعی مطرح 
می شود، مخالفم و فکر می کنم این ابزاری برای آسیب 
  زدن به ایران و تفرقه انداختن در جهان اسلام است. 
خوبی گفتمان انقلاب اسلامی فطرت طلبی آن است 
که نه تنها به سنی و شیعه که به همه انسان های 
جهان توجه دارد و انسان ها با هر دینی که باشند، 
خوب هستند و این شیاطین هستند که انسان ها را 
اسلام  گفتمان  بنابراین مخاطب  منحرف می کنند. 

امام)ره( تنها مسلمانان و شیعان نیستند.
متأسفانه به صورت یک طرفه در اسناد حقوق بشری 
انسان حاکم  ذات  به  اومانیستی  نگاه  که  می بینیم 
انسان  به  تجربه گرایانه  نگاهی  دیدگاه  این  است. 
داشته و آن را نیازمند هدایت و وحی نمی داند. به 
تعبیر ساده تر از دیدگاه غربی ها انسان لذت جوست 
در  مختلفی  بازتاب هاب  که  غرب  آمال  نهایت  و 
حقوق و آزادی های فردی دارد، انسان لذت جوست. 
اگر انسان را این طور ببینید مشکلات زیادی برای 
حکومت دینی وجود خواهد داشت، اما انسان قرآنی و 
اسلامی تلفیق دو چیز است، حقوق و تکالیف انسان 
فقط این نیست که تنها لذت ببرد. بنابراین حکومت 
دینی دارای نگاه تکلیف مدار و حق مدار است. نگاه 
اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی به انسان متفاوت 
است. مشکلات دنیای ما که 90 درصد درآمدش را 
کمتر از 10درصد جمعیتش  استفاده می کنند و ما 
صحنه های زیادی از گرسنگی و مرگ را می بینیم، 
در حالی که پول غذای سگ های آمریکای شمالی 
به اندازه کل تولید ناخالص آفریقاست؛ بنابراین باید از 
جایگاه انسان در جهان امروز پرسید. خوب این دنیا 
یک اشکال هستی شناسی و معرفت شناختی دارد. 
بحث روی هدایت تکوینی و تشریعی ماست. ما علاوه 
بر هدایت تکوینی، هدایت تشریعی را می پذیریم که 
به کمک عقل انسانی هم می آید. تمایز اصلی گفتمان 
انقلاب اسلامی با گفتما ن های حاکم تأکید بر هدایت 
تشریعی در قالب تجربه جمهوری اسلامی است. اگر 
ما به صرف عقل اکتفا بکنیم، نتیجه آن جهان کنونی 

خواهد بود.
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سیدعلی قادری، نویسنده کتاب »خمینی روح الله« در 
پاسخ به این پرسش که همایش »اسلام سیاسی امام 
خمینی)ره( و جهان معاصر« چه تأثیری می تواند در 
وحدت جهان اسلام بگذارد؟ گفت: وحدت جهان اسلام 
پیچیدگی های بسیاری پیدا کرده است؛ به غیر از بحث 
وحدت جهان اسلام، اساساً در اندیشه امام خمینی)ره( 
یک وحدت جهان موحدین هم وجود دارد و علاوه بر آن 
وحدت جهان مستضعفین هم مطرح است و از این رو 

ایشان به مسئله وحدت یک نگاه استراتژیک داشتند.
قادری با بیان این که در جهان اسلام تفرقه زیاد شده 
است، گفت: امروزه جهان اسلام ملیت های مختلفی 

تحمیل  محصول  تفرق ها  این  و  می شوند  شامل  را 
ملیت هاست. وقتی می گویید ملت عراق، ایران، پاکستان 
و ...، همین ملی گفتن ها نوعی افتراق ایجاد می کند. وقتی 
بحث از تمدن می شود و اینکه برخی خود را مدرن تر و 

متمدن تر می دانند هم، عامل دیگر تفرقه است.
وی تصریح کرد: امروزه باید فاصله طبقاتی را که در 
جهان اسلام وجود دارد نیز یکی از عوامل تفرقه ذکر 
کنیم. گاهی مسلمانان ثروتمند باعث تفرقه می شوند. 
مسئله دیگر برداشت های مختلفی است که به طور عام 
در ادیان ابراهیمی و حتی ادیان غیرابراهیمی وجود 

دارد و مذاهب مختلف شکل گرفته است. 

سیدعلی قادری با بیان اینکه عوامل زیادی وجود دارد که وحدت جهان اسلام را دشوار 
می کند، گفت: همایش اسلام سیاسی امام خمینی)ره( و جهان معاصر می تواند منشأ وجدت 

جهان اسلام باشد.

همایش اسلام سیاسی  امام خمینی)ره(

می تواند منشأ  وحدت باشد

قادری ادامه داد:  پایه هایی هم برای وحدت وجود دارد سیدعلی قادری 
که مهم ترین شان توحید است، اما در خصوص تلقیاتی 
که از وحدت هست هم اتفاق نظر نیست. حضرت 
نگاه  برخی  اما  داشتند،  وجود  وحدت  نگاه  امام)ره( 
وحدت وجودی را انحرافی فلسفی می دانند و یا عده ای 
آن را انحرافی عرفانی قلمداد می کنند. بنابراین تلقیاتی 

که در خصوص وحدت وجود دارد نیز متفاوت است.
نیاز  ما  کرد:   تصریح  دینی  اندیشه  پژوهشگر  این 
داریم که به وحدت نگاهی استراتژیک و نه تاکتیکی 
داشته باشیم اما زمینه های تفرقه هم وجود دارد و با 
یک سمینار و همایش نمی توان مشکل را حل کرد. 
اندیشمندان جهان اسلام باید دائماً دغدغه ذهنی شان 
را مطرح کنند و به وحدت به عنوان یک مسئله مهم 
بیندیشند. ضمن این که رفتار انسانی و اسلامی هم 
در ایجاد وحدت تأثیر دارد، زیرا آدم ها در زمینه هایی 
هم گرایی دارند و برخی جاها به صورت فطری و غریزی 
واگرایی وجود دارد و این هم گرایی ها و واگرایی ها در 
ایجاد و یا از بین رفتن وحدت اثر دارد و با شناخت این 

دو می توان به وحدت رسید.
نویسنده کتاب »خمینی روح الله« ادامه داد: همایش 
جهان  و  خمینی  امام  سیاسی  اسلام  بین المللی 
معاصر و همایش هایی نظیر آن، می توانند راهنمایی 
و جرقه هایی برای وحدت باشند، اما صرفاً همایش ها 
نمی توانند معضلی را حل کنند. دم از وحدت زدن 
هم خوب نیست بلکه خوب است انسان به اموری 

بپردازد که دستاورد آن  به وحدت منجر بشود. 
چقدر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قادری 
برگزار کنندگان این همایش به دنبال وحدت جهان 
اسلام بوده اند، گفت: موضوع اصلی سمینار، اسلام 
که  اندیشه ای  که  است  این  مراد  و  است  سیاسی 
می خواهد حکومت کند، چه مختصاتی باید داشته 
باشند و امام)ره( در این زمینه چه نکاتی را عنوان 
کرده بودند. ما می خواهیم تأثیر انتقال اسلام سیاسی 
امام خمینی به جهان اسلام و خطراتی را که اسلام 
سیاسی جدیدی که از طرف داعش و اسلام طالبانی 
عرضه می شود، بسنجیم. جریان های جدید از لوله 
تفنگ بیرون آمده و به جای آشنایی با قلم با سرنیزه 

آشناست. 
وی ادامه داد: قصد و غرض این همایش این است که 
این مسئله را مورد بررسی قرار دهد که چه مختصاتی 
در اندیشه امام خمینی و یا هر متفکر اصیلی است 
که موجب وحدت می شود. اصل این است که اسلام 
سیاسی به تفکر طالبانی، داعشی و ترور منجر نشود. 
در  ما  و  بود  مخالف  ترور  با  امام)ره(  مدنظر  اسلام 
اسلام ترور نداریم و هر چه داریم به حداقل رساندن 
جنگ ها و اعتقاد به جنگ رودرو و یا رسیدن به صلح 
را  این  می خواهد  و  است  این  همایش  پیام  است. 
انتقال دهد و اگر خوب انتقال پیدا بکند، بخشی از 
جهان اسلام وحدت و انسجام بیشتری خواهد داشت 
والا اصل همایش به عنوان وحدت نیست و این نتیجه 

همایش است. 
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پژوهشی  معاونت  بیرکی، سرپرست  داستانی  علی 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( گفت: 
امام خمینی)ره( با بینش والایی که داشتند درد و 
چالش های پیش روی جوامع اسلامی را درک کردند 
مسلمین  بین  در  دردها  این  که  بودند  معتقد  و 
واحد  عزم  با یک  و می توان  است  جهان مشترک 

انقلاب اسلامی ایران یک »انقلاب فرهنگی« است که بر بنیان های فکری و عقلانی منسجمی 
استوار شده است و اگر به اصل خود بازگردیم و با یکدیگر مهربان تر باشیم در سایه اندیشه 

پویا و نجات بخش امام خمینی)ره( می توانیم مسیر و راه پیشرفت را بیابیم.

رسیدن به جامعه آرمانی 
در سایه اندیشه امام)ره(

علی داستانی بیرکی

اجتماعی،  سیاسی،  عقب ماندگی های  همه جانبه  و 
را که سال های  اسلام  فرهنگی جهان  و  اقتصادی 

سال با آن ها درگیر هستند، حل کرد.
بیداری  و  خمینی)ره(  »امام  کتاب  نویسنده 
مسلمین  بودند  معتقد  امام)ره(  گفت:  اسلامی« 
می فرمایند: »شما  فلذا  غنی هستند.  هر حیث  از 

مسلمین قدرت اسلام دارید که بالاترین چیزهاست 
صحراها  مسلمین  شما  و  سلاح هاست  بالاترین  و 
وسیع  بسیار  کشورهای  و  وسیع  دریاهای  و 
غنی  چیز  همه  حیث  از  هستید...  غنی  و  دارید 

هستید.«)صحیفه امام، ج13: ص۲79(
باور  این  بر  خمینی)ره(  امام  افزود:  ادامه  در  وی 
اراضی غنی و منابع طبیعی  بر  مالکیت  بودند که 
به خصوص مخازن عظیم نفتی باعث شده است که 
توجه  اسلامی  کشورهای  به  جهانی  ابرقدرت های 

بیشتری کنند و این منابع عظیم را غارت کنند.
و  تنظیم  مؤسسه  پژوهشی  معاونت  سرپرست 
به  باور  کرد:  اظهار  خمینی)ره(  امام  آثار  نشر 
قوانین آسمانی باعث شد مسلمین در طول تاریخ 
زمانی که  کنند.  زیادی کسب  علمی  پیشرفت های 
را  تفکری  هرگونه  و  بودند  بربریت  در  اروپایی ها 
اسلام  جهان  در  می دانستند،  توحش  با  مساوی 
عقلانیت حاکم بود. امام خمینی از این ویژگی ها به 
عنوان موقعیت های ویژه جهان اسلام یاد می کنند؛ 
ویژگی ها  این  به  کمتر  امروز  مسلمین  متأسفانه 

توجه می کنند.
امام  نظرگاه  از  کرد:  تصریح  بیرکی  داستانی 
خمینی)ره( کشورهای اسلامی ممالکی غنی هستند 
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امتیازهایی  و  ویژگی ها  غنا،  وجود  با  اما 
و  مشکلات  با  همواره  دارند  مسلمین  که 
چالش های فراوانی درگیر هستند. امام سعی 
ارائه  راهکارهایی  مصائب  این  برای  کردند 
بدهند که در ادامه به بعضی از این راهکارها 
که  بحثی هایی  من  نظر  به  می کنم.  اشاره 
اسلام  جهان  مصائب  خصوص  در  امام)ره( 
امروز  نیازهای  جوابگوی  کاملا  کردند،  باز 
مسلمین است؛ گویی امام هم اکنون در کنار 
از نزدیک این مصائب را  ما حضور دارند و 

مشاهده می کنند.
وی در ادامه افزود: امام خمینی)ره( معتقد 
و  آگاهی  از  جهانی  ابرقدرت های  که  بودند 
بیداری مسلمین در هراس هستند؛ چرا که 
غربی ها  منافع  آنها  شدن  آگاه  و  بیداری  با 
تلاش  همواره  نتیجه  در  می افتد،  خطر  به 
می کنند نفاق و دودستگی را در بین مسلمین 
تشدید کنند. دومین عاملی که امام)ره( به 
آن تأکید بسیاری می کردند، اختلاف سران 
با  است.  یکدیگر  به  آنها  خیانت  و  اسلامی 
عنایت به نظر امام خمینی، غفلت مسلمین 
و خودباختگی دولت های اسلامی در مقابل 
دولت های غربی به وضوح مبرهن است. آنها 
به جای اینکه به خود متکی باشند، همواره به 

دیگران تکیه می کنند.
اندیشه های  بر  »مروری  کتاب  نویسنده 
افزود:  خمینی«  امام  اجتماعی  ـ  سیاسی 
استعمارگران در منطقه در  امام)ره(  از دید 

طول تاریخ معاصر در پی این بودند که مسلمین را 
به نحوی از خود واقعی و اسلامی دور کنند. زمانی که 
عقلانیت بر مسلمین حاکم شود، آنها پیشرفت های 
گواه  بهترین  خود  تاریخ  کرد؛  خواهند  عظیمی 
خود  اصل  از  مسلمین  زمانی که  اما  مدعاست.  این 
بازماندند، به انحطاط و عقب ماندگی دچار شدند. به 
همین دلیل وقتی که امام)ره( در مسیر احیای دین 
گام برداشتند ـ آن دین نابی که رسول الله آورده بود 
ـ تمام استعمارگران جهان در مقابل ایشان ایستادند.
کشورهای  امام)ره(  دید حضرت  از  داد:  ادامه  وی 
که  دارند  اشراف  موضوع  این  بر  کاملًا  اسلامی 
استعمار وجود دارد و باید در برابر این نوع سیطره 
به  هیچ گاه  ولی  شوند  متحد  مسلمین  دیگر  با 
تفاهم نمی رسند. امام)ره( در یکی از سخنرانی های 
بین  در  موجوده  »اختلافات  می فرمایند:  خود 
عصر  و  ملوک الطوایفی  میراث  که   - اسلامی  دول 
نگاه  عقب  برای  اجانب  دست  با  و  است  توحش 
ایجاد شده است - مجال تفکر در  داشتن ملت ها 
و  یأس  روح  است.  نموده  سلب  آنها  از  را  مصالح 
ناامیدی که به دست استعمار در ملت ها حتی در 
رهبران اسلامی دمیده شده است آنها را از فکر در 

چاره  جویی بازداشته است. امید است طبقه جوان 
که به سردی ها و سستی های ایام پیری نرسیده  اند 
با هر وسیله ای که بتوانند ملت ها را بیدار کنند؛ با 
شعر، نثر، خطابه، کتاب وآنچه موجب آگاهی جامعه 
است؛ حتی در اجتماعات خصوصی از این وظیفه 
غفلت نکنند، باشد که مردی یا مردانی بلندهمت و 
غیرتمند پیدا شوند و به این اوضاع نکبت بار خاتمه 
دهند. باید جوان های تحصیل کرده از این هیاهوی 
اجانب خود را نبازند، و سرگرم بساط عیش و نوشی 
که به دستور استعمار برای آنها و عقب نگه داشتن 
آنها فراهم شده است، نگردند«.)صحیفه امام، ج۲: 

ص۲53 - ۲54(
این  امام)ره(  باور  به  افزود:  بیرکی  داستانی 
حکومت ها هستند که به واسطه روابط با ابر قدرت ها 
مشکلاتی را برای همه مسلمین ایجاد کرده اند. امام 
خمینی)ره( با همه وجود معتقد بودند با توسل به 
آموزه های اسلامی می توان مسلمین را نجات داد؛ 
همان گونه که ایرانیان خود را نجات داده اند. امام در 
جایی فرمودند: »این مردم ایران بودند که خود را از 

زیر یوغ طاغوت نجات دادند«.
وی در ادامه گفت: در اندیشه امام خمینی)ره( جهان 
اسلام باید به یک خودباوری  دینی برسند اما این 

علی)ع(  امام  معناست؟  چه  به  خودباوری 
می فرمایند: »درو د خداوند بر کسی که خود 
را شناخت که از کجا آمده، در کجاست و به 
کجا خواهد رفت«. انسان با این شناخت خود 
را نجات می دهد البته توصیه به خودشناسی 
سید  چون  دیگری  متفکران  اندیشه  در 
و  شریعتی  دکترعلی  اسدآبادی،  جمال الدین 
شهید مطهری مطرح شده است؛ این متفکرین 
نیز همواره مسلمین را به بازگشت به خویشتن 
خویش دعوت می کردند. فلذا به نظر امام)ره(، 
مسلمانان باید فرهنگ و اصالت خود را بیابند؛ 
این باعث نجات آنها می شود. اسلام برای نجات 
دستگیری  و  نجات  دین  اسلام  است.  آمده 
آموزه های  به  که  می کنند  توصیه  لذا  است. 
و  دستورها  که  چرا  کنید  تکیه  اسلامی 
آموزه های اسلامی باعث نجات آدمی می شود.

و  اتحاد  نظر من  به  افزود:  بیرکی  داستانی   
سیاسی  اندیشه  شاه  بیت  مسلمین،  برادری 
اگر  ایشان  دید  از  است.  خمینی)ره(  امام 
و  بگذارند  کنار  را  اختلافات  مسلمین 
اصالت های اسلامی را حفظ کنند، می توانند 
استبدادهای  و  خارجی  استعمارگران  بر 
را  دیدگاه  این  امام)ره(  شوند.  پیروز  داخلی 
زمانی بسط دادند که برخی متفکرین جهان 
دوران  که  می گذاشتند  اعتقاد صحه  این  بر 
افیون  دین  و  است  رسیده  اتمام  به  دین 
از  امام  حضرت  اما  است.  جوامع  و  توده ها 
دین به عنوان گفتمان نجات بخش یاد کردند 
این تأکید داشتند که بیداری موجب هراس  بر  و 
قدرت هاست؛ بیداری عامل تحول است. هر حرکت 
نتیجه  رسیده  فعلیت  به  که  اجتماعی  ـ  سیاسی 
تحول انسان ها بوده است. در کشور ما جنبش هایی 
چون »قیام توتون و تنباکو«، »نهضت مشروطه«، 
»انقلاب  و  نفت«  صنعت  شدن  ملی  »جنبش 

اسلامی« نتیجه بیداری مسلمین بوده است.
وی در آخر گفت: امام راحل مرد عمل بودند. ایشان 
که  می کردند  تأکید  خود  سخنرانی های  در  بارها 
»مسلمانان باید خود را پیدا کنند و بفهمند کشور 
و شخصیت دارند. در سال 43 همه چیز ما را بر باد 
دادند. متصدیان امور اسلام را آنگونه که در روایات 
این گونه  که  چرا  بدهند؛  نشان  مردم  به  هست 
به نظر من  را نشان بدهیم«.  بهتر می توانیم خود 
انقلاب اسلامی ایران یک »انقلاب فرهنگی« است 
که بر بنیان های فکری و عقلانی منسجمی استوار 
کنیم  راستا حرکت  در همین  باید  ما  است.  شده 
این مسیر فاصله گرفته  ایم. تجربه  از  اما متأسفانه 
ثابت کرده است زمانی که به اصل خود بازگردیم و 
با یکدیگر مهربان تر باشیم، در سایه اندیشه پویا و 
نجات بخش امام خمینی)ره( می توانیم مسیر و راه 

پیشرفت را بیابیم.
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بشر  حقوق  مقوله  به  خمینی)ره(  امام  نگاه 
چگونه بود؟

از نظر امام خمینی)ره( مفاهیمی از این دست که 
رایج است، در  نظام های سیاسی جهان معاصر  در 
نیز وجود دارد و در آن حاکم و  حکومت اسلامی 
نظام  در  کمّی  نظر  از  مفاهیم  این  است؛  جاری 
اسلامی به طوری تنقیح شده و در ابعاد وسیع به 
صورت منطقی و گسترده تری مطرح است. از نظر 
کیفی نیز انسانی تر و سالم تر است. امتیاز سومش 
ادعایی  و  واقعی است  و  این است که حقیقی  هم 
نیست. واقعی بودنش بر این اساس استوار است که 
امر خداست و واجب است از سوی انسان ها رعایت 
شود. اما در سایر حکومت ها مسئله واجب بودن از 
مطرح  اجرایی  ضمانت  پشتوانه  و  خداوند  جانب 
نیست؛ شاید حرفی زده باشد اما طور دیگری عمل 

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است، نگاهی که امام 
خمینی)ره( به مقوله آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی داشتند، بسیار ویژه بوده و چنین 
دیدگاه هایی را نمی توان از مؤسسان و بانیان دیگر نظام ها سراغ گرفت. این نگاه حتی تا 
ماه های پایانی عمر پربرکت امام راحل قابل مشاهده است. عضو مجلس خبرگان رهبری در 
این گفت وگو به تفصیل درباره دیدگاه بنیانگذار کبیر انقلاب پیرامون مقوله آزادی و حقوق 

بشر پرداخته است.

نگاه ویژه امام)ره( 
آیت الله هاشم زاده هریسی

به آزادی و کرامت  انسانی
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شود. این در حالی است که در روایات اسلام آمده 
کسانی  قیامت  در  انسان ها  نادم ترین  و  پست ترین 
هستند که شعار عدالت و آزادی و دفاع از حقوق 
مردم بدهند اما ضد آن عمل کنند. بنابراین آنچه در 
اسلام به عنوان حقوق بشر مطرح می شود، صداقت و 

ضمانت اجرایی الهی دارد.
امام خمینی)ره( از آغاز نهضت تا پایان آن، در عراق 
ایران در پاسخ به سؤال  و نوفل لوشاتو و در داخل 
خبرنگاران و یا در سخنرانی هایی که داشتند، این 
سخنان  بین  تفاوتی  و  می کردند  مطرح  را  مسائل 
ایشان  نمی شد.  دیده  مختلف  دوره های  در  ایشان 
حقوق اقلیت ها، زنان و حقوق شهروندان را به صورت 
برجسته ای مطرح می کردند و رأی مردم را اساس 
و میزان قرار داده بودند و بر حقوق و رضایتمندی 
مردم تأکید داشتند و در موضوعات مختلف منشورها 
و فرمان هایی صادر می کردند که در هیچ حکومتی 
آزادی  مردم  با حقوق  رابطه  در  نمونه هایی  چنین 
وجود ندارد. این مسئله نشان می دهد که حضرت 
امام نسبت به مسئله حقوق بشر، یعنی حقوق مردم 

و حقوق ملت دغدغه فراوان داشتند.

یک  سو  یک  از  خمینی)ره(  امام  که  آنجا  از 
رهبری  دیگر  از سوی  و  دینی  فقیه  و  مرجع 
تحت  مردم  حقوق  و  آزادی  بودند،  سیاسی 
تعریف  چگونه  را  اسلامی  نظام  حاکمیت 

می کردند؟
اساس  و  زیربنا  که  را  فقیه  ولایت  امام  حضرت 
حکومت اسلامی است، در همین راستا بیان و تبیین 
ایشان  ساخته اند.  استوار  اساس  همین  بر  و  کرده 
ولایت فقیه را در راستای حقوق شهروندی و آزادی 
تأکید دارند که  و رضایت مردم مطرح می کنند و 
در سایه ولایت فقیه نباید در بین مردم نارضایتی 
و ناراحتی وجود داشته باشد و حقوق مردم ضایع 
شود. امام خمینی)ره( در تبیین این مسئله تأکید 
داشتند که نباید مردم از مسئولان، نیروهای مسلح، 
افراد قدرتمند و مراکز قدرت بترسند و یک حکومت 
حراستی، حفاظتی و پلیسی درست شود؛ بلکه باید 
طوری عمل شود که مردم مسئولان را دوست بدارند 

و پشتیبانی کنند و به آنها احترام بگذارند.
فقیه  ولایت  از  خمینی  امام  که  تعاریفی  و  تعابیر 
آزادانه و در مسیر  و  بلند و شفاف  داشتند، بسیار 
حمایت از مردم بود؛ از جمله اینکه فرمودند ولایت 
بگیرد.  را  دیکتاتوری  جلوی  که  گذاشتیم  را  فقیه 
نباید  و زور  استبداد  فقیه  با وجود ولایت  بنابراین 
باشد. اگر کسی با هر قدرتی به مردم زور بگوید و 
استبداد کند، ولایت فقیه از مردم پشتیبانی می کند 

و جلوی استبداد و زور را می گیرد.
فقیه  ولی  آمد،  زور  و  استبداد  و  دیکتاتوری  وقتی 
در  که  است  مسئله ای  این  می افتد؛  ولایت  از 
سخنان امام راحل به صراحت مطرح و تکرار شده 
استبداد  از  جلوگیری  هدفش  فقیه  ولایت  است. 

ضایع  انسان ها  حقوق  اینکه  است.  دیکتاتوری  و 
می شود، آزادی از بین می رود و حقوق بشر نقض 
می شود، شرایطی است که با ولایت فقیه سازگاری 

ندارد و استبداد را حاکم می کند.
ولی فقیه آنقدر با مردم باید روراست باشد که اگر 
یک دروغ بگوید و یک گناه کبیره انجام دهد و پایش 
بلغزد از ولایت ساقط می شود، چون عدالت ساقط 
می شود. عدالت اساس مشروعیت نظام ولایی است. 
وقتی ولایت فقیه اینطور معنا می شود، آیا می توان 
در کشوری که نظام ولایی در آن حاکم است، آزادی 
و دموکراسی نباشد و به مردم زور گفته و حق آنها 
را ضایع کرد؟ همه اینها تعابیر بلندی است که در 
لابه لای سخنان حضرت امام سرشار و فراوان نهفته 

است.
حضرت امام می فرمایند اگر این موارد در حکومت 
نشود،  رعایت  فقیه  ولایت  حکومت  و  اسلامی 
اسلامیت نظام و مشروعیت ولایت فقیه به خودی 
فقیه  نظام ولایت  نظام،  اصلًا  بین می رود.  از  خود 
و حکومت اسلامی نخواهد بود. فقیه پشتوانه مردم 
است و آمده نگذارد حاکمان به مردم زور بگویند و 
حقوقشان را ضایع کنند. اگر کسی استبداد و قلدری 
کند و زور بگوید، ولی فقیه او را از اسب استبداد به 
زمین بکشد تا مردم آزاد بشوند. اگر غیر از این باشد 
حکومت اسلامی نیست و حکومت اسلامی واژگون 
می شود و حکومتی نخواهد بود که امام خمینی)ره(، 
مؤسس آن بودند. نمونه های زیادی از سخنان امام 

در این موضوعات در صحیفه نور موجود است.
خبرنگاران  حضور  در  نوفل لوشاتو  در  امام  حضرت 
و  اجازه  اگر  که  کردند  اعلام  جهانیان  به  خطاب 
فرصت بدهید حکومت اسلامی و ولایت فقیه را پیاده 
کنیم، بیایید مقایسه کنید ببینید دموکراسی و آزادی 
در اسلام چگونه است و آنچه شما می گویید چگونه 
است. زمین تا آسمان تفاوت دارد. الان که همه جا 
ظلم است و آلودگی است باید فرصت داشته باشیم 
تا فضا و انسان ها را پاک کنیم و بعد فضای دیگری 
را ایجاد کنیم. منتها نگذاشتند امام راحل طرح خود 
آشوب های  طرف  یک  از  کنند.  اجرا  خوبی  به  را 
داخلی ایجاد کردند و ترورهایی اتفاق افتاد، بعد از آن 
جنگ تحمیلی آغاز شد و بعد از جنگ که امام)ره( 
می خواستند این کارها را شروع کنند، عمرشان اجازه 
نداد. با این حال برای اهدافی که داشتند زمینه ها را 
فراهم کردند، نظام اسلامی را برقرار کردند، ساختارها 

را درست کردند و رأی مردم را نیز گرفتند.

هشت  فرمان  از  جنابعالی  ارزیابی  و  تحلیل 
ماده ای امام و نگاه ایشان به مقوله های آزادی، 
این  براساس  بشر  حقوق  و  انسانی  کرامت 

منشور چیست؟
حضرت امام رهنمودهایی در رابطه با مسائل مختلف 
حکومت اسلامی مطرح کردند که به نوعی مهندسی 
نظام است؛ این رهنمودها در صحیفه امام گردآوری 

شده است. باید نکات و مسائلی را که در رابطه با 
نظام و حکومت اسلامی می خواهیم، از آن دریافت 

کنیم.
مختلفی  سخنرانی های  و  صحبت ها  امام  حضرت 
دسته  چند  در  را  آنها  می توان  که  داشتند 
تقسیم بندی کرد؛ بخشی از آنها مربوط به نامه های 
حضرت امام می شد، بخشی مربوط به سخنرانی ها، 
پیام ها و رهنمودهای ایشان بود و بخش دیگری نیز 
احکام و دستورات لازم الاجرایی است که از ایشان به 

عنوان حکم و فرمان باقی مانده است.
از ایشان علاوه بر فرمان های کوتاه، فرمان های بلندی 
شناخته  امام  منشورهای  عنوان  به  که  شده  ثبت 
می شود که هر چه در این نظام نیاز داشته باشیم 
و هر عیوبی داشته باشیم در این منشور تذکر داده 
شده است. حال اینکه آنها را رعایت یا نقض کنیم به 

رفتار خودمان بستگی دارد.
اما  است  مشهور  امام  ماده ای   ۸ منشور  هرچند 
منشورهای بسیار دیگری از امام صادر شده که کمتر 
از منشور ۸ ماده ای نیست که یکی از آنها منشور 13 
ماده  ای است که به عنوان پیام نوروزی در اولین سالگرد 
نظام اسلامی صادر شد. در این پیام مسائل و عیوبی 
که در یک سال گذشته بروز کرده بود، تذکر و هشدار 
داده شده است. منشور 6 ماده ای دیگری وجود دارد 
که مربوط به حیطه فعالیت های نیروهای مسلح است. 
بر اساس این منشور نیروهای مسلح حق ندارند در 
مناقشات و اختلافات سیاسی دخالت کنند و حامی 
یک جناح و دسته خاصی شوند و علیه دیگری قیام 
کنند و در مسائل اختلافی و انتخاباتی ورود نکنند. 
حضرت امام در عین اینکه نیروهای مسلح را دوست 
می داشتند و آن را تقویت می کردند، اما گاهی نهیب 
موضع گیری  و  اختلافاتی  فضای  وارد  که  می زدند 
سیاسی نشوند چرا که آنها اسلحه در اختیارشان است و 
مسلح و مقتدر هستند و بروز چنین رفتارهایی موجب 
دیکتاتوری و استبداد و یا کودتا و امثال آن می شود 
و بخش عظیمی از ملت را می رنجاند و می راند. در 
این صورت نیروهای مسلح از همگانی بودن و محبوب 
بودن ساقط می شوند در حالی که نیروهای مسلح برای 
عموم ملت است، نه جناح خاصی. نیروهای مسلح 
آماده  را  خود  باید  که  دارند  دیگری  مأموریت های 
آن ها سازند و خود را زیر دنده های اختلافات سیاسی 
و انتخاباتی خرد نکنند و حمایت مردم را به دشمنی 
تبدیل نسازند. صدور چنین منشوری از جانب حضرت 
امام برای این است که از حوادث آینده جلوگیری کرده 

و با دیکتاتوری و استبداد مبارزه کنند.
اگر سخنانی را که امام)ره( در رابطه با حقوق بشر، 
کرامت انسانی و دموکراسی مطرح کردند جمع آوری 
کنیم، به کتاب قطوری تبدیل می شود. یکی از مطالبی 
که در این زمینه وجود دارد در صفحه 99 از جلد ۲1 
صحیفه امام ذکر شده است. در این بخش حضرت 
می فرمایند:  و  می کنند  سفارش  را  روحانیون  امام 
در  اندیشمندان  و  جوانان  از  بسیاری  که  »امروز 
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فضای آزاد کشور اسلامی مان احساس می کنند که 
می توانند اندیشه های خود را در موضوعات و مسائل 
مختلف اسلامی بیان دارند، با روی گشاده و آغوش 
باز حرف های آنان را بشنوند. و اگر بی راهه می روند، 
با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست اسلامی 
را نشان آنها دهید. و باید به این نکته توجه کنید 
که نمی شود عواطف و احساسات معنوی و عرفانی 
آنان را نادیده گرفت و فوراً انگِ التقاط و انحراف بر 
تردید  وادی  به  یک باره  را  و همه  زد  نوشته هاشان 
را  مسائل  اینگونه  امروز  که  اینها  انداخت.  شک  و 
عنوان می کنند، مسلماً دلشان برای اسلام و هدایت 
با  را  ندارند که خود  الا داعی  و  مسلمانان می تپد، 
طرح این مسائل به دردسر بیندازند. اینها معتقدند 
که مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه ای 
است که خود فکر می کنند. به جای پرخاش و کنار 
زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر 
قبول هم نکردند، مأیوس نشوید. در غیر این صورت 
خدای ناکرده به دام لیبرال ها و ملی گراها و یا چپ و 
منافقین می افتند؛ و گناه این کمتر از التقاط نیست«.
بنابراین اگر عده ای ضعفی دارند نباید آنها را طرد 
کرد و کنار گذاشت. به عنوان مثال اگر در خانه ای 

فرزندی کم تر به حرف گوش می دهد، آن را بیرون 
نمی اندازند بلکه با مهربانی و نوازش آن را تربیت 
و جنایت  گرفتار جرم  و  از خانه طرد  تا  می کنند 

نشود.
نکته قابل توجه دیگری که می توان از رفتار امام)ره( 
در رابطه با آزادی مطرح کرد، این است که وقتی 
شد،  تشکیل  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  اولین 
عده ای از روی دلسوزی و عشق و علاقه و حرمت 
ایشان، مخالف تشکیل خبرگان بودند و می گفتند 
قانون  اساس  بر  رهبری  خبرگان  مجلس  که  حال 
اساسی انتخاب شده، هر وقت مسئله ای پیش آمد 
این  نیست  نیازی  و  می دهیم  تشکیل  را  مجلس 

مجلس با حضور امام و رهبری تشکیل شود.
نهیب  و  ناراحت شدند  واقعاً  این مسئله  از  امام)ره( 
تضعیف  باعث  تنها  نه  خبرگان  مجلس  که  زدند 
ولایت و رهبری نمی شود، بلکه تقویت این جایگاه 
است. بنابراین امام نمایندگان را وادار کرد که مجلس 
خبرگان را تشکیل دهند. در همین دوره نحوه اجرای 
اصل 111 قانون اساسی بررسی شد. یعنی خبرگان 
چگونه بر رهبری نظارت کنند. این اصل بررسی و 
قانونی در رابطه با آن تصویب شد. در این دوره آیات و 

علمای بزرگواری مانند آقایان مشکینی، جوادی آملی، 
یزدی، مؤمن و خامنه ای حضور داشتند و سخنانی 
مطرح کردند که الان در آرشیو مجلس خبرگان مانده 
است. این قانون تصویب شد و بر اساس آن کمیسیونی 
به عنوان کمیسیون تحقیق وظیفه نظارت بر رهبری 
را بر عهده داشت. یکی از مواد آیین نامه کمیسیون 
تحقیق این بود که اعضای آن نباید از »منسوبین« و 
»منصوبین« امام)ره( باشند تا بتوانند نظارت دقیقی 
نسبت به رفتار رهبری داشته باشند. امام وقتی این 
این  می کردند.  تأیید  را  آنها  می شنیدند،  را  مسائل 
افراد کسانی بودند که امام خمینی به آنها آزادی داده 
بودند و حتی برخی از آنها شاگردان ایشان بودند اما 
آنها کمیسیون نظارت تشکیل دادند و امام)ره( از این 
مسئله خوشحال بودند. البته این قانون مختص امام 
راحل نبود و نگاهی به آینده نیز داشت و نمایندگان 
گذاشته  اختیارشان  در  امام  که حضرت  فرصتی  از 
بود و سعه صدر و صبری که داشتند، برای تصویب 
چنین قانونی استفاده کردند. این نشانه آزادی خواهی 
و حمایت حضرت امام)ره( از حقوق بشر است و باید از 

اینها درس گرفت.
در سال 67، چند ماه پیش از رحلت حضرت امام که 
تازه جنگ تمام شده بود و در شرایط »نه جنگ و نه 
صلح« بودیم، حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس در 
نامه ای که در ظاهر حرمت امام را حفظ کرده بودند اما 
در اصل اعتراضی به ایشان داشتند، خطاب به حضرت 
امام نوشتند که شما شورای تشخیص مصلحت تشکیل 
دادید که در قانون اساسی نیست و این باعث شد تا 

برخی امور خلاف قانون اساسی پیش بیاید.
حضرت امام بدون اینکه ناراحت بشوند پاسخ این نامه 
را دادند که در صفحه ۲03 جلد ۲1 صحیفه امام قرار 
گرفته است. ایشان در این نامه پاسخ دادند »با سلام. 
انشاء الله  است.  درست  کاملاً  نوشته اید  که  مطلبی 
تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید 
که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این 
سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. 
مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور 
قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات 
همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم«. پس 
از آن حضرت امام دستور دادند قانون اساسی بازنگری 
شود. اولین کار این بود که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را وارد قانون اساسی شود. امروز ما این پاسخ امام 

راحل را به نمایندگان می خوانیم و لذت می بریم.
اینها نمونه ای از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر 
چنین  هیچ جا  در  است.  امام  حضرت  دیدگاه  از 
و  اقتدار  آن  با  حاکمی  که  ندارد  وجود  مسئله ای 
محبوبیت اینگونه عمل کند. با چنین طرح چنین 
مسائلی به سخن اول بازمی گردیم که دموکراسی، 
آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در اسلام و 
حکومت اسلامی وجود دارد و برتر و بالاتر و کامل تر 
آزادی،  برخی مدعیان  امروز  که  است  ادعاهایی  از 

دموکراسی و حقوق بشر آن را مطرح می کنند.
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امام خمینی)ره( معتقد بودند که انسان ها 
در کردار و رفتار خود آزاد هستند و انسان 
بماهو انسان کرامت دارد و باید جایگاه او 
مخل  آنها  آزادی  اینکه  مگر  شود؛  حفظ 
اسلامی  جامعه  شأن  در  و  دیگران  آزادی 
نباشد. این باور در اعمال، روابط شخصی و 

خانوادگی  امام)ره( نمود کاملی پیدا کرد.

معاون  پویا،  حسن  والمسلمین  حجت الاسلام 
پژوهشی مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی)ره( 
نمایندگی قم، درباره مبانی حقوق بشر در اسلام 
او  برای  آفرید،  را  انسان  خداوند  زمانی که  گفت: 
را  عالم  همه  و  گرفت  نظر  در  را  حقوقی  و  حق 
مسخر او کرد؛ به همین دلیل می توان گفت اساس 
امام  است.  نهاده شده  انسان  ذات  در  بشر  حقوق 
علی)ع( می فرماید: »خداوند انسان را آزاد آفریده 
است و این آزادی را به انسان عطا کرد که دیگر 
بنده دیگران نباشد«. این جمله گویای این مطلب 
انسان  بماهو  انسان  برای  متعال  است که خداوند 
نام  به   قانونی  حقوقی را در نظر گرفته است، چه 
حقوق بشر وجود داشته باشد، چه نباشد؛ پس بشر 
از بدو خلقت از سوی خداوند دارای حق و حقوق 

مشخصی است.
وی در ادامه گفت: امام خمینی)ره( همواره از سوی 
خبرنگاران داخلی و خارجی با این پرسش مواجه 
نظام و سیستم  قالب یک  آیا اسلام در  بودند که 
حکومتی با خود محدودیت می آورد؟ آیا با استقرار 
حکومت اسلامی آزادی زنان، اقلیت های مذهبی و 

حریم خصوصی افراد حفظ خواهند شد؟ امام در 
قاطعی  پاسخ های  همواره  پرسش ها  این  به  پاسخ 

می دادند.
آزادی  خمینی)ره(،  امام  دید  از  کرد:  اظهار  پویا 
به بشر عطا شده  اولین حقوقی است که  از  یکی 
است؛ این حق ابتدایی است و آدمی در آرا و اعمال 
خود و در مملکت خود آزاد است. امام خمینی)ره( 
در سال 57 فرمودند: »زنان در انتخاب فعالیت و 
سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین 
شاه  ضدرژیم  فعالیت های  کنونی  تجربه  و  آزادند 
نشان داده است زنان بیش از پیش آزادی خود را 
در پوششی که اسلام می گوید یافته اند«. )صحیفه 

امام، ج4: ص ۲47(
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  پژوهشگر 
و  زن  تساوی  درباره  امام)ره(  افزود:  خمینی)ره( 
مـرد و حق دخالت زنان در تعیین سرنوشت خود 
نیز فرمودند: »مـا مـی خواهیم زن به مقام والای 
سـرنـوشـت  در  باید  زن  باشد.  خودش  انسانیت 
امام،  )صحیفه  باشد«.  داشـته  دخـالـت  خـودش 

ج6: ص 301(

 ایشان در مصاحبه ای که با روزنامه هلندی »دی 
ولت گـرانـت« داشتند، در پـاسخ به این پرسش 
اسلامی  جمهوری  در  زنان  حقوق  مشخصات  که 
چه خواهد بـود؟ فرمودند: »از نظر حقوق انسانی، 
تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند 
و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون 
مرد دارد؛ بله، در بعضی از موارد تفاوت هایی بین 
آنها  انسانی  به حیثیت  که  دارد  وجود  مرد  و  زن 
ارتباط نـدارد«. )ر.ک صحیفه امام، ج4: ص 364(

خمینی)ره(  امام  اندیشه  در  افزود:  ادامه  در  وی 
اقلیت های مذهبی نیز به بهترین وجه از تمام حقوق 
امام  فکری  منظومه  در  بودند.  برخوردار  انسانی 
خمینی)ره( اقلیت ها همانند سایر افراد از حقوق و 
احترام کامل برخوردار بودند. حضرت امام فرمودند: 
»اقلیت ها... با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک 
قوانین داده می شود و در  به حسب  و حقوق شان 
آزادی  و  آسایش  رفاه،  در  آن ها  اسلامی  حکومت 

هستند«. )صحیفه امام، ج11: ص ۲90(
که  پرسش  این  پاسخ  در  امام)ره(  داد:  ادامه  پویا 
آیا در جمهوری اسلامی ایران اقلیت های مذهبی 

 تجلی»حقوق بشر« 
در آراء و اندیشه های

 امام خمینی)ره(

حجت الاسلام والمسلمین حسن پویا
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نسبت  طبیعتاً  »ما  می فرمایند:  دارند؟  جایگاهی 
به عقاید مذهبی دیگران بیشترین احترام را پس 
آزاد  رژیم  یک  استقرار  و  دیکتاتوری  سرنگونی  از 
مسلمان  اکثریت  برای  حیات  شرایط  می گذاریم، 
شد«.   خواهد  خوب  بسیار  مذهبی  اقلیت های  و 

)صحیفه امام، ج4: ص3(
در واقع ایشان معتقد بودند در رژیم پهلوی حتی 
شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار 
نبودند، چه برسد به اقلیت هایی که درون این نظام 
زندگی می کردند. اما این نوید را پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی می دهند که شرایط مطلوب حیات 
خواهد  وجود  کاملًا  دینی  نظام  در  اقلیت ها  برای 
داشت. به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های 
دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مند هستند.

امام  از  دیگر  جمله ای  بیان  با  ادامه  در  وی 
گفت:  اقلیت ها  حقوق  از  دفاع  در  خمینی)ره( 
مسلکی  هر  از  بیش  و  دینی  هر  از  بیش  »اسلام 
نیز  آنان  است،  داده  آزادی  مذهب  اقلیت های  به 
برای  خداوند  که  خودشان  طبیعی  حقوق  از  باید 
ما  شوند.  بهره مند  است،  داده  قرار  انسان ها  همه 

در  می کنیم.  نگهداری  آن ها  از  وجه  بهترین  به 
جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید 

خود آزادند«. )صحیفه امام، ج3: ص 364-363(
امام  که  آزادی هایی  از  دیگر  یکی  افزود:  پویا 
»آزادی  می گذاشتند  احترام  آن  به  خمینی)ره( 
سؤالات  راحل  امام  از  همواره  بود.  مطبوعات« 
می کردند.  مطبوعات  آزادی  درباره  بی شماری 
در  »مطبوعات  فرمودند:  باره  این  در  امام)ره( 
نشر همه حقایق و واقعیات آزاد هستند؛ هر گونه 
اجتماعات از طرف مردم به شرطی که مصالح مردم 
را به خطر نیندازند، آزاد است«. )صحیفه امام، ج4: 

ص ۲66(
وی در پاسخ به این پرسش که حوزه خصوصی افراد 
در اندیشه امام)ره( چگونه تبیین می شد، گفت: بعد 
از انقلاب مدتی طول کشید تا دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی به حالت آرامش برسند. انقلابیون افراطی 
در برابر کسانی که کمتر انقلابی بودند، واکنش های 
به  برخوردها  این  زمانی که  می دادند.  انجام  تندی 
گوش امام خمینی رسید، ایشان مشهورترین پیام 
خود را که معروف به پیام ۸ ماده ای است، صادر 

انقلاب  تاریخ  در  عطفی  نقطه  پیام  این  و  کردند 
اسلامی ایران شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی میان 
حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسلامی وجود دارد، 
بین  در  دیدگاه  بشر، چند  مورد حقوق  در  گفت: 
عالمان دینی وجود دارد. عده ای معتقد بودند نباید 
این  اعتنا کرد؛ دیدگاه دیگر  به حقوق بشر غربی 
 است که هر چه در اعلامیه حقوق بشر نوشته شده 
است، باید به آن عمل کرد و کاملًا درست است. 
اما دیدگاه دیگر که به نظر من منصفانه است، این 
است که غالب آنچه در حقوق بشر آمده است، با 
آنچه که در اسلام آمده مطابقت دارد. از جمله حق 
تساوی زن و مرد، احترام به آزادی و کرامت انسانی 

و اقلیت های مذهبی.
وی در ادامه گفت: اعتقاد حضرت امام)ره( در گفتار 
و رفتارشان این بود که انسان ها کرامت دارند و در 
کردار و رفتار خود آزاد هستند؛ مگر اینکه آزادی 
آنها مخل آزادی دیگران و در شأن جامعه اسلامی 
نباشد. بنابراین از دید امام)ره(، انسان بماهو انسان 
کرامت دارد و باید جایگاه او حفظ شود و این باور 
نمود  خانوادگی شان  و  شخصی  روابط  اعمال،  در 

کاملی داشت.
از  یکی  در  خمینی  امام  کرد:  اظهار  پویا 
سخنرانی های خود اینطور بیان کردند: ما اعلامیه 
اینکه  شرط  به  اما  داریم؛  قبول  را  بشر  حقوق 
مطابق  می خواهیم  ما  نشود.  حکومت ها  بازیچه 
حقوق بشر عمل کنیم. ما می خواهیم آزاد باشیم. 
ما در مملکت خود استقلال و آزادی می خواهیم. 
مشابه این جملات را امام)ره( به مناسبت مختلف 
حقوق  بودند  معتقد  خمینی  امام  می فرمودند. 
آن سخن  از  غربی  از سوی کشورهای  که  بشری 
گفته می شود، تبعیض  آمیز است و از این اعلامیه 
است  شده  دستاویزی  و  می شود  ابزاری  استفاده 
برای عده ای خاص؛ وگرنه حقوق بشری که در آسیا 
و اروپاست، چه تفاوتی با هم دارد؟ )ر.ک صحیفه 

امام، ج4: ص ۲۲3(
معتقد  امام)ره(  کرد: حضرت  اظهار  پایان  در  وی 
بودند که همه بدبختی هایی که داشتیم و داریم، 
اعلامیه  این  که  است  کشورهایی  سران  این  از 
حقوق بشر را امضا کرده اند. اعلامیه حقوق بشر را 
این هایی امضا کرده اند که سلب آزادی بشر کردند. 
افراد  آزادی  بشر،  آزادی حقوق  اعلامیه  لوحه  سر 
آزاد  باید  آزاد است،  افراد بشر  از  است. هر فردی 
باشد همه باید آزاد باشند. در محل زندگی شان آزاد 
که  مشی ای  در  باشند،  آزاد  شغل شان  در  باشند، 
انتخاب می کنند باید آزاد باشند. امام)ره( اعلامیه  
جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوق 
بشری مورد نقد قرار می دهند، چرا که معتقد بودند 
این حقوق از سوی کشورهایی امضا شده است که 
به این حقوق دید ابزاری دارند. )ر.ک صحیفه امام، 

ج3: ص 33۲(
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در دیدگاه شیعه حکومت مشروع تنها حکومت پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( و در زمان غیبت امام عصر)عج( حکومت نائبان آن حضرت است 
و حکومت هایی غیر از این، نامشروع هستند؛ با این حال برخی حاکمان بر اساس برداشت های ناصحیح از مبانی دینی و فقهی و القای آن در 

سطح جامعه توانستند حکومت خود را مشروع جلوه دهند. این نوع از حکومت در اندیشه تشیع به عنوان »حاکم جائر« مطرح شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهي، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي، در گفت وگوي ذیل با تأکید بر اینکه 
امام خمیني)ره( با عنایت به مباني و ادله فقه شیعه، شبهه مشروعیت حاکمان جور را نفي کردهاند، به تبیین مباني حکومت جائر و 

اندیشه هاي امام خمیني)ره( در این باره پرداخته است. 

فقهی  در  اندیشه   همواره  جائر  حاکم  بحث 
و  است  بوده  مطرح  شیعه  علمای  سیاسی  ـ 
هر کدام از فقها دیدگاه ها و مبانی خود را در 
این زمینه مطرح کرده اند. این نوع از حکومت 
به  )ره(  امام خمینی  و  چگونه شکل می گیرد 
جهان  برجسته  شخصیت های  از  یکی  عنوان 
مسئله  این  به  نسبت  دیدگاهی  چه  تشیع 

دارند؟
از دیرباز، ظلم، استبداد و سوء استفاده از قدرت، با 
نظام های سیاسی ظالم و جائر قرین بوده و حاکمان 
و  سلطه  بسط  با  بودند  درصدد  همیشه  نامشروع 
قدرت خود بر مردم، به امیال خویش دست یافته و با 
سوء استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، بر قدرت 

و ثروت خویش بیفزایند.
چه آنکه اگر قدرت در دست افرادي قرار بگیرد که 
این قدرت و  نباشند،  برخوردار  و وجدان  اخلاق  از 
امکانات، آنان را به فساد، استبداد و تکاثر متمایل 
می کند. هر چه این امکانات و قدرت بیشتر و اوصاف 
اخلاقي در صاحبان قدرت کمتر باشد و از سوي دیگر 

نظارتي بر آنها وجود نداشته باشد، درصد طغیان و 
سرکشي در این افراد بیشتر خواهد شد. افرادي که 
حاکم و مدیر ارشد در حکومت ها محسوب می شوند، 
در مقایسه با افراد عادي در معرض خطر انحراف و 
فساد بیشتري قرار دارند و این از آنجا ناشي می شود 
که آنها امکانات وسیعي در اختیار دارند که به مدد 
فراهم  بیشتر  سوءاستفاده  قدرت  و  احتمال  آن، 
می شود. مشاهده حاکمان و صاحبان قدرت در طول 

تاریخ نیز بر این قضیه مهر تأیید مي زند؛ چه 
آنکه افراد بسیاري در تاریخ وجود دارند 

که تا قبل از تصدي حاکمیت بر مردم از 
فساد به دور بوده اند اما به مجرد اینکه 
صاحب قدرت شدند دست به طغیان 

زده و به فساد و تباهي روي آوردند.
این مسئله که مستلزم ظلم بر مردم 
خویش  حقوق  از  را  آنان  و  گردیده 
دغدغه های  از  می نماید،  محروم 
آنان  و  شده  محسوب  اندیشمندان 
درصدد بودند، ضمن تحفّظ بر اصل 

حاکمیت سیاسی در جامعه به غرض رفع هرج و مرج، 
ایجاد امنیت و ... با محدودکردن حاکمیت حاکمان 
ظالم، به بسط عدالت در جامعه کمک کرده و آرمان های 
انسانی را در جامعه محقّق سازند. عدم انحراف حاکمان 
از هنجارهاي مورد پذیرش جامعه و کارآمد کردن نظام 
سیاسي در راستاي عدالت، رفاه و برابري اجتماعي براي 
همه مردم می تواند از غایات کنترل، نظارت و تحدید 

حاکمان برشمرده شود.

نفی شبهه مشروعیت»حاکمان جائر«

در اندیشه امام)ره(

حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهي
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از لحاظ تاریخي، تأکید جوامع غربي به امر نظارت 
از  جوامع  این  تلخ  تجربه  به  قدرت،  تحدید  و 
حاکمان قرون وسطي برمي گردد که در آن زمان، 
حکومت های خودکامه در لواي حمایت کلیسا، خود 
را جانشینان خدا در زمین خوانده و به نیابت از خدا 
هیچ گاه خود  این رو  از  و  مي راندند  مردم حکم  بر 
اربابان  و  را در مقابل مردم پاسخگو نمی دانستند. 
کلیسا نیز بر این قضیه دامن زده و امر عدم نظارت 
بر اعمال آنها را توجیه می کردند. توجیهات اربابان 
حاکمان  آن  حکومت  به  که  باب  این  در  کلیسا 
مستثني  نظارت  از  را  آنان  و  بخشیده  مشروعیت 

می دانست، بسیار بوده است.
گرچه در صدر اسلام و در پي آموزه های پیامبر)ص(، 
حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و در قبال مردم 
پاسخگو می دانستند، اما این قضیه چندان به طول 
نینجامید و حاکمان سرزمین اسلامي که نام مسلمان 
را با خود یدک می کشیدند، کم کم از اسلام اصیل دور 
گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبي روي آوردند و 
در عین حال خود را در قبال مردم پاسخگو ندانسته 
و تنها مردم را مکلف به اطاعت می پنداشتند. کسانی 
که خلافت را از راه نامشروع به دست آورده بودند با 
القاي این نکته که آنان نه خلیفه مردم، بلکه خلیفه 
خداوندند، در این باب خود را برتر از پیامبر)ص( و برتر 
از نظارت دانسته و لذا خود را در قبال مردم پاسخگو 
ندانستند. القاي این نظریه فاسد خسارت های فراوانی 

بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد کرد.
در این میان، شیعه که در عمده ادوار عصر غیبت 
امام زمان)عج( در حال تقیه به سر می برد، حاکمیت 
حاکمان جائر را برنتابیده و همواره از حاکمانی که از 
سوی شارع منصوب نشده و به نظام سیاسی شیعه 
انتساب ندارند، به عنوان طاغوت و حاکم جائر یاد 
کرده و حاکمیت آنان را به عنوان غصب منصب الهی 

اعلام کرده است.
با توجّه به اینکه فلسفه نظارت بر حاکمان و اصحاب 
استبداد،  از  ممانعت  قدرت،  تحدید  همانا  قدرت، 
است،  قانون  و محوریت  عدالت  تأمین  دیکتاتوری، 
لذا عمده ترین مؤلفه های نظارت بر محور حاکمانی 
خواهد بود که از مشروعیت بهره ای نداشته و ظلم 
و ستم را پیشه خود ساخته اند، بلکه اصل و اساس 
نظریه تفکیک و توزیع قوا نیز در راستای تعدیل و 
تحدید قدرت حاکمان ستمگر و رفع خودمحوری و 

استبداد از سوی آنان بوده است.
با توجّه به نظام آرمانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت، 
تنها از آن خداوند بوده و تنها کسانی از مشروعیت در 
حوزه حاکمیت برخوردار هستند که از سوی خداوند 
اساس،  این  بر  باشند.  شده  گمارده  سِمَت  این  به 
حاکمیت پیامبر)ص( و ائمه)ع( از مصادیق حاکمیّت 
مشروع محسوب شده و در زمان غیبت امام معصوم، 
مطابق آموزه ها و روایات شیعه این حاکمیّت به فقیه 
جامع الشرایط واگذار می شود. بر این اساس، هر حاکمی 
غیر از موارد یادشده جائر محسوب شده و حاکمیتش 

نامشروع خواهد بود. حاکمانی از این دست در فقه 
شیعه به نام حاکم جائر و یا طاغوت خوانده شده اند. 
حاکم جائر در فقه شیعه به انواع و اقسام متعددی 
تقسیم شده است. چه آنکه ممکن است این حاکم 
جائر معتقد به مذهب شیعه باشد. ممکن است به این 
مذهب اعتقاد نداشته و پیرو مکتب اهل سنت باشد و 

یا اینکه از اساس، مسلمان نباشد.
امام خمینی)ره( در بحث تقیه، در تقسیم مواردی که 
تقیه به سبب آن ها انجام می شود، به این تقسیم بندی 
اشاره نموده است: از جمله تقسیمات تقیه، مواردی 
است که تقیه به خاطر آن ها انجام می شود. گاهی 
تقیه از کفار و غیر معتقدین به اسلام )اعم از سلاطین 
و مردم عادی( صورت می پذیرد و گاهی از پادشاهان 
سنی مذهب و امیران آن ها و گاهی از حاکمان شیعه 

مذهب... .
گرچه ایشان در این تقسیم به جائر بودن این سه 
این  که  این  به  توجه  با  اما  ندارند،  عنایت  قسم، 
است،  انجام شده  تقیه  تقسیم بندی در ذیل بحث 
می توان به جائر بودن این حاکمان و لزوم تقیه از 

آنان پی برد.
ایشان در عباراتی دیگر به جائر بودن این حاکمان 
تصریح می نمایند و جدا از آنکه حاکمان کافر را به 
این وصف متّصف می سازند، حاکمان شیعه مذهب را 
نیز در ذیل این عنوان قرار می دهند. »مطلب مهم این 
است که یک ملتی در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین 
جور بوده اند. در طول تاریخ ۲500 ساله زیر سلطه 
سلاطینی بوده است که همه اش جور بوده اند )تقریباً 
بی استثنا مردم خون خواری بودند(... تا رسید نوبت به 
زمان دیکتاتوری رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این 
پسر که حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این ها از مغول به ما 
بدتر کردند. حتی آن عادل هایشان خبیث بودند، حتی 
بوده است«.  از خبیث ها  انوشیروان عادلش! هم  آن 

)ر.ک صحیفه امام، ج6: ص 173(

چه عواملی باعث پذیرش این نوع حکومت از 
جانب جامعه اسلامی می شود؟

برخی در راستای مشروع نمایاندن سلاطین، به دامان 
شریعت چنگ زده و و با القای این که سلاطین، سایه 
خداوند در زمین )ظلّ الله( هستند، آنان را از جانب 
خداوند مأمور اداره مردم خوانده و به همین بهانه آنان 
را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و مردم را تنها 
به اطاعت موظف دانسته اند. آنچه به چنین برداشتی 
از حاکمیت مشروع کمک کرده، استظهاراتی است 
که از آیه شریفه »اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی 
زَمَنِ  فی  وُلدتُ  »إنیّ  نبوی  الامر منکم« و حدیث 

انوشیروان العادل« انجام گرفت.

در دوران معاصر نیز چنین دیدگاه هایی وجود 
داشته که باعث بروز انقلاب اسلامی در ایران 
شد. امام خمینی)ره( چگونه به مقابله با چنین 

دیدگاهی پرداختند؟

بر اساس تفسیری که از آیه مذکور شد اولاً شاه 
ثانیاً  می آمد؛  حساب  به  اولی الامر  بارز  مصداق 
سرپیچی  ثالثاً  و  بود  واجب  و  لازم  او  از  اطاعت 
اخروی  و  دنیوی  عقوبت  موجب  او  فرمان های  از 
می شد. امام)ره( در این زمینه می فرمودند: در بین 
اولی الامر،  ما هم اشخاصی هستند که می گویند: 
او  از  باید  باشد،  می خواهد  زهرماری  هر  چه،  هر 
اطاعت کنیم، اولی الامر است.)ر.ک صحیفه امام، 
ج3: ص 347( و یا در سخنی دیگر فرموده بودند: 
چگونه  باید  و  هستند  کسانی  چه  اولی الامر  این 
اشخاصی باشند؟ بعضی می گویند آنها پادشاهان و 
امرا هستند، خدا واجب کرده بر مردم که اطاعت و 
پیروی کنند از سلاطین و پادشاهان خود چنانچه 
در زمان مصطفی کمال پاشا، رئیس جمهور ترکیه 
و رضاخان شاه ایران آنها را اولی الامر می دانستند 
و  را.  آنها  اطاعت  کرده  واجب  خدا  می گفتند  و 
سنّیان با خلفای اسلام که از جمله آنها معاویه بن 
ابی سفیان و یزید بن معاویه و دیگر خلفای اموی 

و عباسی است، تطبیق می کنند.
امام خمینی)ره( در تبیین نامشروع بودن این حاکمان، 
این ادله را مردود شمرده و با عنایت به مبانی و ادله فقه 
شیعه، ضمن اشاره به جعلی بودن این روایات، شبهه 
مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می کنند و 
می فرمایند: این ها... دو تا روایت از این طرف از آن 
طرف می گردند پیدا می کنند که خیر با سلاطین مثلًا 
بسازید، دعا کنید برای سلاطین این خلاف قرآن است، 
این ها نخوانده اند قرآن را، اگر صدتا همچو روایت هایی 
بیاید، ضرب به جدار می شود... )روایاتی است( که اگر 
او  با  مایل باشی که زنده باشد این سلطان، تو هم 
محشوری. مسلمان مگر می شود مایل بشود به این که 
یکی زنده باشد و ظلم بکند و آدم بکشد؟ و یا فرموده اند 
گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خدا با او است... 
سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، 
پذیرفته است. یعنی چه ظل الله؟ یعنی این که همین 
طور که سایه انسان هیچ از خودش حرکتی ندارد الا 
به حرکت انسان، اگر چنانچه سلطانی هیچ حرکتی 
نداشت الا به حرکت، به تحریک خدا... رسول الله ظل الله 
است، غیر رسول الله آن هایی که نزدیک به رسول الله اند 
ابلیس اند.  نزدیک به ظل الله اند... سلاطین جور ظل 
میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین 
است. آن که ابلیسی است حتی کلمه ظل الله را هم 
غصب کرده است. )ر.ک صحیفه امام، ج6: ص 33۸(
از جمله روایاتی که در این راستا مورد استناد قرار 
گرفته، تسمیه حاکمِ کافر و ظالم، »انوشیروان« از 
سوی پیامبر )ص( به عدالت است که از جهات متعدّد، 
مورد انکار قرار گرفته است. امام خمینی)ره( از یک 
متوجه  روایت  این  نبودن  به مستند  را  اشکال  سو 
کرده و از سوی دیگر آن را از اکاذیب و روایات جعلی 

برشمرده است:
»به حضرت رسول)ص( نسبت داده شده است که 
انوشیروان،  من متولد شدم در عهد سلطان عادل 
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این اولاً، سند ندارد و مرسل است و ثانیاً، کسانی 
که اهل تفتیش در امور هستند، تکذیب کردند این 

را. و معلوم است که یک دروغی است که بستند.«
اگر بر اساس موازین شیعه این حاکمان، مشروع و 
لازم الاطاعه محسوب می شدند، اهل بیت مطابق آیه 
شریفه قرآن و آموزه های اصیل، نه تنها می بایست به 
مخالفت با وی برنخیزند، بلکه لازم بود امامانی چون 
معاویه  با  به مخالفت  امام حسین )ع(  و  امام حسن 
نپرداخته و از وی در مسائل حکومتی تمکین نمایند. 
و این در حالی است که اهل بیت با حاکمانی از این 
امام  دست دائماً در حال مبارزه و مخالفت بوده اند. 
خمینی)ره( در این باب معتقدند »خوب معاویه هم در 
آنجا یک اولوالامری است برای خودش. خوب، بعد از 
آن چرا امام حسن با او مخالفت کرد؟ امام حسن پدر 
معاویه را درآورد. امام حسین چرا پا شد با چند نفر از 
عیالاتش رفت؛ با پنجاه، شصت نفر راه افتاد رفت آنجا 
مخالفت اولوالامر کرد... حکومت سلطان اسلامْ »ظلّ 
الله« است. معنی »ظل« این است که حرکتی ندارد 
خودش، حرکت به حرکت اوست: سایه آدم، خودش 
که حرکتی ندارد؛ هر حرکتی آدم می کند سایه هم، 
دستش را این جور می کند، سایه هم همان طور. »ظل 
« این است؛ آن کسی را که اسلام به »ظلّ اللهّی«  اللهَّ
شناخته است، این است که از خودش یک چیزی مایه 
نگذارد، به تبع احکام اسلام حرکت بکند. رسول اللهَّ 

« بود. تکلیف ما و وظیفه ما ]را[  اینطور بود، »ظلّ اللهَّ
قرآن تعیین می کند. وظیفه ما را با سلطانْ قرآن تعیین 

می کند.« )صحیفه امام، ج3: ص 34۸(
امام خمینی)ره( فارغ از ایراداتی که به این ادله وارد 
می نمایند، در سوی دیگر  به اثبات نظام مطلوب شیعه 
و نامشروع دانستن سلاطین جائر اقدام می کند. ایشان 
در همین راستا ملاک در مشروع و نامشروع بودن 
حاکم را در رعایت اوصاف و فضائلی خاص دانسته و 
با عنایت به برخی از آیات قرآن، عدالت را محور امر 
این اوصاف  از  این روی حاکمانی که  از  قرار داده و 
بی بهره باشند را جائر اعلام کرده اند: زمامدار باید از 
کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد و دامنش به 
معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری 
کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، 
متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و 
خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار 
نباشد: »ولا ینال عهدی الظالمین«، خداوند تبارک و 

تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.
مطابق این منطق، حاکمانی چون شاه و معاویه به 
خاطر عدم وجود شرایط خاص، جائر خوانده شده و 
گرچه حاکمیت آن ها به صورت ظاهر با موافقت مردم 
همراه بوده و قهر و غلبه را نیز به همراه داشته اند اما 
تصدی آن ها بر اریکه قدرت، غصب مقام حاکمیت 
سلطنت  معاویه  که  طوری  »همان  است:  برشمرده 

غاصبانه می کرد، این هم سلطنت غاصبانه است...آن 
که لایق است برای این که حاکم بر مسلمین باشد 
آن شرایطی دارد که در این ها اصلاً آن شرایط موجود 
نیست... لکن اصل مقام غصب است.«)صحیفه امام، 

ج5: ص ۲0-19(
بر همین اساس، ایشان در عصر غیبت تنها ولایت فقیه 
را که خاستگاه ولایت وی در انتصاب الهی است، حاکم 
مشروع خوانده بلکه آن را سند مشروعیت کارگزاران 
حکومت دانسته است. مطابق این معنا هر حکومتی 
در عصر غیبت که ریشه در ولایت فقیه نداشته باشد، 
طاغوت و جائر خواهد بود: »اگر چنانچه فقیه در کار 
نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا 
یا طاغوت... اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با 
نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع 
شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد 
شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. 
طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و 
تعالی یک کسی نصب بشود.« )صحیفه امام، ج10: 

ص ۲۲1(
جائر،  حاکم  از  مراد  کرد  ادعا  می توان  روی  این  از 
همانا حاکمی است که حاکمیت وی به انتصاب الهی 
منسوب نباشد. برخلاف حاکم عادل که مراد از آن، 
الهی  انتصاب  در  وی  مشروعیت  که  است  حاکمی 
ریشه داشته باشد و طبیعتاً این اصطلاح با عمومیت 
خود، حاکمیت امام معصوم و حاکمیت ولی فقیه را 

دربرخواهد داشت.
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از لحاظ تاریخي، تأکید جوامع غربي به امر نظارت 
از  جوامع  این  تلخ  تجربه  به  قدرت،  تحدید  و 
حاکمان قرون وسطي برمي گردد که در آن زمان، 
حکومت های خودکامه در لواي حمایت کلیسا، خود 
را جانشینان خدا در زمین خوانده و به نیابت از خدا 
هیچ گاه خود  این رو  از  و  مي راندند  مردم حکم  بر 
اربابان  و  را در مقابل مردم پاسخگو نمی دانستند. 
کلیسا نیز بر این قضیه دامن زده و امر عدم نظارت 
بر اعمال آنها را توجیه می کردند. توجیهات اربابان 
حاکمان  آن  حکومت  به  که  باب  این  در  کلیسا 
مستثني  نظارت  از  را  آنان  و  بخشیده  مشروعیت 

می دانست، بسیار بوده است.
گرچه در صدر اسلام و در پي آموزه های پیامبر)ص(، 
حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و در قبال مردم 
پاسخگو می دانستند، اما این قضیه چندان به طول 
نینجامید و حاکمان سرزمین اسلامي که نام مسلمان 
را با خود یدک می کشیدند، کم کم از اسلام اصیل دور 
گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبي روي آوردند و 
در عین حال خود را در قبال مردم پاسخگو ندانسته 
و تنها مردم را مکلف به اطاعت می پنداشتند. کسانی 
که خلافت را از راه نامشروع به دست آورده بودند با 
القاي این نکته که آنان نه خلیفه مردم، بلکه خلیفه 
خداوندند، در این باب خود را برتر از پیامبر)ص( و برتر 
از نظارت دانسته و لذا خود را در قبال مردم پاسخگو 
ندانستند. القاي این نظریه فاسد خسارت های فراوانی 

بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد کرد.
در این میان، شیعه که در عمده ادوار عصر غیبت 
امام زمان)عج( در حال تقیه به سر می برد، حاکمیت 
حاکمان جائر را برنتابیده و همواره از حاکمانی که از 
سوی شارع منصوب نشده و به نظام سیاسی شیعه 
انتساب ندارند، به عنوان طاغوت و حاکم جائر یاد 
کرده و حاکمیت آنان را به عنوان غصب منصب الهی 

اعلام کرده است.
با توجّه به اینکه فلسفه نظارت بر حاکمان و اصحاب 
استبداد،  از  ممانعت  قدرت،  تحدید  همانا  قدرت، 
است،  قانون  و محوریت  عدالت  تأمین  دیکتاتوری، 
لذا عمده ترین مؤلفه های نظارت بر محور حاکمانی 
خواهد بود که از مشروعیت بهره ای نداشته و ظلم 
و ستم را پیشه خود ساخته اند، بلکه اصل و اساس 
نظریه تفکیک و توزیع قوا نیز در راستای تعدیل و 
تحدید قدرت حاکمان ستمگر و رفع خودمحوری و 

استبداد از سوی آنان بوده است.
با توجّه به نظام آرمانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت، 
تنها از آن خداوند بوده و تنها کسانی از مشروعیت در 
حوزه حاکمیت برخوردار هستند که از سوی خداوند 
اساس،  این  بر  باشند.  شده  گمارده  سِمَت  این  به 
حاکمیت پیامبر)ص( و ائمه)ع( از مصادیق حاکمیّت 
مشروع محسوب شده و در زمان غیبت امام معصوم، 
مطابق آموزه ها و روایات شیعه این حاکمیّت به فقیه 
جامع الشرایط واگذار می شود. بر این اساس، هر حاکمی 
غیر از موارد یادشده جائر محسوب شده و حاکمیتش 

نامشروع خواهد بود. حاکمانی از این دست در فقه 
شیعه به نام حاکم جائر و یا طاغوت خوانده شده اند. 
حاکم جائر در فقه شیعه به انواع و اقسام متعددی 
تقسیم شده است. چه آنکه ممکن است این حاکم 
جائر معتقد به مذهب شیعه باشد. ممکن است به این 
مذهب اعتقاد نداشته و پیرو مکتب اهل سنت باشد و 

یا اینکه از اساس، مسلمان نباشد.
امام خمینی)ره( در بحث تقیه، در تقسیم مواردی که 
تقیه به سبب آن ها انجام می شود، به این تقسیم بندی 
اشاره نموده است: از جمله تقسیمات تقیه، مواردی 
است که تقیه به خاطر آن ها انجام می شود. گاهی 
تقیه از کفار و غیر معتقدین به اسلام )اعم از سلاطین 
و مردم عادی( صورت می پذیرد و گاهی از پادشاهان 
سنی مذهب و امیران آن ها و گاهی از حاکمان شیعه 

مذهب... .
گرچه ایشان در این تقسیم به جائر بودن این سه 
این  که  این  به  توجه  با  اما  ندارند،  عنایت  قسم، 
است،  انجام شده  تقیه  تقسیم بندی در ذیل بحث 
می توان به جائر بودن این حاکمان و لزوم تقیه از 

آنان پی برد.
ایشان در عباراتی دیگر به جائر بودن این حاکمان 
تصریح می نمایند و جدا از آنکه حاکمان کافر را به 
این وصف متّصف می سازند، حاکمان شیعه مذهب را 
نیز در ذیل این عنوان قرار می دهند. »مطلب مهم این 
است که یک ملتی در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین 
جور بوده اند. در طول تاریخ ۲500 ساله زیر سلطه 
سلاطینی بوده است که همه اش جور بوده اند )تقریباً 
بی استثنا مردم خون خواری بودند(... تا رسید نوبت به 
زمان دیکتاتوری رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این 
پسر که حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این ها از مغول به ما 
بدتر کردند. حتی آن عادل هایشان خبیث بودند، حتی 
بوده است«.  از خبیث ها  انوشیروان عادلش! هم  آن 

)ر.ک صحیفه امام، ج6: ص 173(

چه عواملی باعث پذیرش این نوع حکومت از 
جانب جامعه اسلامی می شود؟

برخی در راستای مشروع نمایاندن سلاطین، به دامان 
شریعت چنگ زده و و با القای این که سلاطین، سایه 
خداوند در زمین )ظلّ الله( هستند، آنان را از جانب 
خداوند مأمور اداره مردم خوانده و به همین بهانه آنان 
را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و مردم را تنها 
به اطاعت موظف دانسته اند. آنچه به چنین برداشتی 
از حاکمیت مشروع کمک کرده، استظهاراتی است 
که از آیه شریفه »اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی 
زَمَنِ  فی  وُلدتُ  »إنیّ  نبوی  الامر منکم« و حدیث 

انوشیروان العادل« انجام گرفت.

در دوران معاصر نیز چنین دیدگاه هایی وجود 
داشته که باعث بروز انقلاب اسلامی در ایران 
شد. امام خمینی)ره( چگونه به مقابله با چنین 

دیدگاهی پرداختند؟

بر اساس تفسیری که از آیه مذکور شد اولاً شاه 
ثانیاً  می آمد؛  حساب  به  اولی الامر  بارز  مصداق 
سرپیچی  ثالثاً  و  بود  واجب  و  لازم  او  از  اطاعت 
اخروی  و  دنیوی  عقوبت  موجب  او  فرمان های  از 
می شد. امام)ره( در این زمینه می فرمودند: در بین 
اولی الامر،  ما هم اشخاصی هستند که می گویند: 
او  از  باید  باشد،  می خواهد  زهرماری  هر  چه،  هر 
اطاعت کنیم، اولی الامر است.)ر.ک صحیفه امام، 
ج3: ص 347( و یا در سخنی دیگر فرموده بودند: 
چگونه  باید  و  هستند  کسانی  چه  اولی الامر  این 
اشخاصی باشند؟ بعضی می گویند آنها پادشاهان و 
امرا هستند، خدا واجب کرده بر مردم که اطاعت و 
پیروی کنند از سلاطین و پادشاهان خود چنانچه 
در زمان مصطفی کمال پاشا، رئیس جمهور ترکیه 
و رضاخان شاه ایران آنها را اولی الامر می دانستند 
و  را.  آنها  اطاعت  کرده  واجب  خدا  می گفتند  و 
سنّیان با خلفای اسلام که از جمله آنها معاویه بن 
ابی سفیان و یزید بن معاویه و دیگر خلفای اموی 

و عباسی است، تطبیق می کنند.
امام خمینی)ره( در تبیین نامشروع بودن این حاکمان، 
این ادله را مردود شمرده و با عنایت به مبانی و ادله فقه 
شیعه، ضمن اشاره به جعلی بودن این روایات، شبهه 
مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می کنند و 
می فرمایند: این ها... دو تا روایت از این طرف از آن 
طرف می گردند پیدا می کنند که خیر با سلاطین مثلًا 
بسازید، دعا کنید برای سلاطین این خلاف قرآن است، 
این ها نخوانده اند قرآن را، اگر صدتا همچو روایت هایی 
بیاید، ضرب به جدار می شود... )روایاتی است( که اگر 
او  با  مایل باشی که زنده باشد این سلطان، تو هم 
محشوری. مسلمان مگر می شود مایل بشود به این که 
یکی زنده باشد و ظلم بکند و آدم بکشد؟ و یا فرموده اند 
گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خدا با او است... 
سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، 
پذیرفته است. یعنی چه ظل الله؟ یعنی این که همین 
طور که سایه انسان هیچ از خودش حرکتی ندارد الا 
به حرکت انسان، اگر چنانچه سلطانی هیچ حرکتی 
نداشت الا به حرکت، به تحریک خدا... رسول الله ظل الله 
است، غیر رسول الله آن هایی که نزدیک به رسول الله اند 
ابلیس اند.  نزدیک به ظل الله اند... سلاطین جور ظل 
میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین 
است. آن که ابلیسی است حتی کلمه ظل الله را هم 
غصب کرده است. )ر.ک صحیفه امام، ج6: ص 33۸(
از جمله روایاتی که در این راستا مورد استناد قرار 
گرفته، تسمیه حاکمِ کافر و ظالم، »انوشیروان« از 
سوی پیامبر )ص( به عدالت است که از جهات متعدّد، 
مورد انکار قرار گرفته است. امام خمینی)ره( از یک 
متوجه  روایت  این  نبودن  به مستند  را  اشکال  سو 
کرده و از سوی دیگر آن را از اکاذیب و روایات جعلی 

برشمرده است:
»به حضرت رسول)ص( نسبت داده شده است که 
انوشیروان،  من متولد شدم در عهد سلطان عادل 
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این اولاً، سند ندارد و مرسل است و ثانیاً، کسانی 
که اهل تفتیش در امور هستند، تکذیب کردند این 

را. و معلوم است که یک دروغی است که بستند.«
اگر بر اساس موازین شیعه این حاکمان، مشروع و 
لازم الاطاعه محسوب می شدند، اهل بیت مطابق آیه 
شریفه قرآن و آموزه های اصیل، نه تنها می بایست به 
مخالفت با وی برنخیزند، بلکه لازم بود امامانی چون 
معاویه  با  به مخالفت  امام حسین )ع(  و  امام حسن 
نپرداخته و از وی در مسائل حکومتی تمکین نمایند. 
و این در حالی است که اهل بیت با حاکمانی از این 
امام  دست دائماً در حال مبارزه و مخالفت بوده اند. 
خمینی)ره( در این باب معتقدند »خوب معاویه هم در 
آنجا یک اولوالامری است برای خودش. خوب، بعد از 
آن چرا امام حسن با او مخالفت کرد؟ امام حسن پدر 
معاویه را درآورد. امام حسین چرا پا شد با چند نفر از 
عیالاتش رفت؛ با پنجاه، شصت نفر راه افتاد رفت آنجا 
مخالفت اولوالامر کرد... حکومت سلطان اسلامْ »ظلّ 
الله« است. معنی »ظل« این است که حرکتی ندارد 
خودش، حرکت به حرکت اوست: سایه آدم، خودش 
که حرکتی ندارد؛ هر حرکتی آدم می کند سایه هم، 
دستش را این جور می کند، سایه هم همان طور. »ظل 
« این است؛ آن کسی را که اسلام به »ظلّ اللّهی«  اللهَّ
شناخته است، این است که از خودش یک چیزی مایه 
نگذارد، به تبع احکام اسلام حرکت بکند. رسول اللهَّ 

« بود. تکلیف ما و وظیفه ما ]را[  اینطور بود، »ظلّ اللهَّ
قرآن تعیین می کند. وظیفه ما را با سلطانْ قرآن تعیین 

می کند.« )صحیفه امام، ج3: ص 34۸(
امام خمینی)ره( فارغ از ایراداتی که به این ادله وارد 
می نمایند، در سوی دیگر  به اثبات نظام مطلوب شیعه 
و نامشروع دانستن سلاطین جائر اقدام می کند. ایشان 
در همین راستا ملاک در مشروع و نامشروع بودن 
حاکم را در رعایت اوصاف و فضائلی خاص دانسته و 
با عنایت به برخی از آیات قرآن، عدالت را محور امر 
این اوصاف  از  این روی حاکمانی که  از  قرار داده و 
بی بهره باشند را جائر اعلام کرده اند: زمامدار باید از 
کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد و دامنش به 
معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری 
کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، 
متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و 
خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار 
نباشد: »ولا ینال عهدی الظالمین«، خداوند تبارک و 

تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.
مطابق این منطق، حاکمانی چون شاه و معاویه به 
خاطر عدم وجود شرایط خاص، جائر خوانده شده و 
گرچه حاکمیت آن ها به صورت ظاهر با موافقت مردم 
همراه بوده و قهر و غلبه را نیز به همراه داشته اند اما 
تصدی آن ها بر اریکه قدرت، غصب مقام حاکمیت 
سلطنت  معاویه  که  طوری  »همان  است:  برشمرده 

غاصبانه می کرد، این هم سلطنت غاصبانه است...آن 
که لایق است برای این که حاکم بر مسلمین باشد 
آن شرایطی دارد که در این ها اصلاً آن شرایط موجود 
نیست... لکن اصل مقام غصب است.«)صحیفه امام، 

ج5: ص ۲0-19(
بر همین اساس، ایشان در عصر غیبت تنها ولایت فقیه 
را که خاستگاه ولایت وی در انتصاب الهی است، حاکم 
مشروع خوانده بلکه آن را سند مشروعیت کارگزاران 
حکومت دانسته است. مطابق این معنا هر حکومتی 
در عصر غیبت که ریشه در ولایت فقیه نداشته باشد، 
طاغوت و جائر خواهد بود: »اگر چنانچه فقیه در کار 
نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا 
یا طاغوت... اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با 
نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع 
شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد 
شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. 
طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و 
تعالی یک کسی نصب بشود.« )صحیفه امام، ج10: 

ص ۲۲1(
جائر،  حاکم  از  مراد  کرد  ادعا  می توان  روی  این  از 
همانا حاکمی است که حاکمیت وی به انتصاب الهی 
منسوب نباشد. برخلاف حاکم عادل که مراد از آن، 
الهی  انتصاب  در  وی  مشروعیت  که  است  حاکمی 
ریشه داشته باشد و طبیعتاً این اصطلاح با عمومیت 
خود، حاکمیت امام معصوم و حاکمیت ولی فقیه را 

دربرخواهد داشت.
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یحیی فوزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است 
انقلاب اسلامی ایران مصداق عقل گرایی اجتهادی است. امام خمینی)ره( جزء اصولیون شیعه 

بودند و در نگاه ایشان نقش زمان و مکان در اجتهاد بسیار حائز اهمیت بود.

یحیی فوزی

به نظر شما در جهان اسلام  چند نوع اسلام 
و  تفاوت ها  و  است  شناسایی  قابل  سیاسی 

تشابه های این گفتمان ها در چیست؟ 
 در جهان اسلام گونه های مختلفی از اسلام سیاسی 
وجود دارد. نمی توانیم از یک اسلام سیاسی واحد سخن 
بگوئیم. این  گفتمان ها اگر چه در کلیات مشترک اند اما 
تفسیرشان نسبت به توحید، قوانین شریعت، تشکیل 
حکومت و جهاد متفاوت است. در همین نقطه تفاوت 
انقلاب اسلامی با دیگر گفتمان های سیاسی مشخص 
می شود؛ به عبارت دیگر، در جزئیات و نوع تفسیر 
این گفتمان هاست که می توان از گفتمان های اسلام 

سیاسی  مختلفی سخن گفت.
 این بحث تبعات خوبی را با خود به همراه می آورد؛ 
نخست، نگاه تحلیل گران را به جریان های اسلام گرا 
عمیق تر و دقیق تر می کند و دیگر همه این جریان 
به یک شکل دیده نمی شود؛ دوم، درعرصه سیاست  
خارجی و تعامل با دیگر جنبش های اسلامی می تواند 

مفید باشد.
اسلام سیاسی در کل یک گفتمان است که تلاش 

می کند به اعتقادات موجود مسلمانان معنای جدیدی 
ببخشد. این گفتمان در مقابل گفتمان های سکولار 
واقع غیریت اسلام سیاسی،  شکل گرفته است؛ در 
اسلام سکولار و گفتمان سکولار است. )همان گونه که 
می دانید گفتمان ها در مقابل با غیر معنا پیدا می کنند(.

دین«  »جامعیت  بحث  اسلام گرایان  مرکزی  دال    
است. اسلام گرایان معتقدند دین جامع و کامل است 
و بین دین و سیاست ارتباط و نسبت تنگاتنگی وجود 
دارد و دین می تواند جامعه را اداره، و نظام سیاسی ـ 

اجتماعی برپا کند.
به  اسلام گرایان  مرکزی،  دال  این  علی رغم  ولی 
بعضی   می شوند.  تقسیم بندی  مختلفی  گونه های 
اسلامی  جنبش های  از  سیاسی  تحلیل گران  از 
داده اند؛  ارائه  چهارگانه ای  یا  سه گانه  طبقه بندی 
طبقه بندی هایی چون بنیاد گرا، معتدل و محافظه کار. 
مشی  اساس  بر  طبقه بندی ها  این  از  بعضی  البته 
عملیاتی و نوع نگاهی که به غرب دارند، ارائه شده اند؛ 

مانند غرب ستیزان و غرب گرایان.
اما به نظر می آید باید جنبش های اسلامی را با مدل 

امام خمینی)ره(
نماینده گفتمان عقل گرایی اجتهادی 

جدیدی طبقه بندی کنیم؛ چرا که طبقه بندی های 
ارائه شده چندان نمی تواند کارآمد باشد. غلبه اصلی 
دین  به  آنها  اعتقاد  و  اندیشه  فکر،  جنبش ها  این 
نوع  اساس  بر  باید  را  این حرکت ها  بنابراین  است؛ 
مبانی فکری، کلامی و روش شناسی فقهی که اتخاذ 
کرده اند، تقسیم بندی کنیم. نمی توان با اصطلاحاتی 
را  گروه ها  این  تفاوت  رادیکال  و  محافظه کار  چون 
چندان مشخص کرد؛ چرا که جنبش ها می توانند در 
شرایط خاصی محافظه کار و در شرایط دیگر رادیکال 
باشند. پس به نظر من برای ارائه مدلی مناسب برای 
تقسیم بندی جریان های سیاسی باید به مبانی فقهی، 
کلامی و روش شناسی خاصی که آنها اتخاذ کرده اند، 

توجه کنیم.

طیف های  اسلامی  جریان های  درون  در  آیا   
مختلفی قابل شناسایی هستند؟

که  اسلام گرایانی  و  محور«  »نقل   اسلام گرایان  بله، 
قرار می دهند. درست  بحث خود  را محور  »عقل« 
نص  و  دارند  اعتقاد  نقل  به  مسلمانان  همه  است 



41

مباني فقهي و 
حقوقي اندیشه 
سياسي امام)ره(

خرداد41
95  

اساس دین است اما در مقابل این جریان عقل گرایانی 
اجتهادی هستند که به نقل نیز توجه دارند اما با 

نگاه اجتهادی.

لطفا برای هر طیف مثال های انضمامی تری ارائه 
بدهید؟

نقل گرا  می توانیم  را  و صوفی  جریانات سنت گرا   
این بحث  در  ما  آنجایی که مدنظر  از  اما  بنامیم. 
نقل گرایان سیاسی هستند این تفکر را می توانیم 
وهابیت،  القاعده،  مانند  سلفی  جریان های  در 
نقل  به  ظاهرگرایانه  نگاه  که  جریاناتی  و  داعش 
در  جریان ها  این  البته  جست وجو  کنیم.  دارند، 
نمود  اهل سنت  در  تنها  و  دارد  وجود  نیز  شیعه 

پیدا نکرده اند.
انقلاب اسلامی ایران مصداق عقل گرایی اجتهادی 
است. امام خمینی)ره( جزء اصولیون شیعه بودند. 
اجتهاد  در  مکان  و  زمان  نقش  ایشان  نگاه  در 
اهل سنت  بین  در  البته  بود.  اهمیت  حائز  بسیار 
اخوان المسلمین،  چون  گروه هایی  به خصوص 

نگاه  اندونزی  در  محمدیه  جمعیت  و  حماس 
بسیار  اسلامی  آموزه های  و  احکام  به  اجتهادی 

تأکید شده است.
 این دو متدلوژی کلامی و فقهی باعث شده است 
جریان های  سیاسی  اندیشه  در  تفاوت  نوع  دو  که 
اسلامی به وجود بیاید. همه مسلمانان »توحید« را 
قبول دارند اما نگاه ظاهرگرایانه به آموزه های دینی 
باعث شده است بسیاری از مسلمانان از دایره اسلام 
خارج شوند و مشرک مورد خطاب قرار بگیرند؛ چرا 

که تعریف  آنها از دین ظاهرگرایانه است.
همه مسلمانان اعتقاد دارند که حکومت از آن خداوند 
به  مدعا  این  اثبات  برای  الله«.  الا  »لا حکم  است؛ 
آیات   این  از  البته  می کنند؛  استناد  بسیاری  آیات 

تفسیرهای بی شماری ارائه شده است.
 یکی از بحث ها در اندیشه سیاسی نقل گرایان این 
است که آن ها حاکمیت الهی را مغایر با حاکمیت 
بشر در عرصه سیاسی می دانند و هیچ شأنی برای 
مردم در عرصه سیاست قائل نیستند؛ بنابراین حق 
کفر  هم ردیف  دموکراسی  و  است  اطاعت  مردم 

قلمداد می شود، به عنوان مثال داعش سخن گفتن 
از دموکراسی را مترادف کفر می داند و همین مسئله 
قابل  سیاسی  جدید  نظام های  است  شده  باعث 

پذیرش نباشند.
 در حالی که در نگاه عقل گرا بحث این است که 
و  است  در طول حاکمیت خداوند  مردم  حکومت 
خداوند حقی را به مردم داده است که خود حاکم 
بر سرنوشت شان باشند. کسانی که عمدتا از الگوی 
سلفی دفاع می کنند تأکیدشان بر الگوهای خلافت و 
حکومت های یک سویه است اما در گفتمان انقلاب 

اسلامی بر مردم سالاری دینی تأکید می شود.

امام  فقاهتی  سیاسی  اسلام  گفتمان  تفاوت 
سیاسی  گفتمان های  دیگر  با  خمینی)ره( 
اسلام گرا در جهان اسلام در چیست؟ همان گونه 
که اشاره کردید، این گفتمان ها همگی از فقه 
اسلام تغذیه می شوند. چه عواملی باعث شده 
است این جریان ها در عینیت با هم در تضاد 
باشند؟ به عبارت دیگر نسبت اسلام سیاسی 
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با  اسلامی  انقلاب  گفتمان  و  خمینی)ره(  امام 
دیگر گفتمان های اسلام سیاسی در چیست؟

فقه  به  نگاه  نوع  دو  کردم  اشاره  که  همان گونه 
ظاهرگرایانه.  نگاه  و  عقل گرایانه  نگاه  دارد؛  وجود 
به  متفاوتی  دید  با  ظاهرگرایانه  دیدگاه  به  قائلین 
مباحث فقهی، شرعیت و نوع اجرای احکام اسلامی 
به اصل »جهاد«  می نگرند. همه مسلمانان معتقد 
این  اینجا  از فروع دین است.  هستند؛ جهاد یکی 
پرسش مطرح می شود که چرا بعضی از جریان های 
سیاسی اسلامی عنوان »جهادی« به خود می دهند؟ 
در پاسخ باید بگویم نوع نگاه و تفسیری که به جهاد 

دارند، متفاوت است.
 سلفی ها معتقدند جهاد فریضه فراموش شده است 
و باید آن را احیا کنند. همان گونه که می دانید در 
آموز ه های اسلامی سخن از دو نوع جهاد »اصغر« 
و »اکبر« می شود. آنها بر این باورند که باید پیروز 
و  ارعاب  ایجاد  و  وحشت  طریق  از  حتی  شوند 
این  بر  خمینی)ره(  امام  که  حالی  در  خشونت. 
اعتقاد بود که جهاد ابتدایی در دوران حضور امام 
معصوم)ع( محقق می شود؛ بنابراین در دوران غیبت 

جهاد ابتدایی نباید انجام بگیرد.
 در دوران غیبت تنها جهادی که مشروعیت دارد، 
جهاد دفاعی است؛ باز این جهاد، جهاد اصغر است 
نفس  با  مبارزه  اکبر  واقع جهاد  اکبر. در  نه جهاد 
با  اولویت  جهاد  بحث  در  و  است  خودسازی  و 

خودسازی است.
 بحث دیگر، مباحث پیش از جهاد است؛ یعنی اینکه 
چه کسانی در دایره کفر جای می گیرند. با توجه به 
عمده ای  بخش  دارند  سلفی ها  که  محدودی  نگاه 
از مسلمانان در دایره کافرین جای می گیرند. این 
طیف بر این باورند که مسلمانان کسانی هستند که 
علاوه بر اقرار زبانی، اعمالی را هم باید انجام بدهد. 
بنابراین کسی که شهادتین را بر زبان آورد مسلمان 
نیست؛ بلکه باید اعمالش هم اسلامی باشد. عمل 
اسلامی، در منظومه فکری آن ها به این معناست 
که مسلمانان هم چون آنها عمل کنند و اگر چنین 
باعث می شود  قرائت  این  نیستند.  نکنند مسلمان 
بخش عمده ای از مسلمانان از جرگه مسلمان بودن 
نباشد،  آنان، مسلمان  از دید  وقتی  و  خارج   شوند 

یعنی مشرک، منافق و کافر هستند. 
همه مسلمانان بر این باورند که نباید کسی در دین 
بدعت ایجاد کند و بدعت در دین حرام است، ولی 
از  بعضی  به چه چیزهایی اطلاق می شود؟  بدعت 
نصی  که  را  جدیدی  چیز  هر  سلفی  جریان های 
برای آن نباشد، بدعت در دین می دانند؛ به عنوان 
مثال، بعضی مفتیان عربستان نامه ای به ملک سعود 
نوشتند و از او پرسیدند چرا از هواپیما، تلگراف و 
این ها در  استفاده می کنید؟  ابزارهای مدرن  دیگر 
دین نیست و بدعت در دین محسوب می شود. وقتی 
از مظاهر جدید  بسیاری  باشد  بزرگ   بدعت  دایره 

عمدتاً بدعت قلمداد می شوند.

پس از نظرگاه سلفی ها مباحثی چون پارلمان، رای 
سری  یک  از  استفاده  و  سیاست  عرصه  در  دادن 
تکنولوژی های جدید بدعت است چون نصی درباره 
آن ها وجود ندارد. در واقع اصل بر »اصالت حذر« 
است؛ یعنی از هر چیز جدید باید حذر کرد. ولی 
در گفتمان عقل گرا، اصل بر »اصالت برائت« است؛ 
یعنی اصل بر این است که همه چیز حلال است 
مگر اینکه خداوند در مورد آن نص خاصی آورده 
باشیم، حلال است  نداشته  اگر نص خاصی  باشد. 
و مشکلی ندارد چون شرع آن را پذیرفته است. در 
وجود  تکنولوژی  از  استفاده  مورد  در  آیه ای  قرآن 
ندارد، پس این بحث در حوزه مباحات قرار می گیرد 
و شرع آن را می پذیرد. این دو نگاه و قاعده فقهی 
نوع  دیگران،  با  تعامل  نوع  رفتار،  بر  را  تأثیر خود 
استفاده از امکانات و نوع برخورد با تمدن های جدید 

را برای افراد مشخص می کند.

انقلاب  تفارق اسلام سیاسی  از وجوه   یکی 
اسلامی با دیگر گفتمان های اسلامی اجتناب 
از  تفارق  این  نظر شما  به  است.  از خشونت 

اعتقاد به چه اصولی ناشی می شود؟ 
بحث خشونت از آن جا ناشی می شود که جریان ها 
هر عملی را برای پیروزی خود مجاز  ببینند. ولی 
به یک  به آن، معتقد  قائلین  در گفتمان عقل گرا 
از  بعضی  هستند.  عدالت  و  حقوق  قواعد،  سری 
بر  و  فرادینی می بینند  را  قاعده عدالت  متفکرین 
و  امر طبیعی  واقع یک  باورند که عدالت در  این 

فطری است و احکام خداوند عادلانه است. عدالت 
مفهومی است که حتی شریعت در آن چارچوب 
نازل شده است و همه باید عدالت را رعایت کنند؛ 

بنابراین احکام اسلام نمی تواند ناعادلانه باشد.
  یک سری حقوق را خداوند برای انسان ها به صورت 
فطری قرار داده  است و این حقوق خدادادی را کسی 
حق  دیگر،  نگاه  در  کند؛  سلب  افراد  از  نمی تواند 
همان چیزی است که از دل آیات و روایات استنباط 
می شود؛ بنابراین چیز مستقلی به نام عقل و عدالت 
وجود ندارد. همین قرائت باعث می شود که خود به 
خود نگاه و تفسیر خاصی از دین  مبنا قرار بگیرد 
این  از  انصاف و مباحثی  با عدالت، حق،  که کاری 
دست ندارد. این تفسیرهای نابه جا باعث شده است 
اقداماتی انجام بگیرد که چهره اسلام نزد جهانیان 

مخدوش شود.
ولی داعش دیگر مسلمانان را زنده زنده می سوزاند 
و جلوی دوربین با شعار »محمد رسول الله« و »الله 
اکبر« سر می برد، این اعمال چهره بدی از اسلام و 
کرده  ترسیم  جهانیان  نزد  در  محمد)ص(  حضرت 
است. در واقع در نزد آنها هدف پیروزی است و از  
طریق رعب و وحشت می خواهند به نتیجه برسند. 
این بحث درون دینی است ولی یک سری جریانات 
برون دینی تلاش می کنند اسلام را بد جلوه بدهند 
و وحشتی را در دنیای امروز ایجاد کنند تا بتوانند به 

اهداف خود برسند. 

جمع بندی نهایی خود را از بحث  بفرمائید.
نمی شود؛  حکومت  به  منتهی  سیاسی  اسلام  هر 
اسلام سیاسی، طیف های مختلفی دارد. همان گونه 
اسلام  مقابل  در  سیاسی  اسلام  کردیم  اشاره  که 
سکولار شکل گرفته است. گروهی معتقد هستند 
سیاست  عرصه  با  و  است  فردی  دین  اسلام  که 
ارتباطی ندارد. عده ای دیگر بر این باورند که اسلام 
آموزه های سیاسی دارد و می توان جامعه را براساس 
ارزش های اسلامی اداره کرد ولی الگوی حکومتی 
خاصی را ارائه نکرده است و مسلمانان باید الگوی 
حکومتی را انتخاب کنند که از ارزش های اسلامی 
درون  در  مشخص  صورت  به  و  می کند  پاسداری 
میان  به  سخن  خاصی  حکومتی  الگوی  از  اسلام 

نیامده است.
که  است  گرفته  شکل  مبنا  این  بر  دیگر  جریان 
اسلام علاوه بر اینکه تأکید بسیاری بر ارزش های 
اسلامی دارد، الگوی حکومتی هم ارائه کرده است؛ 
ولایت  یا  نیابت،  امامت،  خلافت،  چون  الگوهای 
فقیه. این  مدل های حکومتی نگاه حداکثری دارند 
و معتقدند دین با سیاست و حکومت مرتبط است. 
در واقع اسلام الگوی حکومتی دارد و در پی این 
در  را  اسلامی  ارزش های  سری  یک  که  نیست 
عرصه سیاست تسری بدهد، بلکه می خواهد آن ها 
و  مشخص  الگوی  اسلام  بنابراین  کند؛  مستقر  را 

معینی در ارتباط با حکومت دارد.
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هادی وکیلی، دانش آموخته عرفان اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی است. وی سابقه سال ها تدریس در حوزه و دانشگاه را دارد و تاکنون 
در مراکز پژوهشی مختلف مانند پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی، دانشگاه 
اندیشه اسلامی، مشغول  آزاد اسلامی )واحد علوم و تحقیقات( و پژوهشگاه فرهنگ و 
فعالیت های مدیریتی و پژوهشی بوده است. وی در این گفت وگو به تبیین نسبت میان 

»سیاست ورزی«
تحقق مرحله   نهایی عرفان

است  این  عرفان  درباره  ذهنیت ها  از  یکی 
دو  و  ندارد  پیوستگی  سیاست  با  عرفان  که 
مقوله متفاوت از هم هستند. به نظر شما این 
پیوستگی در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( 
پیروزی  در  و  است  فعلیت  رسیده  به  چگونه 

انقلاب اسلامی نمود پیدا کرده است؟

همواره نسبت بین عرفان و سیاست به ویژه از جانب 
بحث  محل  فکری  نخبگان  و  سیاسی  فیلسوفان 
ذات  دلیل  به  عرفان  معتقدند  عده ای  است.  بوده 
انزواگری، خلوت گزینی و اجتماع گریزی که تاریخ 
به آن نسبت داده است، اساساً نمی تواند به ساخت 
و بنای جامعه و در نتیجه به تشکیل حکومت منجر 

شود؛ از این جهت عرفان و سیاست با هم نسبتی 
ندارند و اگر نسبتی هم باشد »عدم نسبت« است؛ 
مسیر  در  بلکه  ندارد  وجود  نسبتی  تنها  نه  یعنی 

کاملًا متفاوتی گام برمی دارند.
جلوت گزین.  سیاست  و  است  خلوت گزین  عرفان، 
و  است  جمعی  امری  سیاست  و  فردی  عرفان 
ویژگی های دیگری را می توان برای این دو مقوله 
با هم پیش  بی ارتباط  و  برشمرد که کاملًا موازی 

می روند.
که  هستند  معتقد  کسانی  دیدگاه،  این  برابر  در 
عرفان جمع گریز نیست و همین امر باعث پیدایش 
و  انزوا  خلوت،  که  است  شده  صوفیانه  فرقه های 
معتقد  آنها  نمی دهند.  ترجیح  را  اجتماع  ترک 
با خلوت، خداگزینی  اگر چه ذات عرفان  هستند 
به هیچ وجه  اما  است،  دنیا همراه  ترک  قدری  و 
و  سلوک  مسیر  در  کامل  و  توانمند  سالک  یک 
زیستگاه  و  زیستن  ترک  خود  معنوی  سفرهای 
پاره ای در  این است که  نمی کند. تفاوت عرفا در 
کاملی  عارفان  اما  می ماند  باقی  خلوت ها  همان 
همچون  معاصر  دوره  در  خمینی)ره(  امام  چون 
اولیاء و انبیاء)ع( به سفر چهارم که سفر »زیستن 
با مردم و ورود به جمع برای اصلاح جامعه« است، 

می روند.
از این جهت عرفان نه تنها مخالف سیاست نیست 
بلکه تعالیم آن می تواند در جهت تشکیل حکومت و 
ساختن زندگی الهی در کنار دیگر پدیده  های مادی 
باشد؛ از این جهت عرفان و سیاست همسو و مکمل 
هم هستند. انقلاب اسلامی نیز بر این مبنا بنیان 
شده است؛ بدون اینکه دو ویژگی سیاسی بودن و 

عرفانی بودن را از امام خمینی)ره( جدا کند.

چگونه می شود که یک رجل سیاسی در عین 
و  ملکوتی  عرفانی،  شخصیت  همان  در  حال 

معنوی بماند؟
روان شناسانه  رویکرد  یک  وارد  می توانیم  اینجا  ما 
بشویم که مطابق آن رویکرد پیوستگی شخصیت 
انسان مانع از این می شود که بین قطعات شخصیتی 
امام)ره(  شخصیت  شویم.  قائل  تمایز  فرد  یک 
اوصاف  از  ترکیبی  و  داشت  خاصی  یکپارچگی 
مبارک  وجود  مانند  بودند؛  هم  مکمل  و  متضاد 
را  و گوناگونی  امیرالمؤمنین)ع( که صفات متضاد 
در خود جمع کرده بودند و این صفات را چنان در 
خود آمیخته بودند که به یکپارچگی رسیده بودند. 
لحاظ  به  امام خمینی)ره(  عرفان  که  است  درست 
فکری متعلق به مکتب »ابن عربی« است اما ایشان 
عناصر شیعی را در این عرفان درآمیخته و هویت 
آن  اصلی  مایه  که  کردند  بنا  را  جدیدی  عرفانی 
اطهار)ع(  ائمه  سیاسی  تکاپو های  و  فعالیت ها  در 
همواره  شیعه  تاریخ  طول  در  است.  مشاهده  قابل 
با  مقابله  و  عدالت  برقراری  منظور  به  فعالیت هایی 
انجام  دولت حق  مخالفان  و  مستکبران  زورگویان، 

هادی وکیلی 
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می شد؛ امام خمینی)ره( هم از این قاعده مستثنی 
نبودند یعنی علاوه بر دریافت ها و داشته های عرفانی 
و سرمایه های مکتب »ابن عربی« مصادیق بارز یک 
عارف شیعی را داشتند؛ عارفی که مقتدای او امام 
حسین)ع( است که به وقتش با طاغوت زمان نبرد 

می کند. 

عرفان  از  جامع  تعریف  یک  بخواهید  اگر 
اشاره  نکاتی  چه  به  بدهید  ارائه  سیاسی 
می کنید؟ به نظر شما آیا امام خمینی)ره( در 
ایشان  از  قبل  یا  بودند  آوانگارد  زمینه  این 
می توانیم پیشینه ای برای این دیدگاه در نظر 

بگیریم؟
نظام  برقراری  به  منجر  که  جنبشی  و  حرکت 
جمهوری اسلامی ایران شد، پیشینه قابل توجهی 
در  را  جنبش  این  نوعی  به  می توانیم  اما  ندارد. 
البته  کنیم؛  جست وجو  ملاصدرا  سیاسی  حکمت 
بعضی از پژوهشگران  این مایه تاریخی را به زمان 
نسبت  فارابی  فاضله«  »مدینه  به  یعنی  عقب تر 

می دهند.
 اگر چه ریشه این اعتقاد افلاطونی است ولی اندیشه 
مدینه فاضله، همواره در تفکر مسلمانان اثر گذاشته 
این جریان  از  بی تأثیر  امام خمینی)ره( هم  است. 
نبودند اما به هر صورت ویژگی های امام و اتفاقات 
سال57، حرکت ایشان را کاملًا متمایز کرده است.

را  معاصر  دوره  سیاسی  عرفان  بخواهید  اگر 
اشاره  مسائلی  چه  به  کنید،  آسیب شناسی 

می کنید؟
دو آسیب را می توان برای گرایش های عرفانی در نظر 
بگیریم؛ تصوف، از بدو تأسیس گرایش های معنوی  
واقع نخستین جریان معنوی گرایی در  داشت؛ در 

است.  کرده  پیدا  توسعه  و  شروع  تصوف  با  اسلام 
حتی دوره پیش از»ابن عربی« مجموع این حرکت ها 
را تصوف می گفتند. به نظر من اگر حقیقت تصوف 
این بود که صوفیان حقیقی می گفتند قابل احترام 

و دفاع است.
 اما هر جریانی در طول تاریخ دستخوش تحولاتی 
تاریخی  مثبت و منفی می شود. تصوف هم از این 
همه  بگویم  نمی خواهم  نیست.  مستثنی  قاعده 
منفی  و  منکوب  جریان های  صوفیانه  جریان های 
امور  به  که  جریان هایی  از  بسیاری  اما  هستند 
حقیقی  تصوف  شایسته  شدند،  آلوده  منحرفی 
به  می تواند  عرفان  جریان  جهت  این  به  نبودند؛ 

صورت یک آسیب مورد مطالعه قرار بگیرد.
آسیب دوم، در دوره معاصر مطرح می شود. در این 
دوره »انسان های نوظهور« پدید آمدند. از قضا این 
انسان ها، در سیاست حضور پیدا کردند؛ به این معنا 
که در مکتب و منش انسانهای اروپایی ـ آمریکایی 
داشتند اما در فعالیت های سیاسی و نظامی شرکت 
می کنند. تنها چالش این عرفان ها از بعد عقیدتی 
است. این عرفان های نوظهور به هیچ وجه از جنبه 
اجتماعی و سیاسی و تغییر در سبک زندگی خالی 
نیستند و از این جهت آسیبی متوجه آنها نمی شود. 
تنها آسیبی که وجود دارد در بعد عقیدتی و الهیاتی 
آنها است. من فکر می کنم این دو وجه از آسیب در 

مورد عرفان سیاسی مطرح باشد.

مثابه شاه بیت  به  فقیه«  اندیشه »ولایت  آیا   
عرفان  عنوان  ذیل  خمینی)ره(  امام  نظریه 
از  تلفیقی  اینکه  یا  می گیرد  قرار  سیاسی 
ایشان  عرفانی  و  کلامی  فقهی،  انگاره های 

است؟
بحث ولایت، بدون مضاف الیه »فقیه« بحثی است 

داشته  سابقه  هم  امام)ره(  از  پیش  عرفان   در  که 
»نبوت«  عنوان  ذیل  را  مکتب  عرفا صاحب  است. 
و »نداگر« یاد می کنند و عده ای هم معتقد هستند 
که طرح انسان در ولایت و بحث ولایت فقیه در فقه 
این  اما  دارند،  یعنی هر دو ولایت  است؛  مشترک 

کجا و آن کجا؟
در  است؛  فعل  به  متعلق  امور حسبه،   در  ولایت 
حالی که ولایت عرفانی به مقام باطنی اشاره می کند 
که ممکن است آن مقام بروز و ظهور خارجی هم 
نداشته باشد. آنها معتقد هستند که آن مقام باطنی 
همواره باقی است و پس از مرگ همه انبیاء)ع( این 
و  وجود  برای  دلایل  از  یکی  می ماند.  باقی  ولایت 
بقای امام زمان)ع( همین بحث ولایت باطنی است 
و در واقع نقطه ارتباطی خدا با جهان از طریق باطن 
و  زمان  در  زنده   ولی  که  می گیرد  امام)ع( صورت 
مکان است؛ به این معنا، آن ولایت عرفانی با ولایت 

فقهی تفاوت دارد.
 اما شاید با قدری مسامحه، نگرش به ولایت فقیه را 
بتوانیم به نوعی با مسئله »ولایت عرفانی« همسان 
و هم دوش بدانیم و بگوئیم که خداوند وقتی ولایت 
خود را به انبیاء و اولیاء می سپارد، این ولایت نسل 
آنها که فقها هستند، می رسد؛  وارثان  به  در نسل 

منتها  وجه ظاهری و آشکار این ولایت. 
ولایت فقیه در امور فقهی و حسبه، مانند ولایت 
است؛  غیره...  و  مجنون  بر  عاقل  فرزند،  بر  پدر 
و  عمیق  معنای  آن  نتوانیم  تمام  به  شاید  یعنی 
ولی  ببینیم  فقیه  ولی  در  را  عرفانی  کامل ولایت 
این ولایت  است که  معتقد  ما  فقه  در عین حال 
فقیه ولایتی موروثی است که از ائمه)ع( ـ ولایت 
ارث رسیده است. همین  به  برای فقها  ـ  ظاهری 
دست مایه  امام)ره(  سیاسی  اندیشه های  در  امر 

تشکیل حکومت اسلامی شده است.
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خسرو قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، معتقد 
است امام)ره( از آنجا که به دنبال رسیدن به شرایطی آرمانی بودند، آرمان گرا و از آنجا که 
اصل را بر حفظ نظام گذاشته بودند، واقع گرا بودند. وی در این گفت وگو با تشریح چالش های 
پیش روی اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( ، نسبت تفکرات بنیانگذار جمهوری اسلامی را با 

سنت و تجدد و چالش های اندیشه سیاسی امام در داخل و خارج از کشور را بیان می کند.

آرمان گرایی،   واقع گرایی و چالش های پیش روی

 اندیشه  سیاسی امام)ره(

به نظر شما اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( 
آرمان گرایانه بود یا واقع گرایانه؟

معنایی  به  واقع گرایی  و  آرمان گرایی  از  مراد  اگر 
سیاسی  اندیشه  است،  سیاست  علم  در  که  باشد 
علم  در  واقع گرا.  نه  و  بود  آرمان گرا  نه  امام)ره( 
سیاست اندیشه واقع گرا اندیشه ای است که اساس 
اندیشه ای  آرمان گرا  و  می داند  قدرت  را  سیاست 
است که اساس سیاست را حقوق می شمارد. امام 
را  سیاست  اساس  زیرا  نبودند،  واقع گرا  خمینی 
قدرت نمی دانست، به این معنا که هر جا که قدرت 

بنابراین  و  کرد  تعریف  را  آنجا سیاست  باید  است 
باید با قدرت های موجود سر سازش داشت. تأسیس 
قدرتی برای پیاده کردن اندیشه های خود غیر از نگاه 
امام)ره(  همچنین  است،  سیاست  به  واقع گرایانه 
و  حقوق  را  سیاست  اساس  زیرا  نبودند،  آرمان گرا 
سیاستمداران،  بین  توافق  و  حقوقی  قراردادهای 
را  این قراردادها  دولتها و سازمانها نمی دانستند و 
و  اندیشه ها  پایه  که  می دانستند  آن  از  شکننده تر 

آرمانهای خویش را بر اساس آن استوار کنند.
امام با قدرت های موجود درگیر بودند و به حقوق 

از کشورها، خیلی  بعضی  میان  توافق  و  بین الملل 
حجیت و مشروعیت قائل نبودند. اما به یک معنای 
معنا که وقتی  این  به  بودند؛  واقع گرا  ایشان  دیگر 
قدرت را تأسیس کردند، گفتند که حفظ نظام از 
یا حکومت می تواند احکام  اوجب واجبات است و 
اولیه دین را بر اساس مصالحی که خود تشخیص 
می دهد ـ مادام که آن مصلحت باقی است ـ تعطیل 
کار  روی  مصلحت  اندیشه  که  آنجا  یعنی  کند؛ 
می آید، امام مصحلت نظام را مطرح می کنند و با 
همه اما و اگرهایی که نسبت به اندیشه مصلحت 
نظام می تواند وجود داشته باشد ـ و من نمی خواهم 
می گویند  خمینی  امام  وقتی  ـ  شوم  وارد  آن  به 
حکومت بر مبنای مصلحت، در این صورت امام)ره( 
واقع گرا هستند. اساساً ولایت مطلقه فقیه بر اساس 
اساس یک  بر  و  نیاییم  ما  یعنی  است؛  واقع گرایی 
هرچند  گفته  پیش  از  آرمان های  و  ایده ها  سری 
اگر نظام هم به خطر بیفتد، عمل کنیم. امام اتفاقا 
وقتی گفتند مصلحت نظام را باید در هر کاری در 
نظر گرفت و اساسا با وجود شورای نگهبان که قرار 
بود حافظ اسلامیت نظام شود اما به برخی مسائل 
نتوانست پاسخ دهد، امام)ره( نهادی به نام تشخیص 
مصلحت تأسیس کردند و تأسیس نهادی به این نام 

یعنی واقع گرایی.
از سوی دیگر مطلقه بودن ولایت بیشتر در مقابل 
احکام اولیه است؛ یعنی اگر یک جایی حکم اولیه در 
مقابل مصلحت نظام باشد و یا حکمی در کار نباشد، 
فقیه برای اداره نظام، این اختیارات را دارد که فراتر 

از آن عمل کند و این هم یعنی واقع گرایی. 
که  معنا  این  به  بودند  آرمان گرا  ایشان  همچنین 
به دنبال هدفی مقدس،  کلان و کلی بود و دچار 
روزمرگی در سیاست نمی شدند. این آرمان گرایی در 
مقابل واقع گرایی با تعریفی که عرض کردم، نیست. 
روزمرگی  و  محافظه کاری  مقابل  در  آرمان گرایی 
به هر قیمت است.  به وضع موجود  و راضی شدن 
امام خمینی)ره( در پی تغییر وضع موجود بودند 
را دنبال می کردند.  بزرگ و مقدسی  آرمان های  و 
اما این آرمان های مقدس در متنی که مصحلت را 
در نظر می گیرد، باید انجام شود و بقای خود را به 

خطر نیندازد.

در واقع حد آرمان گرایی، بقای نظام اسلامی 
است؟ 

این طور نمی توانیم ره به جایی ببریم، به این معنا 
آرمان گرایی  دین  در  نیست.  آرمان گرایی حدبردار 
بدون در نظر گرفتن بقا وجود ندارد »لایکلف الله 
نفساً الا وسعها« این دیگر مشخص است اگر وسعی 

نداشته باشید، تکلیفی نخواهید داشت.

 یعنی ایشان آرمان گرایی بودند که به تدریج 
اعتقاد داشتند؟

هم  و  آرمان گرا  هم  معنایی  به  امام)ره(  حضرت 

خسرو قبادی
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دلخوش  وقت ها  بعضی  آرمان گراها  بودند.  واقع گرا 
حل  مشکل  بسازند،  حقوقی  قواعد  اگر   هستند. 
آرمان گرایی  این  در  خوش بینی  نوعی  و  می شود 
وجود دارد که البته امام خمینی در سیاست اصلًا 
اعلامی  مواضع  به  جاها  خیلی  نبودند.  خوش بین 
بحث  البته  بوده اند.  هم  بدبین  دنیا  سیاستمداران 
بسیار گسترده  است، اجمالاً می خواهم بگویم امام 

راحل در چه فضایی آرمان گرا و واقع گرا هستند.
بیشتر آرمان گراهای روابط بین الملل معتقد بودند 
و  است  حقیقت طلب  و  کمال طلب  بشر  نفس  که 
امام  می پذیرد.  کنید،  عرضه  را  حقیقت  شما  اگر 
می گویند  و  نمی بینند  این طور  را  قضیه  خمینی 
انسان می تواند بد و یا خوب باشد و این به تربیت و 
شرایطش بستگی دارد. امام بر اساس خوش بینی به 
سیاست بین المللی نگاه نمی کنند و نظام را بر این 

اساس بنیان نمی گذارند. 

چالش های پیش روی اندیشه سیاسی امام)ره( 
را در چه می دانید؟

اندیشه سیاسی امام در حوزه درون مرزی یک دسته 
چالش و در حوزه برون مرزی دو دسته چالش دارد. 
عمدتاً چالش اندیشه سیاسی امام خمینی در داخل 
پارادوکس جمهوریت و اسلامیت است. به اندازه ای 
چالش  کرد،  ایجاد  توازن  دو  این  بین  بتوان  که 
خواهد  کم تر  داخل  در  امام)ره(  سیاسی  اندیشه 
شد و هر جا این دو چالشی داشته باشند، اندیشه 

سیاسی امام هم با چالش مواجه خواهد شد. 
و  کنید  نگاه  را  امام  صحبت های  از  بخشی  اگر 
زمینه مباحث را نبینید، احساس خواهید کرد که 
ایشان اساساً با دموکراسی نسبتی ندارند و اگر به 
بخش دیگری نگاه کنید، احساس خواهید کرد که 
ایشان تنها به جمهوری  اتکاء داشته اند. این چالش 
اگر صورتی پیدا کند جدی تر خواهد بود و آن این 
هستند  مطرح  فرد  صورت  به  افراد  آیا  که  است 
و یا به صورت نهادهای مدنی، اگر افراد بخواهند 
به شکل احزاب و نهادهای مدنی ظاهر شوند، در 
آن  صورت نسبت اندیشه های امام با ساختارهای 
این  بود؟  خواهد  چگونه  دموکراتیک  بلوغ یافته 
نسبت باید بر اساس اندیشه امام تبیین شود. آیا 
نهادهای مدنی در اندیشه امام دارای حق هستند؟ 
به این پرسش باید بر اساس اندیشه و سیره ایشان 

پاسخ داد. 
اما اندیشه سیاسی امام خمینی در حوزه بین المللی 
دو چالش دارد؛ یکی مرز میان همزیستی و مبارزه با 
باطل است. ما تا کجا می توانیم با دنیا تعامل داشته 
باشیم؟ اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، ناچاریم تعامل 
به  و  قبولی گسترش دهیم  قابل  دنیا در حد  با  را 
اگر  نرویم.  با نظام موجود بین المللی  سمت جنگ 
برویم، نمی توانیم بخشی از اهداف توسعه  خودمان 
را برآورده کنیم و جهان ما را نخواهد پذیرفت؟ یا اگر 
به این جمع  بندی برسیم برای توسعه اقتصادی باید 

عضو سازمان تجارت جهانی شویم، اینجا ایده مبارزه 
با استکبار جهانی با چالش هایی مواجه خواهد شد که 

باید برای آن پاسخ هایی یافت. 
نکته دیگر بحث مرزهای ملی است. ببینید منافع 
ملی عمدتاً بر اساس مرزهای ملی تعریف می شود 
اما  کنیم،  عمل  ملی  مرزهای  داخل  در  باید  ما  و 
امت  به  توجه  و  اسلامی  مسائل  وقت ها  خیلی 
اساسی  قانون  در  که  عالم  مستضعفین  و  اسلام 
و  تعارض  دچار  را  ملی مان  منافع  است،  آمده  هم 
چالش می کند. یک وقت ممکن است بگوییم عمق 
استراتژیک ما سوریه، عراق و ... است و ما باید در 
خودمان  مرزهای  به  ناامنی  که  کنیم  کاری  آنجا 
نیاید و مثلًا اسرائیل را محدود کنیم که اینجا مرز 
کرده ایم.  تلفیق  را  اسلامی  مصالح  و  ملی  منافع 
ممکن است جاهایی این تلفیق به وجود نیاید، برای 
از  اما  داریم  استراتژیک  اتحاد  کشورهایی  با  مثال 
رفتار آنان با مسلمانان آن کشور ناراضی هستیم، 
از حقوق جهان  دفاع  و  ملی  منافع  بین  اینجا  در 
میان  واقع  در  تعارض وجود خواهد داشت.  اسلام 
مسئولیت های فرامرزی جمهوری اسلامی با منافع 

ملی ممکن است چالش به وجود بیاید.

اندیشه سیاسی امام)ره( چه نسبتی با اندیشه 
سنتی و مدرن دارد؟ 

رشد  آن  در  خمینی)ره(  امام  آنچه  نظر  مقام  در 
کرده اند،  اندیشه سنتی است. اندیشه سیاسی سنتی 
را به فلسفه سیاسی، اندرزنامه و شریعت نامه تقسیم 
کرده اند که اندیشه سیاسی امام در این تقسیم بندی 
فردی،  حقوق  با  ارتباط  در  امام)ره(  نمی گنجد. 
لیبرالیسم،  لیبرال دمکراسی،  سوسیالیسم و.... سنتی 
هستند. خلاصه اندیشه امام خمینی این است که 
انسان باید ارتباطش را با خدا تنظیم کند و بر این 
عمل  است،  گفته  خدا  که  طور  هر  بتواند  اساس 
به سعادت برسیم  کند. ما نمی توانیم منهای خدا 
و سعادت انسان وابسته به بندگی خداست. از نظر 
امام انسان باید وظیفه الهی اش را انجام دهد و در 

این معنا اندیشه  ایشان سنتی بوده است. 
همچنین اندیشه سیاسی امام)ره( بی تناسب با دنیای 
مدرن نیست. ایشان به لحاظ عملی دولت تأسیس 
کرده اند؛ اندیشه تشکیل دولت و نظام برای تحقق 
آرمان ها، کاری مدرن است. نظامی که امام تأسیس 
کرده اند، قانون اساسی دارد که به رأی مردم گذاشته 
که  است  مدرن  اقدامی  نهاد  تأسیس  است.  شده 
وظایف و بایسته ها  ی قانونی دارد و از این جهت در 
درون دنیای مدرن قرار می گیرد. تأسیس یک دولت، 
که  نهادهایی  تأسیس  و  اساسی  قانون  یک  تدوین 
در قانون اساسی ریشه داشته باشند و انتخاب ولی 
از  بنیادی مدرن دارد و یکی  با واسطه مردم  فقیه 
چالش ها همین است که اگر یک زمانی نهادها چیزی 
را بطلبند که مثلًا مجبور به پاسخگویی به نهادها 
شوید و یا دادن برخی از آزادی هایی که در این نهاد 

تصریح شده است، ممکن است جاهایی از اندیشه را 
دچار چالش کند.

جریانی به نام قرآن بسندگان در جهان اسلام 
وجود دارد، نسبت اندیشه امام با این جریان 

چیست؟
شعار حسبنا کتاب الله برای شیعه پذیرفته نیست و 
همواره عترت در کنار قرآن کریم مطرح شده است 

و نمی توان تنها به کتاب رجوع کرد. 

اگر بگوییم حسبنا کتاب الله و عترت، چه؟
فقیه  به  را  اختیار  فقیه  ولایت  در  امام خمینی)ره( 
می دهند و اجتهاد راهش باز است؛ نتیجه اش ممکن 
است هر چیزی بشود، اما همین نشان می دهد که 
امام قرآن بسنده نیستند. نکته دیگر این است که در 
زمان مشروطه برخی می گفتند ما مجلس و قانون 
نمی خواهیم و قرآن قانون ماست؛ این درحالی است 
که امام خمینی بر اساس همان قرآن قانون اساسی 
اندیشه  اینجا  نوشتند و مجلس تأسیس کردند. در 
امام متحول شده است. امام در سال 1360 نامه ای به 
مجلس نوشتند که مواظب باشید تمام قوانین مطابقت 
کامل با شرع داشته باشد و در سال 136۲ نامه ای 
نوشته اند که تنها عدم مخالفت قوانین با شرع کافیست. 
با اندیشه سلفیون و  بنابراین اندیشه سیاسی امام 
هستند،  قرآن  ظاهر  اجرای  به  معتقد  که  کسانی 
امام خمینی معتقد به تفسیر قرآن  مخالف است. 
و  می دانند  عترت  را  مفسر  بهترین  و  هستند 
است،  کرده  سکوت  قانون  که  جایی  در  معتقدند 
ولایت  که  این  مهم تر  و  کرد  وضع  قانون  می توان 
مطلقه یعنی اگر احکام اولیه زمانی باعث شوند شما 
نتوانید کشور را اداره کنید، به طور موقت تا زمانی 
که مصلحت باقی است، آن احکام تعطیل می شوند.

و  اسلام  جهان  وحدت  بحث  خصوص  در 
گفت؟  می توان  چه  امام)ره(  اندیشه سیاسی 
اندیشه مبتنی بر تشیع ایشان چگونه می تواند 

به وحدت در جهان اسلام منجر شود؟
سیاسی  وحدت  معنای  به  اسلام  جهان  وحدت 
است، شما الان با روسیه وحدت پیدا می کنید که 
مسلمان نیست و این به خاطر این است که با آن 
جهان  وحدت  برای  دارید.  منافع  اشتراک  کشور 
اسلام تنها قرآن کافی است اما اختلافات سیاسی 
مشکل  کند.  پیدا  زوال  وحدت  می شود  باعث 
خاطر  به  و  است  سیاسی  عربستان  با  ما  وحدت 
شیعه و سنی بودن نیست. از سوی دیگر اقدامات 
ما در سیاست خارجی به خاطر شیعه و سنی بودن 
اسرائیل حمایت  مقابل  فلسطین در  از  ما  نیست. 
بعضا ضدشیعه  و  می کنیم درحالی که  آنها سنی 
سیاسی  نظریه  بودن  شیعه  این رو  از  هستند. 
مشکلی ایجاد نمی کند و بر اساس منافع مشترک 

می توان با جهان اسلام به وحدت رسید. 
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سیدرضا شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد 
دانشگاهی، با اشاره به بنیاد های عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، به چالش های 
ابتنای سیاست به عرفان از نظر امام)ره( پاسخ می دهد و معتقد است از دیدگاه امام خمینی، 

سلوک عرفانی حاکم اسلامی حقوق شهروندی را تضمین می کند.

سیدرضا شاکری

سلوک  عرفانی حاکم اسلامی
ضامن حقوق شهروندی

می دانیم امام خمینی)ره( در کتب فقهی نظریه 
مبانی  نقش  کرده اند،  تدوین  را  ولایت فقیه 

عرفانی و فلسفی در این نظریه چگونه است؟
ما برا ی اینکه تصویری هماهنگ، کلی و منسجم از 
اندیشه سیاسی امام داشته باشیم باید کمی از 134۸ 
عقب تر  است  شده  نوشته  فقیه  ولایت  کتاب  که 
برگردیم و مقدمه ای در معرفت شناسی و تمهیدات در 

معنای   کانتی  را بیان کنیم.
امام خمینی به عنوان یک رهبر سیاسی مؤسس و 
بنیانگذار، پدیده ای منحصر به فرد در تاریخ معاصر 
کشور ما و جهان هستند. ایشان از این لحاظ منحصر به 
فرد هستند که علاوه بر بنیانگذاری یک نظام سیاسی 
جدید، دارای مجموعه منسجم اندیشه فلسفی، عرفانی 
و فقهی هستند که پشتوانه عمل سیاسی شان قرار 
گرفته و این پشتوانه با آن عمل به  اصالتی منجر 
می شود که درونی است و ریشه هایش به سنت عرفانی 
و ابن عربی و سیره پیامبر)ص( و ائمه)ع( در خصوص 

اتحاد نظر و عمل بازمی گردد. بنابراین بدون رعایت این 
چارچوب کلی درک هیئت تألیفی و ارگانیک نظر و 

عمل در نگاه امام خمینی کار مشکل می شود.
امام  سیاسی  اندیشه  به  اشاراتی  مقدمه  این  با 
خمینی)ره( خواهم داشت. یکی از شاخص هایی که 
معمولا برای فهم اندیشه سیاسی رایج است، اشاره به 
موضوع طبقه بندی علوم است که فارابی در این سنت 
است. دکتر داوری که در باب اندیشه سیاسی فارابی 
کار کرده است، تأکید می کند که ما باید با منطق 
طبقه بندی علوم در نظر فارابی آشنا شویم تا بتوانیم به 
نظرات مدنی او پی ببریم. چنین الگویی در خصوص 

امام)ره( نیز وجود دارد.
امام در کتاب شرح چهل حدیث الگویی ارائه داده و 
علوم را طبقه بندی می کنند که وقتی این الگو را دنبال 
می کنیم، می بینیم اندیشه های سیاسی ایشان تابعی 

از این الگوست. 
در نظر امام سه دسته علوم وجود دارد که البته خود 
این دسته بندی مستند به حدیثی از پیامبر)ص( است. 
از نظر ایشان معارف اسلامی به سه دسته کمالی، قلبی 
و قالبی تقسیم می شوند. تمام معارف ما در قسمت 
علوم کمالیه مربوط به حقیقت و تعالیم پیامبر)ص( 
انسان  کمال  و  توحید  بیان  به  که  است  ائمه)ع(  و 
می پردازند. عرفان در این دسته مطرح است. دسته 
دوم علوم قلبی است که مراد اخلاق و سلوک است و 
دسته سوم امور قالبی است که به فعل و جنبه تکلیفی 

عمل می پردازد و فقه در این دسته قرار می گیرد.
در علوم کمالیه شناخت و معرفت اولیه وجود دارد که 
مبنایش کمال هستی انسان و هر چیزی است. بعد در 
علوم قلبی ضرورت عمل برای رسیدن به کمال مطرح 
می شود و برای اینکه ما بتوانیم چارچوبی به این علوم 
قلبی بدهیم، علوم قالبی مطرح می شود که فقه در 

این دسته قرار می گیرد. امام خمینی برای اولین بار 
لفظ »سیاسات« را در تحریرالوسیله جلد اول مطرح 
می کنند. در بحث پایانی در خصوص مراتب امر به 
معروف و نهی از منکر، امام به مفهوم امور سیاسی 
اشاره می کنند و سیاسات اسلامی را حوزه ای می دانند 
که یک فقیه باید وارد شود که شامل امور جزایی، 
قضائی، دیه و مجازات است. بخشی از امور سیاسی 
هم همین ها هستند. جوامع اسلامی قوانینی دارند که 
حاکم باید  این قوانین را اعمال کند تا فرایند اصلی و 
نظام و نظم اجتماعی برقرار شود. در فصل مربوط به 
دفاع در تحریرالوسیله، امام راجع به سیاست خارجی 
هم نظر می دهند که بزرگترین دغدغه شان استیلای 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت ها بر کشورهای 
اسلامی است و ایشان واجب می دانند فقها در مقابل 
این پدیده ایستادگی کرده و از سلطه جلوگیری کنند 
و از روابطی که سرانجامش سلطه بر مسلمانان باشد، 
اجتناب ورزند. این ها جنبه عملی دارد. به طور طبیعی 
وقتی در سیاست عملی چنین ضوابط و اصولی تمهید 
شده است، خود به خود ذهن ما به مبانی این مباحث 
معطوف می شود. بر اساس طبقه بندی علوم ما این 
اعمال واجب را به علوم قلبی برمی گردانیم. پس متوجه 
مبنای  علوم  یعنی دسته دوم  اخلاق،  می شویم که 
نظری سیاست است. اصالت اندیشه سیاسی امام از 
همین جا مطرح می شود و به عرفان ابن عربی و سیره 
پیامبر اکرم بازمی گردد. بنیادهای اندیشه سیاسی امام 
قرآن و معارف معصومین اند که اصالت درونی را تأمین 
می کنند و البته صرفاً جنبه تبیینی و استدلالی نداشته 

و اصالت خود را از تاریخ اندیشه اسلامی می یابند. 
در کتاب شرح دعای سحر و یا شرح حدیث جنود 
عقل و جهل و مصباح الهدایه و شرح چهل حدیث 
که این متون در دوران جوانی نوشته شده اند،  مبانی 
اخلاق و سیاست ایشان تدوین شده است.  شرح دعای 
سحر در سال 1307شمسی و مصباح الهدایه در سال 
1309 نوشته شده است که امام خیلی جوان بوده 
است. امام در عرفان شاگرد مرحوم شاه آبادی بودند. 
مغضوب  بود  عارفی  شاه آبادی  محمدعلی  آیت الله 
رضاشاه که 7 سالی در قم بود. امام خمینی)ره( در این 
مدت شاگرد ایشان بودند. یکی از آثار معروف مرحوم 
شاه آبادی شذرات المعارف است که در آن اندیشه های 
سیاسی خود را به صورت بومی مطرح کرده و کتاب 
اصیل و چارچوب داری است. ما می دانیم که آیت الله 
شاه آبادی با چند نسل و واسطه می رسد به مرحوم 
محمدرضا قمشه ای اصفهانی که امام او را به عنوان 
عارف بزرگی قبول داشتند و اندیشه او نیز به قونوی و 
نهایتاً به ابن عربی می رسد. از این رو اندیشه امام)ره( 

اصالتی درونی دارد.
بنابراین ریشه  بحث های سیاسی امام)ره( به عنوان 
علوم قالبی در علوم قلبی قرار داشته و ریشه این علوم 
نیز در علوم کمالی قرار دارد. نظریه ولایت فقیه وقتی 
در سال 134۸ در نجف اشرف تدوین و تدریس شده 
است، ریشه خود را در علوم قلبی و کمالی می یابد. از 
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این رو جریان سیاست عملی امام ریشه در عرفان و 
اخلاق اسلامی دارد و این یک سیری بود که اندیشه 
امام از هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی 
دارد و به لحاظ نظری خود را در عرفان و اخلاق و 

سیاست نشان می دهد. 
وقتی جمهوری اسلامی تأسیس می شود، می بینیم 
ولایت فقیه مبنای سیاست عملی می شود و وقایعی 
ضرورت  جمله  از  می شود  حادث  جامعه  در  که 
این  ضرورتاً  گویی  جنگ،  مدیریت  و  نهادسازی 
بحث های عملی است که برجسته می شود و جامعه تا 
حدودی از ریشه های نظری و فکری آرای امام خمینی 
دور می شود و اکنون در جامعه ما ضرورت دوباره و 
مضاعفی در تبیین ریشه های نظری عمل سیاسی 

ایشان پیش آمده است. 

فلسفه سیاسی یونان ناظر بر پولیس و مدینه 
بوده است. با توجه به اصالت درونی اندیشه امام 
جایگاه پولیس و مدینه در اندیشه امام چیست؟
امام خمینی در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل 
اشاراتی به مدینه دارند که منظورشان مدینه فاضله 
است. این مدینه فاضله برای ایشان یک اصطلاح است 
و جنبه های آتنی و یونانی ندارد. هر چند ممکن است 
برای فارابی مدینه جنبه یونانی داشته باشد، اما برای 
امام یونانی بودن فکر در مدینه اصالتی نمی یابد و ایشان 
مدینه را جایی می بیند که در آن زمینه های طبیعی و 
هستی شناختی برای رستگاری و سعادت بشر مطرح 
می شود. این مدینه محلی است برای تمرین همان 
رستگاری دنیوی که به رستگاری اخروی باید برسد. 
امام)ره( در پرتو عرفان است که ضرورت حکومت را 
مطرح می کند و ضرورت حکومت است که به مدینه 
فاضله شکل می دهد. این ضرورت یک ضرورت مادی 
و غریزی نیست، بلکه تمرین رستگاری دنیوی برای 
رسیدن به آخرت است. اساس ضرورت حکومت این 
است که مسیر حرکت هستی به سمت کمال است که 
همین ایجاب می کند که مدینه فاضله ای وجود داشته 
باشد برای حرکت انسان به سمت سعادت و کمالی که 

در عرفان دنبال آن هستیم. 
امام خمینی در شرح دعای سحر با استناد به حدیثی 
می گویند که حکومت نشئه خیال و بروز سلطنت آن 
است که اینجا بحث وحدت وجود را مطرح می کنند و 
حکومت را به نوعی نماد و بازنمایی از نظمی می دانند 
که در عالم است. این نظم در هستی است و به سوی 
کمال می رود. باید گفت آن چه نقصی دارد به دنبال 
برطرف کردن آن و نیل به کمال است. برای نیل به 
کمال نیز تدبیر لازم است. تدبیر به معنای بهره برداری 
و مدیریت نیروهای وجودی و مادی برای حرکت به 
سوی کمال است. هر تدبیر و مدیریتی نوعی انقباض 
و محدودیت را الزام آور می کند و حکومت جلوه قدرت 
انقباضی و قهاریت خداوند است تا نظمی را برقرار 
کند. این انقباض خود به خود به ساختارهایی اشاره 
می کند که ما امروز تحت عنوان حکومت می شناسیم. 

مدینه فاضله تجربه ای بشری است و حکومت باید 
چارچوب هایی داشته باشد که انسان ها بتوانند در آن 

زندگی کنند.
در  اما  باشد،  متفاوت  نهادها می  تواند  نوع  هر چند 
اینکه اصل زندگی ساختارمند است، در همه جوامع 
ارزش هایی  و  اندیشه ها  در  تفاوت  است.  مشترک 
است که این ساختارها را پشتیبانی می کند و اینجا 
تفاوت مدینه فاضله امام)ره( با آتن روشن می شود که 
از منطق وحی برخوردار است و به صورت اجمالی 
اندیشه سیاسی  تفاسیر  و  عرفان  در  تفصیلی اش  و 
مسلمانان می بینیم. امام نیز خود را یکی از این ها و 
از این سنت می داند. ایشان قائل هستند که باید از 
تجارب مشترک بشری استفاده کرد هرچند اصالت 
خصوص  در  امام  است.  اسلامی  کاملاً  اندیشه شان 
جمهوریت آن را عین جمهوری فرانسوی می دانند، اما 
محتوا را اسلامی می دانند. بنابراین هنر امام در شکل 
دادن این اندیشه سیاسی که نوعی از مدینه است، این 
است که اندیشه عرفانی را که اصالت درونی دارد با 

تجربه بشری که جمهوریت است، پیوند می زند. 

تجربه عرفانی شهودی و بدون گفت وگو است و 
عرفان نظری بیان این تجربه است. حالا عرفانی 
که توأم است با کشف و شهود چگونه می تواند 
به عرصه عمومی منتقل شود که سنخ حصولی 

تاریخی و انضمامی دارد؟
از دو مسیر می توان به این مطلب جواب داد. اولا عرفان 
سلوکی از جنس شخصی و فردی دارد و سالک در 
مسیر حرکت به سمت کمال و ترک کردن منازلی 
که در آن نقص دارد، به حقیقت نزدیک می شود و 
سالک  جان  در  که  است  کشفی  و  شهودی  این 
آتشی می افتد و بیدار شده و حرکت می کند. این جا 
عمل واقعیت دارد و سلوک بدون عمل موضوعیت 
نخواهد داشت. امام می گویند حتی علم توحید که 
پرفضیلت ترین علوم است بدون عمل ارزش ندارد و 
به معکوس فضیلت یعنی نوعی حجاب بدل می شود. 
از  پس یک مسئله عمل است. مسئله عمل را اگر 
عرفان حذف کنیم، گویی که سلوک به دلخوشی های 
شخصی عارف منتهی می شود. از سوی دیگر پلی بین 
عرفان و عمل وجود دارد که امام برقرار می کند و به 
نوع معرفت عارف بستگی دارد. معرفت عارف شخصی 
نیست که صوفیانه باشد. عرفان امام نوعی نگاه مهربانانه 

و محبت آمیز و پیامبرانه به مردم بود. یعنی سالک وقتی 
به حقیقت می رسد، در کنه اندیشه اش این طور است 
که من باید دیگران را هم به حقیقت برسانم، یعنی 
کارکردی آموزشی دارد البته نه به معنای تعلیمی و 
رفع اختیار از انسان، بلکه به معنای دلسوزی و رابطه 
با مردم. کما اینکه در نسبت با مردم این را گسترش 
می دهد. در واقع امام از علم قلبی که اخلاق است به 
علم قالبی که سیاسات است، می رسد. اینجا مسئله 
علوم  حوزه  در  که  فرد  یک  که  دارد  وجود  مهمی 
قلبی و اخلاق سلوک می ورزد، از این جهت که همه 
انسان ها برای او ارزشمند هستند.  امام به عنوان کسی 
که سالک عرفانی است، به این نتیجه رسیده است که 
انسان ها را باید در جمع به آمادگی رساند و از سوئی 
دیگر معتقد است که ماهیت زندگی انسان ها، جمعی 
است و اینجاست که نگاه امام به جامعه از اندیشه های 
عرفانی گذر می کند و به تشکیل حکومت می رسد. 
بدین ترتیب علم قلبی دولتمرد و زمامدار جامعه را 
برای درک معنای انسانیت در محیط جامعه آگاه و 
عمل سیاسی را تجویز می کند. بخشی از  تجویز این 

عمل در صحنه فقه سیاسی تکثر می یابد.
امام جدای از یک عارف و اندیشمند، یک شهروند 
زندگی  معاصر  تاریخ  از  دوره ای  در  که  بودند  نیز 
می کردند که شامل انقلاب مشروطه، استبداد صغیر، 
سلطنت پهلوی و ظهور قدرت ها و غارت در ایران بود. 
وقتی ما نگاه می کنیم امام به تدریح در کنار اندیشه 
ضرورت  آن  و  می رسد  سیاسی  اندیشه  به  عرفانی 
نوجوانی  از دوره  امام  مشارکت در سرنوشت است. 
با غم و بدبختی های مردم آشنا بودند، غارت راهزنان 
و ناکارامدی نظام فئودالیته را دیده و حکومت هایی 
را ملاحظه کرده بودند که توان حراست از مردم را 
نداشتند. ایشان تاریخ را مطالعه می کنند و همچنین 
کتب برخی از روشنفکران را مطالعه کرده و احساس 
استیلای  که  می دانند  ایشان  می کنند.  مسئولیت 
سیاسی و اقتصادی چه بلایی سر مسلمانان می آورد، 
بنابراین اندیشه امام و تجربه عینی او به پیوند میان 
اندیشه عرفانی می رساند.  و  جامعه سیاست عملی 
فاصله  شخصی  سلوک  از  عرفانی  اندیشه  بنابراین 
می گیرد و با نگاهی کارکردی نسبت به عرفان، به 
طبیعی ترین  از  یکی  و  می شود  منتقل  سیاست 
انتقال ها از عرفان به سیاست در اندیشه و رهبری 

امام صورت می گیرد.
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ما در عرفان سالک داریم، اما شهروند می تواند 
اینجا  دوگانه ای  می آید  نظر  به  نباشد.  سالک 
حیثیتی  که حیث شهروندی  چرا  دارد  وجود 
سیاسی است اما حیث عرفانی حیثیتی وجودی 
و شهودی است. آیا امام)ره( مدینه سیاسی را 
به مدینه عرفانی تبدیل کرده اند و آیا اصطلاحی 
را که فرمودید که امام به ضرورت مشارکت در 
بکنیم  تبدیل  نباید  بودند،  رسیده  سرنوشت 
به ضرورت مشارکت در سرنوشت عرفانی؟ به 
که  سالکانی هستند  دیگر شهروندان  عبارت 
باید در سرنوشت عرفانی و رسیدن به مدینه 

فاضله الهی گام بردارند؟
می توان این تعبیر را نیز داشت، اما من خودم با این 
رویکرد نگاه نکرده ام. من یک دگردیسی در اندیشه 
حضرت امام دیده ام که در واقع ما در ادبیات عرفانی 
و سیاسی ایشان می بینیم. امام)ره( در متون عرفانی 
زبانی بسیار پیچیده دارند. ما در شرح دعای سحر و 
مصباح الهدایه می بینیم خیلی پیچیدگی فنی و ادبی و 
سبکی دیده می شود که نشان می  دهد بر ادبیات عرفانی 
کاملا مسلط هستند. سید جلال آشتیانی در مقدماتی 
ایشان  که  کرده اند  عنوان  نوشته اند  امام  آثار  بر  که 
آخرین فردی بوده اند که ما در سنت عرفانی داشته ایم 
و اظهار نگرانی می کنند که باید خلأ امام خمینی در 
آینده پر شود. این امامی که سبک زبان پیچیده ا  ی 
در عرفان دارند، وقتی به سیاست رو می آورند، زبانی 
انقباضی و ساده دارند. این نشانه می دهد که امام)ره( 
درصدد این نیست که از طریق سیاست سلوک عرفانی 
مردم را تمهید کند. من به این قائل نیستم که ایشان 
به دنبال آن بود که سیاست را گذری برای عرفان بکند 
بلکه می خواستند عرفان را تبدیل به چارچوبی برای 
مراقبت از امر سیاسی کند. عرفان از نظر امام)ره( بر 
سیاست احاطه دارد ولی سیاست نمی تواند بر عرفان 
احاطه یابد. عرفان خدماتی به سیاست می دهد اما 
سیاست خدماتی به عرفان نمی دهد؛ عرفان در واقع راه 

را نشان می دهد و سیاست راه را طی می کند.

در واقع ایشان طرفدار سیاست عرفانی نبودند؟
در قالب زبان امام)ره( این تلقی را داریم که شرط 
بگوید  سخن  عرفان  در  می خواهد  که  کسی  اول 
این است که سالک باشد، اگر غیرسالک باشد و به 
تعبیر ایشان صرفاً حرف بزند، به شطحیات می افتد 
که خبر از نقصان سلوک خواهد داد. امام خمینی 
در سلوک  و  کرده اند  را طی  عرفانی  سلوک خاص 
تأیید  این مسئله  بر اساس گزارش ها  ایشان  عملی 
آن  سیاسی  رهبر  مقام  در  امام  حضرت  می شود. 
اندیشه ها و سلوک عرفانی را در خصوص خود اعمال 
می کنند و این به واسطه نوع رابطه ای است که در 
دستگاه عرفانی، انسان ها با هم دارند و آثار و برکات 
آن در زندگی جمعی دیده می شود؛ مثلاً امام)ره( در 
سخنرانی هایشان تقریباً در تمام موارد با اندرز و عرفان 
شروع می کنند و از مهار زدن به نفس و اظهار نگرانی 

از نفس و شرور انسان زیاده خواه سخن می گویند و 
با شروع سخن، گویی ایشان نوعی مراقبه را تمرین 

می کنند. این نوعی سیاست عملی است. 
زبان  و  امام خمینی)ره(، چهره، سکنات  شخصیت 
ایشان این تأثیر را می گذارد. بنابراین ایشان عرفان را 
به مردم آموزش نمی دهند اما جنبه اثرگذاری دارد و 
این کارکرد عرفان در سیاست است که باید خود را در 
چهره رهبر و زمامدار نشان دهد که به هر مقدار که 
او مقید به سلوک عرفانی است، جامعه تأثیر خواهد 
پذیرفت و در این صورت مناسبات سیاسی ما معنادار 
شده و آثار خشونت کمتر می شود و در نتیجه آرامشی 
مراد سیاست هم  اجتماعی می رسد که  زندگی  به 

همین است. 

موضوع و مخاطب دولت شهروند است، موضوع 
چیست؟  امام)ره(  حضرت  نظر  از  حکومت 
دولت  که  بودند  معتقد  امام  اینکه  به  توجه  با 
صورت  این  در  است،  شریعت  اجرای  ضمانت 
ایشان  تکلیف شهروند در ساختاری سیاسی 

چیست؟
شما اگر شریعت را معادل علوم طبقه سوم در نظر 
عملی،  چارچوب های  معنای  به  شریعت  بگیرید، 
این  در  بود.  خواهد  سیاسی  ساختارهای  و  فردی 
تمهید  دنبال  به  شریعت  عملی  چارچوب  صورت 
اول  علوم  و  دوم  علوم  برای  تضمیناتی  و  تأمینات 
به صورت  فاضله  و گویی شکل مدینه  بود  خواهد 
شماتیک از پایین شکل می گیرد. بنابراین این طور 
نیست که اول چارچوب را ریخته باشد تا به کمال 
اخلاق  سیاسی،  ساختار های  این  مبنای  برسند. 
و عرفان است. شریعت در عرفان طرح شده است 
و در علوم قالبی بخش هایی از آن محقق می شود. 
فلسفه  در  ضرورتاً  داریم  ما  که  فاضله ای  مدینه 
سیاسی طرح نمی شود، بلکه در عرفان مطرح است 
و در دسته سوم بخش هایی از آن عملی می شود. در 
واقع، اگر به حکومت و جمهوری اسلامی که امام)ره( 
ساخته اند مقید باشیم، بخش هایی از اندیشه عرفانی 
امام را در جامعه تحقق می دهد. بنابراین علوم قلبی 
گسترده تر از علوم قالبی است و این علوم محدودتر 
از علوم کمالی خواهد بود. گستره عمل علوم قالبی 
در خصوص پیامبر و ائمه است که معصومین هستند 
و علوم قلبی که جنبه سلوکی است و علوم قالبی 
ظاهرگرایانه تر است؛ بنابراین من نسبتی بین تلقی 
فرد و دولت در اندیشه غربی و اندیشه عرفانی حضرت 

امام)ره( نمی توانم بیان کنم.

امام راحل،  اندیشه  به اصالت درونی  با توجه   
آیا تعارضی بین اسلام سیاسی و سیاست ورزی 

بشری وجود دارد؟ 
این ها بحث های انضامی است که باید مطرح شود، و 
نیازمند آن است که ما فقه و حقوق اسلامی، حقوق 
... آگاه شویم و هنوز رویش  خصوصی و عمومی و 

کار نشده است و یا خیلی کم کار شده است. در این 
خصوص باید به تفصیل بپردازیم. 

اسلام  تاریخ  در  فقهی  سنتی  در  امام)ره( 
و  مشروطه طلبان  ایشان  از  پیش  که  بودند 
این  بودند.  پرداخته  بحث  به  مشروعه طلبان 
سنت چه نسبتی با امام داشته اند، و آیا سنت 
سیاسی ایشان واکنشی به سکولاریسمی است 

که رضاشاه به وجود آورده بود؟
نه، من در مورد دیگران خیلی اطلاعی ندارم. آنچه 
در خصوص امام خمینی می توانم بگویم این است 
که قطعا ایشان یک تجربه انفعالی نداشته اند و اصالتاً 
وارد شده اند. اندیشه امام)ره( بازتولید اندیشه درونی 
ماست؛ نفس اندیشه ایشان راهگشا است و انفعالی و یا 
واکنشی نیست. وقتی ما راجع به دموکراسی صحبت 
می کنیم، می توانیم متناظر با آن در سنت خودمان 

صحبت کنیم.
اندیشه امام)ره( در پاسخ به سکولاریسم رضاشاه شکل 
نگرفته است و این را باید در سیاست عملی ایشان دید 
که به سیاست آمرانه رضاخانی واکنش نشان داده اند و 
البته تأثیری بر اندیشه سیاسی امام ندارد و باید اصالت 

آن را در سنت اندیشه اسلام دید. 

بازخوانی اندیشه سیاسی امام)ره( چه نتایجی 
می تواند داشته باشد؟

نگاهی با فاصله نزدیک به سه دهه به امام خمینی)ره( 
ما  است.  ضروری  ایشان  اندیشه  دوباره  بازخوانی  و 
می توانیم از اندیشه و عمل سیاسی ایشان برای حل 
مشکلات امروز خوشه ای بگیریم. مهم ترین چیز برای 
قابلیت ها و  امام  و  امروز وحدت است  جهان اسلام 
ظرفیت هایی دارد که می تواند مجددا در احیای این 
وحدت به جامعه اسلامی کمک کند و یکی از آن ها 
عرفان است که وقتی وارد سیاست می شود، از آنجا 
است،  از وحدت وجود  امام)ره( صورتی  اندیشه  که 
تقابل های معرفتی را کاذب می داند و به وحدت ارجاع 
می دهد. امروز جهان اسلام گرفتار این دوگانگی هاست 
این ها  و  هست  هم  تیز  و  خشن  اوقات  گاهی  که 
مسئولیت  و  است  اسلام  جهان  برای  بزرگی  بلای 
سیاستمداران و روشنفکران در نسبت با امام خمینی 
در  مستتر  وحدت بخش  ظرفیت های  که  است  این 
اندیشه و عمل آن بزرگوار را مجدداً صورت بندی کنند 
و نسبتش با مشکلات خود را دریابند و به راه حل هایی 
بدیل برسند که بتواند وحدت اسلامی را برگرداند. 
وحدت اسلامی تنها از طریق ترسیم دشمن مشترک 
حل نمی شود، بلکه کوشش برای کاهش دوگانگی ها 
و تقابل هاست و دغدغه  امام راحل در این مورد زیاد 
بود و نگران بودند که دوگانگی های معرفتی که به 
خاطر ترس از بازتولید شر است، به جامعه تسری یابد. 
انسان شناسی امام خمینی اقتضا می کند که نگران شر 
باشند و شر امروز در جامعه اسلامی این اختلافاتی 

است که ایجاد شده است. 
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ما در عرفان سالک داریم، اما شهروند می تواند 
اینجا  دوگانه ای  می آید  نظر  به  نباشد.  سالک 
حیثیتی  که حیث شهروندی  چرا  دارد  وجود 
سیاسی است اما حیث عرفانی حیثیتی وجودی 
و شهودی است. آیا امام)ره( مدینه سیاسی را 
به مدینه عرفانی تبدیل کرده اند و آیا اصطلاحی 
را که فرمودید که امام به ضرورت مشارکت در 
بکنیم  تبدیل  نباید  بودند،  رسیده  سرنوشت 
به ضرورت مشارکت در سرنوشت عرفانی؟ به 
که  سالکانی هستند  دیگر شهروندان  عبارت 
باید در سرنوشت عرفانی و رسیدن به مدینه 

فاضله الهی گام بردارند؟
می توان این تعبیر را نیز داشت، اما من خودم با این 
رویکرد نگاه نکرده ام. من یک دگردیسی در اندیشه 
حضرت امام دیده ام که در واقع ما در ادبیات عرفانی 
و سیاسی ایشان می بینیم. امام)ره( در متون عرفانی 
زبانی بسیار پیچیده دارند. ما در شرح دعای سحر و 
مصباح الهدایه می بینیم خیلی پیچیدگی فنی و ادبی و 
سبکی دیده می شود که نشان می  دهد بر ادبیات عرفانی 
کاملا مسلط هستند. سید جلال آشتیانی در مقدماتی 
ایشان  که  کرده اند  عنوان  نوشته اند  امام  آثار  بر  که 
آخرین فردی بوده اند که ما در سنت عرفانی داشته ایم 
و اظهار نگرانی می کنند که باید خلأ امام خمینی در 
آینده پر شود. این امامی که سبک زبان پیچیده ا  ی 
در عرفان دارند، وقتی به سیاست رو می آورند، زبانی 
انقباضی و ساده دارند. این نشانه می دهد که امام)ره( 
درصدد این نیست که از طریق سیاست سلوک عرفانی 
مردم را تمهید کند. من به این قائل نیستم که ایشان 
به دنبال آن بود که سیاست را گذری برای عرفان بکند 
بلکه می خواستند عرفان را تبدیل به چارچوبی برای 
مراقبت از امر سیاسی کند. عرفان از نظر امام)ره( بر 
سیاست احاطه دارد ولی سیاست نمی تواند بر عرفان 
احاطه یابد. عرفان خدماتی به سیاست می دهد اما 
سیاست خدماتی به عرفان نمی دهد؛ عرفان در واقع راه 

را نشان می دهد و سیاست راه را طی می کند.

در واقع ایشان طرفدار سیاست عرفانی نبودند؟
در قالب زبان امام)ره( این تلقی را داریم که شرط 
بگوید  سخن  عرفان  در  می خواهد  که  کسی  اول 
این است که سالک باشد، اگر غیرسالک باشد و به 
تعبیر ایشان صرفاً حرف بزند، به شطحیات می افتد 
که خبر از نقصان سلوک خواهد داد. امام خمینی 
در سلوک  و  کرده اند  را طی  عرفانی  سلوک خاص 
تأیید  این مسئله  بر اساس گزارش ها  ایشان  عملی 
آن  سیاسی  رهبر  مقام  در  امام  حضرت  می شود. 
اندیشه ها و سلوک عرفانی را در خصوص خود اعمال 
می کنند و این به واسطه نوع رابطه ای است که در 
دستگاه عرفانی، انسان ها با هم دارند و آثار و برکات 
آن در زندگی جمعی دیده می شود؛ مثلاً امام)ره( در 
سخنرانی هایشان تقریباً در تمام موارد با اندرز و عرفان 
شروع می کنند و از مهار زدن به نفس و اظهار نگرانی 

از نفس و شرور انسان زیاده خواه سخن می گویند و 
با شروع سخن، گویی ایشان نوعی مراقبه را تمرین 

می کنند. این نوعی سیاست عملی است. 
زبان  و  امام خمینی)ره(، چهره، سکنات  شخصیت 
ایشان این تأثیر را می گذارد. بنابراین ایشان عرفان را 
به مردم آموزش نمی دهند اما جنبه اثرگذاری دارد و 
این کارکرد عرفان در سیاست است که باید خود را در 
چهره رهبر و زمامدار نشان دهد که به هر مقدار که 
او مقید به سلوک عرفانی است، جامعه تأثیر خواهد 
پذیرفت و در این صورت مناسبات سیاسی ما معنادار 
شده و آثار خشونت کمتر می شود و در نتیجه آرامشی 
مراد سیاست هم  اجتماعی می رسد که  زندگی  به 

همین است. 

موضوع و مخاطب دولت شهروند است، موضوع 
چیست؟  امام)ره(  حضرت  نظر  از  حکومت 
دولت  که  بودند  معتقد  امام  اینکه  به  توجه  با 
صورت  این  در  است،  شریعت  اجرای  ضمانت 
ایشان  تکلیف شهروند در ساختاری سیاسی 

چیست؟
شما اگر شریعت را معادل علوم طبقه سوم در نظر 
عملی،  چارچوب های  معنای  به  شریعت  بگیرید، 
این  در  بود.  خواهد  سیاسی  ساختارهای  و  فردی 
تمهید  دنبال  به  شریعت  عملی  چارچوب  صورت 
اول  علوم  و  دوم  علوم  برای  تضمیناتی  و  تأمینات 
به صورت  فاضله  و گویی شکل مدینه  بود  خواهد 
شماتیک از پایین شکل می گیرد. بنابراین این طور 
نیست که اول چارچوب را ریخته باشد تا به کمال 
اخلاق  سیاسی،  ساختار های  این  مبنای  برسند. 
و عرفان است. شریعت در عرفان طرح شده است 
و در علوم قالبی بخش هایی از آن محقق می شود. 
فلسفه  در  ضرورتاً  داریم  ما  که  فاضله ای  مدینه 
سیاسی طرح نمی شود، بلکه در عرفان مطرح است 
و در دسته سوم بخش هایی از آن عملی می شود. در 
واقع، اگر به حکومت و جمهوری اسلامی که امام)ره( 
ساخته اند مقید باشیم، بخش هایی از اندیشه عرفانی 
امام را در جامعه تحقق می دهد. بنابراین علوم قلبی 
گسترده تر از علوم قالبی است و این علوم محدودتر 
از علوم کمالی خواهد بود. گستره عمل علوم قالبی 
در خصوص پیامبر و ائمه است که معصومین هستند 
و علوم قلبی که جنبه سلوکی است و علوم قالبی 
ظاهرگرایانه تر است؛ بنابراین من نسبتی بین تلقی 
فرد و دولت در اندیشه غربی و اندیشه عرفانی حضرت 

امام)ره( نمی توانم بیان کنم.

امام راحل،  اندیشه  به اصالت درونی  با توجه   
آیا تعارضی بین اسلام سیاسی و سیاست ورزی 

بشری وجود دارد؟ 
این ها بحث های انضامی است که باید مطرح شود، و 
نیازمند آن است که ما فقه و حقوق اسلامی، حقوق 
... آگاه شویم و هنوز رویش  خصوصی و عمومی و 

کار نشده است و یا خیلی کم کار شده است. در این 
خصوص باید به تفصیل بپردازیم. 

اسلام  تاریخ  در  فقهی  سنتی  در  امام)ره( 
و  مشروطه طلبان  ایشان  از  پیش  که  بودند 
این  بودند.  پرداخته  بحث  به  مشروعه طلبان 
سنت چه نسبتی با امام داشته اند، و آیا سنت 
سیاسی ایشان واکنشی به سکولاریسمی است 

که رضاشاه به وجود آورده بود؟
نه، من در مورد دیگران خیلی اطلاعی ندارم. آنچه 
در خصوص امام خمینی می توانم بگویم این است 
که قطعا ایشان یک تجربه انفعالی نداشته اند و اصالتاً 
وارد شده اند. اندیشه امام)ره( بازتولید اندیشه درونی 
ماست؛ نفس اندیشه ایشان راهگشا است و انفعالی و یا 
واکنشی نیست. وقتی ما راجع به دموکراسی صحبت 
می کنیم، می توانیم متناظر با آن در سنت خودمان 

صحبت کنیم.
اندیشه امام)ره( در پاسخ به سکولاریسم رضاشاه شکل 
نگرفته است و این را باید در سیاست عملی ایشان دید 
که به سیاست آمرانه رضاخانی واکنش نشان داده اند و 
البته تأثیری بر اندیشه سیاسی امام ندارد و باید اصالت 

آن را در سنت اندیشه اسلام دید. 

بازخوانی اندیشه سیاسی امام)ره( چه نتایجی 
می تواند داشته باشد؟

نگاهی با فاصله نزدیک به سه دهه به امام خمینی)ره( 
ما  است.  ضروری  ایشان  اندیشه  دوباره  بازخوانی  و 
می توانیم از اندیشه و عمل سیاسی ایشان برای حل 
مشکلات امروز خوشه ای بگیریم. مهم ترین چیز برای 
قابلیت ها و  امام  و  امروز وحدت است  جهان اسلام 
ظرفیت هایی دارد که می تواند مجددا در احیای این 
وحدت به جامعه اسلامی کمک کند و یکی از آن ها 
عرفان است که وقتی وارد سیاست می شود، از آنجا 
است،  از وحدت وجود  امام)ره( صورتی  اندیشه  که 
تقابل های معرفتی را کاذب می داند و به وحدت ارجاع 
می دهد. امروز جهان اسلام گرفتار این دوگانگی هاست 
این ها  و  هست  هم  تیز  و  خشن  اوقات  گاهی  که 
مسئولیت  و  است  اسلام  جهان  برای  بزرگی  بلای 
سیاستمداران و روشنفکران در نسبت با امام خمینی 
در  مستتر  وحدت بخش  ظرفیت های  که  است  این 
اندیشه و عمل آن بزرگوار را مجدداً صورت بندی کنند 
و نسبتش با مشکلات خود را دریابند و به راه حل هایی 
بدیل برسند که بتواند وحدت اسلامی را برگرداند. 
وحدت اسلامی تنها از طریق ترسیم دشمن مشترک 
حل نمی شود، بلکه کوشش برای کاهش دوگانگی ها 
و تقابل هاست و دغدغه  امام راحل در این مورد زیاد 
بود و نگران بودند که دوگانگی های معرفتی که به 
خاطر ترس از بازتولید شر است، به جامعه تسری یابد. 
انسان شناسی امام خمینی اقتضا می کند که نگران شر 
باشند و شر امروز در جامعه اسلامی این اختلافاتی 

است که ایجاد شده است. 
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اگر تفسیری از اندیشه  های امام)ره( به دست داده شود که بر پایه آن قدرت، فعل هدف تلقی 
شود، این نگاه بدون تردید تفسیری ماکیاولیستی از قدرت است، چون در اندیشه ماکیاولی 
است که قدرت فعل هدف و غایت است و برای حفظ آن هر کار غیراخلاقی یا اخلاق منفی 
مباح و مجاز است. متأسفانه ما شاهد این هستیم که برخی افراد با استناد به فرمایش های 
حضرت امام مبنی بر اینکه حفظ حکومت از اهم یا از اوجب واجبات است، یک چنین 

تفسیری به ایشان نسبت می دهند. 

اقسام  سیاست 
در نگاه  امام خمینی)ره( 

تشریح نسبت میان اخلاق و سیاست همواره 
دغدغه اندیشمندان و عالمان در طول تاریخ 
بوده است و حتی حاکمان و دولتمردان نیز به 
امکان یا عدم امکان عملی کردن ارتباط میان 
این دو مقوله نظر داشته اند. در این میان امام 
میان  ارتباطی  نوع  چه  به  قائل  خمینی)ره( 

اخلاق و سیاست بودند؟ 
رابطه اخلاق و سیاست به هیچ وجه در نظر، بحث 
مناقشه انگیزی نبوده است. خیلی از نظریه پردازان رابطه 
اخلاق و سیاست را مطرح و برای نسبت مطلوب آن 
فلسفی اندیشی سیاسی و اخلاقی کرده اند. در عمل 
هم در مقاطعی شاهد بوده ایم که به نظریه و باور خود 
پایبند بوده اند که بهترین نمونه آن را در تاریخ می توان 

حکومت پیامبر)ص( و حضرت امیر)ع( دانست.
برای مثال، یک نظر مبتنی بر این است که فعل 
اخلاق تحت هر شرایطی فعل مطلق است و فعل 
سیاست تحت هر شرایطی فعل مشروط. برای اینکه 
باید همواره به سیاست  سیاست ما اخلاقی باشد، 
البته  که  کرد  نگاه  مشروط  و  ابزار  فعل  عنوان  به 
چون در جهت یک هدف متعالی حرکت می کند، 
باید به هر حال صبغه و رنگ آن هدف را داشته 
باشد؛ یعنی متأثر از آن هدفی باشد که به سمت 
آن حرکت می کند و جلوه ای از آن باشد. اصطلاحاً 

برای اینکه سیاست، اخلاقی باشد باید رنگ و بوی 
اخلاق داشته باشد و به رغم تفاوت رتبی)سیاست( 

و غایی)اخلاق(، از جنس اخلاق باشد.
ما متفکری به نام ملاصدرا داریم که فلسفه اخلاق 
و فلسفه سیاست را یکی دانسته و هیچ سیاستی 
را غیراخلاقی نمی  داند، منتها مراتب اخلاقی بودن 
آن فرق می کند. اگر اخلاق دنیّه باشد سیاست هم 
دنیّه است، اگر اخلاق متوسطه باشد سیاست هم 
متوسطه است و اگر اخلاق متعالی باشد سیاست 
کافی  اندازه  به  حوزه  این  در  است.  متعالی  هم 
مسئله  عمل،  در  منتها  است،  شده  نظریه پردازی 
چیز دیگری است. خیلی  از افراد ممکن است درباره 
رابطه سیاست و اخلاق شعار قابل قبولی بدهند و 
به خوبی هم نظریه پردازی کنند، اما در عرصه عمل 
ممکن است رفتار دیگری از خودشان نشان  دهند، 
اختیار  در  نفس  بهانه ای.  هر  و  زمینه  هر  با  حالا 
می تواند  مراقبت،  عدم  صورت  در  قدرت  داشتن 
رفتار و کنش آدمی را تغییر دهد. ممکن است ما 
به  گونه ای  به  باشیم،  داشته  فرصت  اینکه  از  قبل 
مسائل بنگریم و زمانی که فرصت در اختیار ما قرار 

گرفت، به گونه دیگری بنگریم و عمل کنیم.
حیوانی،  سیاست  به  را  سیاست  امام)ره(  حضرت 
چیزی  آن  و  می کنند  تقسیم  انسانی  و  شیطانی 

که مورد نظر امام)ره( است، سیاست انسانی است؛ 
نیازهای  و  انسانی  لذایذ  به  فقط  نه   که  سیاستی 
مادی انسان توجه کند و نه همراه با نیرنگ و فریب 
رشد  به  که  باشد  انسانی  یک سیاست  بلکه  باشد 
همه جانبه مادی و معنوی انسان بیندیشد و در آثار 
تقسیم بندی  یک  این   بود.  مشهود  کاملًا  امام)ره( 
خیلی درستی است زیرا سیاستی که شیطانی است 
همراه با فریب، اغوا و نیرنگ است. سیاست حیوانی 
اشاره  ملاصدرا  که  دنیّه ای  سیاست  به  خیلی  هم 
می کند، نزدیک است و بیشتر دل مشغول نیازهای 
معطوف به معیشت، قدرت و ثروت است. در این 
میان سیاست انسانی تنها نوع سیاستی است که به 
رشد و تعالی همه جانبه انسان توجه دارد؛ به همین 
خاطر می توان نگاه امام)ره( را ذیل سیاست هدایت 
محور تعریف کرد؛ یعنی سیاستی که به رشد، تعالی 

و هدایت انسان توجه دارد.
در مقام عمل هم به نظر می  رسد موردی نبوده که 
امام)ره( از این سیاست متعالی، اخلاقی و انسانی 
خود عدول کرده باشند. یک زمانی ایشان موضوع 
مصلحت را مطرح کردند که به نظر من جای بحث 
امام)ره(  اندیشه های  از  غلطی  تفسیرهای  دارد. 
که  هستیم  روبرو  دیدگاه هایی  با  بعضاً  و  می شود 
ابزار  به جای اینکه فعل قدرت و حکومت را فعل 
ببینند، فعل هدف می بینند و این را به امام)ره( هم 
از جاهایی که ممکن است  نسبت می  دهند. یکی 
سیاست  های ما غیراخلاقی شود همین جا است و 
ما یادمان می رود که قدرت تحت هر شرایطی فعل 

مشروط و ابزار است و فعل هدف نیست.
اگر تفسیری از اندیشه  های امام)ره( به دست داده 
شود که بر پایه آن قدرت، فعل هدف تلقی شود، 
از  ماکیاولیستی  تفسیری  تردید  بدون  نگاه  این 
که  است  ماکیاولی  اندیشه  در  چون  است،  قدرت 
قدرت فعل هدف و غایت است و برای حفظ آن هر 
کار غیراخلاقی یا اخلاق منفی مباح و مجاز است. 
با  افراد  برخی  که  این هستیم  شاهد  ما  متأسفانه 
اینکه حفظ  بر  مبنی  ایشان  فرمایشات  به  استناد 
حکومت از اهم یا از اوجب واجبات است، یک چنین 

تفسیری به ایشان نسبت می دهند.
من نمی خواهم بگویم که این برداشت امکان پذیر 
نیست ولی باید این را به بحث گذاشت و گشوده 
در برابر نقد قرار داد. آیا این یک قاعده همیشگی و 
عاری از انضباط است و یا مشروط به شرایط زمانی 
و مکانی و با رعایت قاعده اهم و مهم و مشورت با 
کارشناسان دانا است. می توان تحت شرایطی وقوع 
آن را، آن هم ذیل قاعده بزرگ تری محتمل دانست، 
اتفاق زمانمند و  باید دقت داشت که این یک  اما 
و  مطلوب  اتفاق  یک  وزن  نباید  و  است  مکانمند 
مورد انتظار همیشگی را به آن داد. به هر حال بحث 
بنده در کل این است که این تفسیر که حکومت، 
هدف تلقی شود و یادمان برود که حکومت برای 
چیزی است و خودش فی نفسه هدف نیست، یک 

عماد افروغ، جامعه شناس و مدرس دانشگاه
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با  فرقی هم  و هیچ  است  بسیار خطرناکی  تفسیر 
به  هم  اسلامی  جنبه   اگر  و  نمی کند  ماکیاولیسم 
خودش بگیرد که خطرناک تر می  شود و حکایت از 

یک ماکیاولیسم اسلامی می  کند.
»تمام  فرمایند:  می  جایی  در  خمینی)ره(  امام 
تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده 
تا  از صدر خلقت  انبیا  که  تمام چیزهایی  و  است 
حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات 
اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. 
در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل 
حکومت برای همین است. البته اقامه عدل است، 
لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام« 

)صحیفه امام، ج۲0، ص 170(.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید در اندیشه امام)ره( 
شکل  تاکنون  اسلام  اول  از  که  تشکیلاتی  همه 
خود  و  است  بوده  متعالی  هدف  یک  برای  گرفته 
آن تشکیلات و نهادها فی نفسه هدف نبوده است. 
تنها بعد از تشکیل حکومت و آن فرمایش امام)ره( 
درباره حکم حکومتی به مثابه حکم اولیه است که 
احتمال تفسیر اغراق آمیز و خلط هدف و وسیله از 
شرایط  از  نظر  قطع  می گیرد.  شکل  عده ای  سوی 
خاص معطوف به مصلحت و تفاسیر روا و ناروا از آن، 
نفس تشکیل حکومت به عنوان وسیله اجرای احکام 
و ارزش های اسلامی بدون تردید گامی اساسی و مهم 

است. چون بدون برداشتن این گام اساسی چگونه 
داشت.  ارزش ها  این  تحقق  به  امید  می توان چشم 
بحث تشکیک در ضرورت تشکیل حکومت و آمیزش 
دین و سیاست نیست، بلکه موضوع توجه به تفکیک 
هدف رتبی و هدف غایی است. تشکیل حکومت و 

حفظ آن تقدم رتبی دارد، نه تقدم غایی.
بیان  فقیه  ولایت  باب  در  امام)ره(  که  هم  روایتی 
می فرمایند، این است که باید ولی فقیه و حکومتی 
تحقق  بخش  بتواند  که  مستقرشود  ولایتی  و  باشد 
احکام اسلام باشد؛ »بنُِي الْسِْلَامُ عَلیَ خَمْسَة أشَْیاءَ 
الوَْلَایةِ.«  وَ  وْمِ  الصَّ وَ  الحَْجِّ  وَ  کَاةِ  الزَّ وَ  لَاةِ  الصَّ عَلیَ 
برای تحقق این ارکان رکین اسلام نیاز به تشکیل 

حکومت است و در این تردیدی نیست.
و  است  اجتماعی  و  سیاسی  احکام  اسلام  احکام 
برای تحقق بخشیدن به بسیاری از احکام سیاسی 
این  اما  مستقرشود،  حکومتی  باید  اجتماعی  و 
آنچه  یعنی  نیست.  هدف  وسیله است،  حکومت، 
و  است  اسلامی  متعالی  اهداف  تحقق  است  مهم 
شد،  هدف  خودش  برای  خودش  حکومت،  اگر 
همان چیزی می شود که در تاریخ اسلام و در ذیل 
حکومت بنی امیه و حکومت بنی عباس اتفاق افتاده 
ماکیاولی  توسط  معاصر  دوران  در  آنچه  و  است 
حکومت های  از  بسیاری  در  و  شد  نظریه پردازی 

امروزی  هم شاهد آن هستیم.

لذا متوجه هستم که اگر قرار باشد اهداف متعالی 
بگیرد  شکل  حکومتی  واقع  در  باید  شود،  محقق 
راه های  از  یکی  اما  کرد،  را حفظ  باید حکومت  و 
حفظ حکومت این است که یک حکومت همواره به 
این مسئله توجه داشته باشد که خودش در جهت 
نیست.  فی نفسه هدف  و  است  متعالی تری  اهداف 
اقتضاء  اوقات  برخی  گفته شود  است  ممکن  حالا 
ابزار )حکومت(  این  به  بیشتری  می کند که توجه 
داشته باشیم و یک مقداری صبغه هدف بیشتری 
به آن بدهیم که البته این را هم باید تعریف کرد، 
اما اینکه تحت هر شرایطی این تفسیر را ارائه دهیم 
که حکومت فی نفسه هدف است یقیناً هیچ فرقی با 

ماکیاولی ندارد.

سیاست  مقوله  دو  به  امام)ره(  حضرت  نگاه 
اخلاقی و اخلاق سیاسی و تفاوت یا تشابه این 

دو چگونه است؟ 
بسته به نگاه ما دارد. بعضی اوقات مُراد یکی است؛ 
یعنی هنگامی که می گویند سیاستِ اخلاقی منظور 
با آن است و  سیاستی در جهت اخلاق و متناظر 
وقتی هم که می گویند اخلاقِ سیاسی، منظور قواعد 
و اخلاقیات مورد نظر در یک سیاست مطلوب است. 
اما اگر بر پایه رابطه مضاف و مضاف الیه به قضیه 
بنگریم و تا حدی لفظ گرایانه داوری کنیم بین این 
دو تفاوتی اساسی وجود دارد؛ سیاست اخلاقی بار 
اصلی خود را از اخلاق، و اخلاق سیاسی بار اصلی 
آنکه  از  بیش  یعنی  می گیرد.  سیاست  از  را  خود 
سیاست، اخلاقی شود، اخلاق، سیاسی می شود که 
همان جابجایی فعل هدف و وسیله است که به آن 
اشاره شد. ما بیشتر دنبال سیاستِ اخلاقی هستیم 
نه اخلاقِ سیاسی. سیاست اخلاقی یعنی سیاستی 
که صبغه اخلاقی دارد و در جهت اهداف و غایات 
متعالی است، اما اخلاق سیاسی یعنی اخلاقی که 
جنبه سیاسی و با توجه به قرینه تاریخی و متعارف، 
جنبه ماکیاولیستی و اباحه گرایانه به خود می  گیرد 

و جای هدف و وسیله عوض می شود.
در سیاست اخلاقی بحث ما این است که سیاست 
اخلاق  در  اما  است،  اخلاق هدف  و  وسیله  و  ابزار 
سیاسی، جای این دو عوض می شود؛ اخلاق وسیله 
که  است  دومی  این  می  شود.  هدف  سیاست  و 
خطرناک است، یعنی قرار نیست اخلاق ما سیاسی 
شود، بلکه قرار است که سیاست ما اخلاقی شود؛ 
مثل انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی. انقلاب اسلامی 
یعنی انقلابی که حیات، غایت و هدف خودش را از 
اسلام و البته با تفسیر صحیح از آن می گیرد، یعنی 
هم حرکت و هم اسلامیت در آن دیده شده است، 
اما در اسلام انقلابی، تنها اسلامِ مؤید حرکت، که 
معلوم هم نیست که چه حرکت و با چه مبنا و غایت 

و اهدافی است، مورد پذیرش قرار می گیرد.
البته نمی توان امام خمینی)ره( را بنیانگذار نظریه 
مطلوب رابطه اخلاق و سیاست دانست. قطع نظر 
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از ادیان ابراهیمی، به ویژه اسلام و پیامبر اکرم)ص(، 
می توان حضرت امیر)ع( را نمونه بارز نظریه پردازی 
رابطه اخلاق و سیاست و برگرفته از آموزه های دینی 
و عمل به آن در دوران حکمرانی خود دانست. امام 
علی)ع( در خطبه ۲00 نهج البلاغه می گویند »به 
اما دستم بسته  از معاویه سیاستمدارترم  خدا من 
است«؛ یعنی عطف به ضوابط، اخلاقیات و معیارها 
این  عمل  در  امام خمینی)ره(  است.  بسته  دستم 
که  هم  موردی  آن  کرده اند.  پیاده  را  نظر  و  تفکر 
باید گشوده  است،  تفسیرهای غلط شده  سرمنشأ 
بنده  نظر  به  باشد.  نظرات مختلف  و  نقد  برابر  در 
این مسئله باید برای بحث باز باشد، چون عده ای به 
نام اندیشه  های امام)ره( تصویر دیگری از حکومت 

اسلامی ارائه می دهند. 
این موضوع را باید برای بحث و گفت وگو باز گذاشت 
و در رابطه با آن مقاله نوشت که منظور امام)ره( 
هدف  حکومت  که  است  این  حکومت  حفظ  از 
است یا وسیله؟ که از نظر بنده تحت هر شرایطی 
حکومت، وسیله است و ما هم می توانیم مستندات 
زیادی بیاوریم که از نظر امام)ره( حکومت وسیله 
بوده است و اگر قرار باشد سیاست، انسانی باشد، 
یکی از تجلیات انسانی بودن سیاست این است که 

حکومت، وسیله باشد، نه هدف.

اشاره  امام)ره(  اندیشه  از  تعبیرات  سوء  به 
مترادف  تعبیرها  سوء  این  از  یکی  کردید. 
دانستن انقلابی گری و ارزشمداری با تندروی و 

بی ضابطه عمل کردن است. نسبت اخلاق مداری 
و قانون مندی در اندیشه حضرت امام چیست؟

به  تعریض  با  را  دیگران  که  افرادی  از  خیلی 
ارزشی بودن متهم می  کنند، خودشان نظریه پرداز 
ماکیاولیسم هستند و در نوشته های آنها هم مشهود 
است که سیاست را نمی توان اخلاقی کرد، چون در 
و  قید  و  باشد  باز  باید دست سیاستمدار  سیاست 
بندی نباید داشته باشد. یعنی خود این افرادی که 
دیگران را به ارزشی بودن متهم می  کنند خودشان 
به  بودند  کشور  در  ماکیاولیسم  نظریه پرداز  شبه 
خصوص برخی از روشنفکرانی که صبغه لیبرالیستی 

هم داشته اند.
وقتی از ارزشی بودن سخن می گوییم، این منافاتی با 
قاعده مند بودن و قانون مدار بودن ندارد؛ یعنی اینکه 
ارزش های تعریف شده در اسلام باید اهداف سیاست 
باشند. به عبارتی ارزشی بودن به معنای نگاه، دغدغه 
و سلیقه شخصی داشتن در امر حکومت نیست. اتفاقاً 
این نکته مهمی است که انقلابی بودن هم باید ضابطه 
داشته باشد. یعنی انقلابی و ارزشی بودن با قانون مدار 
بودن منافاتی ندارد. یک قانون وقتی وضع می شود 
می تواند در خدمت ارزش های فردگرایانه لیبرالیستی، 
ارزش های جمع گرایانه سوسیالیستی و یا در خدمت 
هر دوی آنها با عنایت به اخلاق و معنویت باشد. این 
بستگی به آن دارد که قانون ما بر پایه چه فلسفه 

سیاسی و اجتماعی تنظیم شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود ضعف  هایی 
که دارد، توجه نسبتاً جامعی به نیازهای فردی، جمعی 

و اخلاقی دارد اما کافی نیست. یک زمانی سیاست، 
ارزش های  دغدغه  فقط  یعنی  است،  »متدانیه« 
معیشت، قدرت و لذت دارد و قانون هم برآن مبنا 
»متوسطه«  سیاست،  زمانی  یک  می شود؛  تنظیم 
از  اما  دارد  توجه  قدرت  و  به معیشت  یعنی  است، 
اعتدال و عدالت و حکمت هم غفلت نمی کند. اما 
علاوه  یعنی  است،  »متعالیه«  زمانی سیاست ،  یک 
نیازهای معیشت، قدرت و لذت توجه  به  اینکه  بر 
دارد و به اعتدال، حکمت و عدالت هم نظر دارد، به 
لطف، احسان، انفاق و ایثار هم توجه دارد؛ این همان 
سیاستی است که مدنظر ملاصدرا و امام)ره( است اما 
این تا چه اندازه در قانون اساسی تجلی پیدا کرده 
است جای بحث دارد. فرصت را مغتنم شمرده و شما 
را دعوت به مطالعه کتاب در دست چاپ »اخلاق و 
ادب سیاست در حکمت متعالیه« آقای دکتر حسن 
روزبه که افتخار راهنمایی رساله دکتری ایشان نصیب 

بنده بوده است، دعوت می کنم.
راستای  در  قانون  که  است  این  اساسی  پرسش 
کدام ارزش تنظیم شده است. هیچ قانونی عاری از 
اخلاق و ارزش نیست و مهم این است که اخلاق 
و ارزش ها در چه مرتبتی تعریف شده اند. بنابراین 
مسلک  هرهری  معنی  به  بودن  انقلابی  و  ارزشی 
راه  جنجال  و  جار  و  صرف  بودن  عاطفی  بودن، 
انداختن نیست و اینها تفسیرهای غلط از انقلابی 
برای  می تواند  هم  بودن  انقلابی  است؛  بودن 

خودش ضابطه داشته باشد.

فرمان هشت ماده ای امام)ره( تا چه حد نگاه 
ایشان به نوع رابطه اخلاق و سیاست را تبیین 

می کند؟
و سیاست؛  اخلاق  بر  نام »درآمدی  به  بنده کتابی 
آنجا  را  سؤال  این  که  دارم  ماکیاولیسم«  بر  نقدی 
از بحث ها در این کتاب  مفصل  پاسخ داد ه ام. یکی 
همین فرمان هشت ماده ای امام راحل است و بنده 
این هشت ماده را در هشت بند تشریح کرده و برای 
هر کدام شرحی نوشته ام. اگر کسی به این منشور 
توجه داشته باشد، این قدر آبرو نمی  ریزد و آبروی افراد 
را مفت و مجانی به تاراج نمی  گذارد. متأسفانه افرادی 
را سراغ دارم که در ظاهر انقلابی نشان می دهند و 
از امام)ره( کلفت  بعضاً رگ گردنشان هم در دفاع 

می شود، اما توجهی به فرمایش های ایشان ندارند.
امام)ره( حریم خصوصی  ماده ای  فرمان هشت  در 
از حریم عمومی جدا دانسته شده است. کسی حق 
تعرض و آبروریزی ندارد اما نگاه کنید مخصوصاً در 
چند سال گذشته در این کشور چه اتفاقاتی رخ داده 
است و چقدر راحت با آبروی مردم بازی می  شود. 
تصور نمی کنم کسی در این مملکت باشد که نقدی 
و  باشد  کرده  ناموجه  رفتارهای  و  سیاست ها  بر 
افرادی  متحمل آسیب  های زیادی از سوی همین 
که جز هتک حرمت و ریختن آبروی مسلمان هنر 

دیگری ندارند، نشده باشد.



55

جمهوریت
 در اندیشه 

امام خميني)ره(

خرداد55
95  

جهان اسلام در دوران معاصر شاهد رویکردهای متفاوتی به امر سیاسی و تشکیل دولت 
بوده است. پس از فروپاشی خلافت عثمانی بخشی از جهان اهل سنت نوستالژی خلافت 
را داشته اند. حکومت اسلامی مورد نظر این بخش بازگشت به اصول حکومتی اسلام در 
جهان گذشته است. این گروه اقدام به نوعی صف آرایی در برابر جهان جدید می کند. در 
میان شیعیان و به خصوص در ایران اسلامی، امام خمینی)ره( به تشکیل جمهوری اسلامی 
اقدام کردند که به نوعی راهی جدید در جهان اسلام بود. نجفقلی حبیبی، استاد پیشین 
دانشگاه تهران، در این باره می گوید: امام خمینی)ره( تحولات جامعه را در نظر داشتند و با 
استفاده از اجتهاد نیازهای روز جامعه را پاسخ می دادند؛ در واقع، اجتهاد فصل ممیز گفتمان 

امام و جریان های تکفیری است. 

اجتهـاد؛  

در جهان اسلام جریان هایی به عنوان متحجر 
دوره  در  تحجر  از  مراد  می شوند،  شناخته 

معاصر چیست؟
اسلام یک سری اصول تغییرناپذیر دارد و مباحث 
دیگری در اسلام وجود دارند که باید درباره آن ها 
نماز که جزء اصول است  برای مثال  اجتهاد کرد. 
نیاز به اجتهاد ندارد. اصول هیچ تعارضی با تمدن 
مسافرت  به  چارپا  با  که  زمانی  از  شما  و  ندارند 
می رفتید و الان که با هواپیما به مسافرت می روید، 
نماز می خوانید. به عنوان مثالی دیگر اصل حجاب 
هم با تمدن و تحولات زندگی بشر تعارضی ندارد، 
اما فرض کنید مردمان بلوچ، کردها و اعراب نوعی 

فصل  ممیزگفتمان     امام خمینی)ره( 

خاص از حجاب را دارند، اما تنوع لباس ها تغییری 
در اصل حجاب نمی تواند ایجاد کند. 

در حکومت هم می توان همین را گفت. اصل حکومت 
می فرمایند  امیرمؤمنان  که  همان طور  است،  ثابت 
مردم ناگزیر از امیر و حکومت هستند. اما چیزهایی 
هست که به تناسب تغییرات زمانه، ممکن است تغییر 
کند. فرض کنید رفت و آمدها امروز با حیوانات انجام 
نمی شود و وسایل جدید وجود دارد و یا در معاملات 
نیز ما برخی امور ثابت داریم، از این جمله که باید 
طرفین راضی باشند، اما شکل معاملات تغییر یافته و 
اشکال جدیدی به وجود آمده است و البته باید در هر 

کدام از این اشکال جدید اصول رعایت شود.

جامعه  تحولات  به  بستگی  امور  از  برخی  بنابراین 
دارد و برخی از امور ثابت هستند. احکام اسلامی 
نیز ثابت و متغیر است و البته در خصوص این امور 
متغیر نیز اصولی وجود دارد تا هرج و مرج ایجاد 
نشود. برای مثال در بحث حکومت اسلامی ما بیعت 
اما الان ما روشی  را به عنوان یک روش داشتیم، 
دیگری به نام جمهوری داریم. اسلام می گوید من 
رعایت  اصول  باید  و  ندارم  کار  صورت ها  این  به 
ثانیا رهبران  و  باشد  باید اصل حکومت  اولا  شود، 
حکومت باید برخی از خصوصیات مانند علم، عدالت 

و امانت داری را رعایت کنند. 
با  متناسب  متغیر  و  ثابت  احکام  این  به  توجه  با 
سپرده  شورا  به  حکومت  امر  اجتماعی،  تغییرات 
تعیین  قوم  هر  علمای  نظر   اساس  بر  یا  می شود 
می شود. ما جمهوری اسلامی را درست کردیم که 
البته ممکن است گفته شود در زمان پیامبر)ص( 
نبوده است. البته ما اصول اسلامی حکومت را حفظ 
است،  شده  پذیرفته  جمهوری  شکل  اما  کرده ایم، 
این در حالی است که در گذشته بیعت وجود داشت 
و الان رأی گیری وجود دارد. در گذشته خلیفه و یا 
نقاط کشور  اقصی  به  را  نمایندگانی  رهبر جامعه، 
می فرستاد تا با مردم بیعت کنند و امروز این کار با 

حق رأی انجام می شود.
و  بمانید  ثابت  سبک  یک  بر  شما  یعنی  تحجر 
این صورت خود  در  نبینید،  را  اجتماعی  تحولات 
را  تغییری  هیچ  زیرا  رفت،  خواهد  بین  از  دین 
نخواهد پذیرفت. فرض کنید در رساله های عملی ما 
این بحث مطرح بود که اگر موشی در آب چاه بیفتد 
چه کار باید کرد اما الان عملًا دیگر چاهی نداریم 

که این احکام موضوعیت داشته باشد.
بر  باید اجتهاد وارد عمل شود و  در احکام متغیر 
نیاز جامعه حکم دهد. متحجرین تحولات  اساس 
جامعه را نمی بینند و به دنبال این نیستند که اسلام 
البته در  با زمانه پیش برود.  در عین حفظ اصول 

اجتهاد هم تغییر بدون اصول روی نمی دهد.

دیدگاه امام راحل چه نسبتی با جریان تحجر 
داشت؟ آیا می توانیم ایشان را در مقابل این 

جریان بدانیم؟
می خواهیم  ما  که  گفتند  انقلاب  از  پس  امام)ره( 
حکومت را جمهوری اسلامی اعلام کرده و انتخابات 
برگزار کنیم. در آن زمان این دید وجود داشت که 
این دیدگاه متحجرین  و  انتخابات ضداسلام است 
انتخابات  بودند  معتقد  که  بودند  جریاناتی  بود. 
ضرورت ندارد و فقیه جامع الشرایط که نائب الامام 
است، باید حکومت کند. این جریان  بعدها تبدیل 
شد به جریان فکری که می گفت جمهوری اسلامی 
نه و حکومت اسلامی آری، که الان هم این جریان 
هیچ  مردم  نظر  که  است  معتقد  و  دارد  وجود 
باید  که  می گوید  اجتهاد  بنابراین  ندارد.  اعتباری 
بر اساس نیازهای جامعه بشری، تحول ایجاد کرد. 

نجفقلی حبیبی
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که  شدند  متوجه  جنگ  جریان  در  خمینی  امام 
را  از مسائل  برخی  بخواهند  اداره جنگ  برای  اگر 
به مجلس بفرستند، تدبیر امور طول می کشد؛ در 
باید  به جنگ  مربوط  تصمیم گیری های  که  حالی 
سریع مصوب می شد،  از این رو در آن زمان مجمع 
تشخیص مصلحت را تشکیل دادند، اما وقتی ما در 
مجلس سوم و پس از جنگ نامه نوشتیم و گفتیم 
البته  و  پذیرفتند  است،  قانون  خلاف  مجمع  این 
اساسی  قانون  در  بعداً  مصلحت  تشخیص  مجمع 

جدید آمد. 

مقابل  هم  اسلام  جهان  در  امام)ره(  آیا 
به  می خواهم  مشخص  طور  به  بودند؟  تحجر 

جریان های تکفیری اشاره کنم.
به  به معنای اهل سنت نیست و  اینجا سنت  اولاً 
معنای دینی و مبتنی بر مستندات دینی است که 
اجتهاد بر این اساس حکم صادر کند. در مقابل این 
جریان نقل روایت و نفی اجتهاد است و  در این معنا، 

سنتی در مقابل تحجر قرار می گیرد.
این اهل سنت بودند که ابتدا اجتهاد کردند و بعد 
ابوحنیفه و دیگرانی اجتهاد کردند و از صدر اسلام 
اما  بود،  پایبند  به اصول  بیشتر  بود که  این شیعه 
وقتی علمای شیعه روی به اجتهاد آوردند، تلاش 

کردند تا اصول را هم حفظ کنند.
از نظر تاریخی ابتدا اهل سنت باب اجتهاد را باز 
کردند و وقتی باب اجتهاد باز شد، برخی هر جور 

اهل  علمای  از  برخی  و  دادند  فتوا  توانستند  که 
نماند.  باقی  دین  از  چیزی  که  ترسیدند  سنت 
برخی از اجتهادهایی که در اهل سنت شده بود، 
برخی  مثال  برای  می داد؛  غیراخلاقی  جوازهای 
داده  توسط داعش  نکاح  احکامی که در جهاد  از 
می شود، به این پیشینه در اهل سنت بازمی گردد.
هم  و  پذیرفت  را  اجتهاد  هم  اینکه  برای  شیعه 
خواست این رویه بی بند و بار نباشد، اصولی برای 
مرتضی  شیخ  میان  این  در  کرد.  معین  اجتهاد 
نیز  دیگرانی  یا  و  نوشت  را  وسائل  کتاب  انصاری 
فقه  تاریخ  در  دوره  یک  کردند.  کارهایی  چنین 
شیعه و در دوران صفوی این روند را قبول نکردند و 
جریان اخباری گری و اهل حدیث در میان شیعان 

قوت گرفت.

علم  بر  مبتنی  تحجر  با  امام)ره(  مقابله  اگر 
چه  خمینی)ره(  امام  رویکرد  است،   اصول 
تفاوتی با رویکرد غالب در حوزه علمیه شیعه 

دارد؟ 
و  زد  دست  حکومت  تشکیل  به  خمینی  امام 
اجتهاد  با  ایشان  شد.  مطرح  جدیدی  مسائل 
راه های جدیدی را پیش روی نظام باز کردند. برای 
مثال برخی از اعضای شورای عالی قضائی تعریف 
می کنند که آن زمان دو اتفاق افتاده بود که یکی 
به  شتر  تحویل  دیگری  و  سنگسار  حکم  اجرای 
برخی  و  داشت  بدی  انعکاس  که  بود  دیه  عنوان 

این قضیه دوم را مایه تمسخر قرار داده بودند و 
مثال هایی خنده دار درست کردند. در مراجعه این 
امام،  به حضرت  این خصوص  در  قضائی  مقامات 
ایشان دستور داده بودند که کاری نکنید که مایه 
وهن اسلام باشد و راه های جدید و جایگزینی را 

برای این دو مورد پیدا کنید. 
از این رو تحجر یعنی ماندن در اصول گذشته که 
از  اسلام  نتیجه  در  و  نمی بیند  را  جامعه  تحولات 
بین می رود، زیرا جامعه نمی تواند با آن اصل ثابت 
و  تنظیم  قواعدی  اجتهاد  با  امام  و  کند  زندگی 

تحولات زمانه را پذیرفته بودند.
چه  می گفتند  زنان  که  بود  دعوایی  زمان  آن  در 
و  باشد  مردان  اختیار  در  طلاق  که  دارد  معنایی 
زنان هیچ قدرتی نداشته باشند. امام خمینی فتوا 
دادند که در پشت عقدنامه ها شرایطی را به عنوان 
به  را  مسئله  این  و  بنویسید  عقد  ضمن  شرایط 
و در صورتی که شرایطی  برسانند  اطلاع خانم ها 
بروز کند، حق طلاق به زنان منتقل  شود. اگر امام 
مردان  اختیار  در  طلاق  می گفت  بودند  متحجر 
عقد، حق  کردن شرط ضمن  مطرح  با  اما  است، 
طلاق را در صورت رضایت زوج به زنان هم دادند.

امام  همچون  شیعه  علمای  میان  تفاوتی  چه 
به  رجوع  در  تکفیری  جریانهای  و  خمینی 

قرآن وجود دارد؟ 
تفاوت در اجتهاد است. جریان های تکفیری جهاد 
را به صورت مطلق قبول دارند، در حالی که شیعیان 
می گویند جهاد با شرط حضور امام معصوم واجب 
است. در این زمینه جواهر می نویسد جهاد ابتدایی 
تنها می تواند با حضور امام معصوم صورت بگیرد. 
در جهاد دفاعی نیز وظیفه همه است که به دفاع 
بپردازند. مجتهدین سلفی از جمله ابن تیمیه از باب 
لجبازی با شیعه برخی حرف ها را رد کردند و فتوا 
دادند که کفار را هر جا یافتید، بکشید، این در حالی  
است که پیامبر هم این کار را نمی کرد و ابتدا ایشان 

را به حق دعوت می کرد و قائل به صلح بود.
داعش  نیز پیرو ابن تیمیه است. آل سعود بر مبنای 
و  است  داده  تشکیل  حکومت  ابن تیمیه  دیدگاه 
عربستانی  فقهای  که  جاست  این  قضیه  تناقض 
تابع ابن تیمیه هستند که حکم به جهاد بر علیه 
کشورهایی  با  عربستان  همین  اما  داده اند  کفار 
عربستان  روحانیون  دارد.  ارتباط  آمریکا  مانند 
از اولی الامر را  دو دسته اند که یک دسته اطاعت 
واجب می دانند و دسته ای دیگر افراطیون هستند 
که به شاه شان هم گوش نمی کنند و امروز غلبه 
با این جریان است. تفاوت امام)ره( با این جریان ها 
تحولات  اجتهاد  پذیرش  با  ایشان  که  است  این 
جامعه را می دیدند و با حفظ اصول به تناسب با 
جهان امروز حکم می دادند، درحالی که داعش این 
کار را نکرده و با هرگونه تغییری مخالفت می کند.
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که  شدند  متوجه  جنگ  جریان  در  خمینی  امام 
را  از مسائل  برخی  بخواهند  اداره جنگ  برای  اگر 
به مجلس بفرستند، تدبیر امور طول می کشد؛ در 
باید  به جنگ  مربوط  تصمیم گیری های  که  حالی 
سریع مصوب می شد،  از این رو در آن زمان مجمع 
تشخیص مصلحت را تشکیل دادند، اما وقتی ما در 
مجلس سوم و پس از جنگ نامه نوشتیم و گفتیم 
البته  و  پذیرفتند  است،  قانون  خلاف  مجمع  این 
اساسی  قانون  در  بعداً  مصلحت  تشخیص  مجمع 

جدید آمد. 

مقابل  هم  اسلام  جهان  در  امام)ره(  آیا 
به  می خواهم  مشخص  طور  به  بودند؟  تحجر 

جریان های تکفیری اشاره کنم.
به  به معنای اهل سنت نیست و  اینجا سنت  اولاً 
معنای دینی و مبتنی بر مستندات دینی است که 
اجتهاد بر این اساس حکم صادر کند. در مقابل این 
جریان نقل روایت و نفی اجتهاد است و  در این معنا، 

سنتی در مقابل تحجر قرار می گیرد.
این اهل سنت بودند که ابتدا اجتهاد کردند و بعد 
ابوحنیفه و دیگرانی اجتهاد کردند و از صدر اسلام 
اما  بود،  پایبند  به اصول  بیشتر  بود که  این شیعه 
وقتی علمای شیعه روی به اجتهاد آوردند، تلاش 

کردند تا اصول را هم حفظ کنند.
از نظر تاریخی ابتدا اهل سنت باب اجتهاد را باز 
کردند و وقتی باب اجتهاد باز شد، برخی هر جور 

اهل  علمای  از  برخی  و  دادند  فتوا  توانستند  که 
نماند.  باقی  دین  از  چیزی  که  ترسیدند  سنت 
برخی از اجتهادهایی که در اهل سنت شده بود، 
برخی  مثال  برای  می داد؛  غیراخلاقی  جوازهای 
داده  توسط داعش  نکاح  احکامی که در جهاد  از 
می شود، به این پیشینه در اهل سنت بازمی گردد.
هم  و  پذیرفت  را  اجتهاد  هم  اینکه  برای  شیعه 
خواست این رویه بی بند و بار نباشد، اصولی برای 
مرتضی  شیخ  میان  این  در  کرد.  معین  اجتهاد 
نیز  دیگرانی  یا  و  نوشت  را  وسائل  کتاب  انصاری 
فقه  تاریخ  در  دوره  یک  کردند.  کارهایی  چنین 
شیعه و در دوران صفوی این روند را قبول نکردند و 
جریان اخباری گری و اهل حدیث در میان شیعان 

قوت گرفت.

علم  بر  مبتنی  تحجر  با  امام)ره(  مقابله  اگر 
چه  خمینی)ره(  امام  رویکرد  است،   اصول 
تفاوتی با رویکرد غالب در حوزه علمیه شیعه 

دارد؟ 
و  زد  دست  حکومت  تشکیل  به  خمینی  امام 
اجتهاد  با  ایشان  شد.  مطرح  جدیدی  مسائل 
راه های جدیدی را پیش روی نظام باز کردند. برای 
مثال برخی از اعضای شورای عالی قضائی تعریف 
می کنند که آن زمان دو اتفاق افتاده بود که یکی 
به  شتر  تحویل  دیگری  و  سنگسار  حکم  اجرای 
برخی  و  داشت  بدی  انعکاس  که  بود  دیه  عنوان 

این قضیه دوم را مایه تمسخر قرار داده بودند و 
مثال هایی خنده دار درست کردند. در مراجعه این 
امام،  به حضرت  این خصوص  در  قضائی  مقامات 
ایشان دستور داده بودند که کاری نکنید که مایه 
وهن اسلام باشد و راه های جدید و جایگزینی را 

برای این دو مورد پیدا کنید. 
از این رو تحجر یعنی ماندن در اصول گذشته که 
از  اسلام  نتیجه  در  و  نمی بیند  را  جامعه  تحولات 
بین می رود، زیرا جامعه نمی تواند با آن اصل ثابت 
و  تنظیم  قواعدی  اجتهاد  با  امام  و  کند  زندگی 

تحولات زمانه را پذیرفته بودند.
چه  می گفتند  زنان  که  بود  دعوایی  زمان  آن  در 
و  باشد  مردان  اختیار  در  طلاق  که  دارد  معنایی 
زنان هیچ قدرتی نداشته باشند. امام خمینی فتوا 
دادند که در پشت عقدنامه ها شرایطی را به عنوان 
به  را  مسئله  این  و  بنویسید  عقد  ضمن  شرایط 
و در صورتی که شرایطی  برسانند  اطلاع خانم ها 
بروز کند، حق طلاق به زنان منتقل  شود. اگر امام 
مردان  اختیار  در  طلاق  می گفت  بودند  متحجر 
عقد، حق  کردن شرط ضمن  مطرح  با  اما  است، 
طلاق را در صورت رضایت زوج به زنان هم دادند.

امام  همچون  شیعه  علمای  میان  تفاوتی  چه 
به  رجوع  در  تکفیری  جریانهای  و  خمینی 

قرآن وجود دارد؟ 
تفاوت در اجتهاد است. جریان های تکفیری جهاد 
را به صورت مطلق قبول دارند، در حالی که شیعیان 
می گویند جهاد با شرط حضور امام معصوم واجب 
است. در این زمینه جواهر می نویسد جهاد ابتدایی 
تنها می تواند با حضور امام معصوم صورت بگیرد. 
در جهاد دفاعی نیز وظیفه همه است که به دفاع 
بپردازند. مجتهدین سلفی از جمله ابن تیمیه از باب 
لجبازی با شیعه برخی حرف ها را رد کردند و فتوا 
دادند که کفار را هر جا یافتید، بکشید، این در حالی  
است که پیامبر هم این کار را نمی کرد و ابتدا ایشان 

را به حق دعوت می کرد و قائل به صلح بود.
داعش  نیز پیرو ابن تیمیه است. آل سعود بر مبنای 
و  است  داده  تشکیل  حکومت  ابن تیمیه  دیدگاه 
عربستانی  فقهای  که  جاست  این  قضیه  تناقض 
تابع ابن تیمیه هستند که حکم به جهاد بر علیه 
کشورهایی  با  عربستان  همین  اما  داده اند  کفار 
عربستان  روحانیون  دارد.  ارتباط  آمریکا  مانند 
از اولی الامر را  دو دسته اند که یک دسته اطاعت 
واجب می دانند و دسته ای دیگر افراطیون هستند 
که به شاه شان هم گوش نمی کنند و امروز غلبه 
با این جریان است. تفاوت امام)ره( با این جریان ها 
تحولات  اجتهاد  پذیرش  با  ایشان  که  است  این 
جامعه را می دیدند و با حفظ اصول به تناسب با 
جهان امروز حکم می دادند، درحالی که داعش این 
کار را نکرده و با هرگونه تغییری مخالفت می کند.
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حجت الاسلام  و المسلمین کاظم قاضی زاده، رئیس مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم ومؤلف 
کتاب »اندیشه های  فقهی ـ سیاسی امام خمینی )ره(«معتقد است نقطه عزیمت اندیشه 
امام)ره( رابطه دین و سیاست است و در اندیشه سیاسی امام جمهوریت شرط تحقق اسلامی 

بوده و ذیل اسلامیت آن معنا می یابد. 

حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضي زاده

جمهوریت در اسلام سیاسی امام)ره( 

اصل یا مَجاز؟

امام  سیاسی  اسلام  گفتمان  از  می توان  آیا 
خمینی)ره( سخن گفت؟ دال محوری در این 

گفتمان چیست؟
ممیز  وجه  که  بگویم  باید  شما  سؤال  پاسخ  در 
امام خمینی با دیگر فقهای هم عصر ایشان تلقیی 
داشتند.  اسلامی  اندیشه  مجموعه  از  امام  که  بود 
اجتماعی  بعد  یک  دارای  اسلام  امام)ره(،  نظر  در 
قوی در دوران غیبت بوده و شاید بتوان گفت که 
نقطه عزیمت اندیشه امام)ره( مسئله رابطه دین و 
امام در  سیاست است. اگر شما به دروس مرحوم 
بحث ولایت فقیه که در ایام حضور ایشان در نجف 

ارائه دادند، مراجعه کنید یا به سخنرانی های ایشان 
از نکات  در سال های 4۲ و 43 توجه کنید، یکی 
را  اسمش  بتوان  شاید  که  امام  بحث های  محوری 
دانست،  اسلامی  اندیشه  در  ایشان  عزیمت  نقطه 

مسئله رابطه دین و سیاست است.
تلقی بسیاری از فقهای شیعه در عصر غیبت این 
است که ما یا وظیفه سیاسی چندانی نداریم یا اگر 
باید  با ظلم در حوزه  های محدودی  مبارزه  داریم، 
با ظلم بکنیم، نباید به  باید مبارزه  باشد و اگر ما 
سقوط یک حکومت بینجامد. امام)ره( در برابر این 
از متون اسلامی  برداشتی که  و  با تحلیل  دیدگاه 

عصر  در  اسلام  اجرای  که  بودند  معتقد  داشتند، 
غیبت  عصر  در  و  است  حکومت  نیازمند  غیبت 
فقیهان موظفند که هم ظالمان را از عرصه کشور 
برکنار کنند و هم خودشان به جهت اینکه بتوانند 
اسلام را در جامعه پیاده کنند، قدرت را به دست 
گیرند. همین نکته سبب شد، امام خمینی با یک 
به  نگاه  آغاز  بکنند. در  نگاه دیگر مبارزه را شروع 
سرنگونی حکومت جور بود، اما با بحث هایی که در 
مطرح  مبارزه  حین  در  که  نظریه هایی  با  و  حوزه 
کردند، مسئله تشکیل حکومت اسلامی و تأسیس 

جمهوری اسلامی مطرح شد.
به طور خلاصه وجه ممیزه امام)ره( در حوزه تلقی 
است  این  سیاست  و  حکومت  خصوص  در  دین 
اجتماعی سیاسی  اسلام  به یک  ایشان معتقد  که 
را  مردم  اجتماعی  زندگی  عرصه های  که  بودند 
سیاسی  سرنوشت  به  نسبت  و  است  نکرده  رها 
مسلمانان حساس است و عالمان دینی را موظف 
کرده مقدمات تشکیل دولت و حکومت اسلامی را 

پیگیری کنند.

را  برخی معتقدند که گفتمان اسلام سیاسی 
می توان ذیل عنوان ولایت فقیه صورت بندی 
سیاسی  اسلام  محور  ولایت فقیه  آیا  کرد، 
امام  سیاسی  اندیشه  نتایج  از  یکی  یا  است 

خمینی)ره(؟
اسلام سیاسی در جایگاه مبنا نسبت به ولایت فقیه 
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است و اصولاً توسعه برداشت امام خمینی از ولایت 
فقیه مبتنی است بر برداشت شان از اسلام سیاسی. 
پیش از امام خمینی خیلی ها به این ادله تمسک 
معمولا  فقیه  ولایت  در خصوص  ولی  بودند  کرده  
در  فقیه  ولایت  می کردند  عنوان  آن ها  که  چیزی 
برای  بود،  اسلامی  جامعه  برجامانده  مسائل  حوزه 
مثال در خصوص اموال افرادی که غایب می شوند 
در این جهت که اموال شان از بین نرود، فقیه در 
یا کسانی در سن طفولیت  اینجا دخالت می کند. 
سرپرست خود را از دست می دهد و ولی فقیه باید 
به او برسد و یا زنی که شوهرش غایب شده که در 
باید اعمال ولایت کند و زمینه زندگی  این موارد 
را برای او فراهم کند. در فقه به این مسائل، امور 

حسبیه گفته می شود.
داشتند،  که  کلانی  نگاه  به  توجه  با  امام)ره(   
دیدگاهشان با فقهای سنتی متفاوت بود. فقها باید 

در حوزه سیاست، از سطح امور حسبه فراتر بروند و 
به مباحث ناظر بر یک دولت و یا کشور اسلامی ارتقا 
یابند. شاهد این رویکرد هم این است که خود امام 
بحث های  آغاز،  در  فقیه  ولایت  کتاب  در  خمینی 
مربوط به دین و سیاست را مطرح می کنند و بعد 
اثبات رابطه دین و سیاست و آمیختگی آنها و  از 
لزوم پیگیری حوزه سیاست، به بحث ولایت فقیه 
می رسند؛ لذا اسلام سیاسی در اندیشه امام خمینی 

در جایگاه مبنایی تری نسبت به ولایت فقیه است.

در  سکولار  و  مذهبی  غالب  گفتمان  دو 
این ها  خود  که  است  موجود  معاصر  ایران 
امام  گفتمان  دارند.  دیگری  تقسیم بندی  هم 

خمینی)ره( چه نسبتی با این دو دارد؟
جدیدی  گفتمان  سیاست  حوزه  در  امام  گفتمان 
سکولار  و  دینی  حوزه  در  می شود  کمتر  که  بود 

مشابهی برای آن پیدا کرد و مجموعه مرکبی است 
گفتمان  آن  در  می توان  را  مختلفی  مباحث  که 
با  را  شباهت هایی  گفتمان  این  از  بخشی  دید. 
گفتمان هایی که ذکر کردید، دارد؛ برای مثال نقطه 
مشترک میان گفتمان سیاسی امام)ره( با گفتمان 
سیاسی اسلامی قبل از خود، مثل مشروطه تأکید بر 
احکام اسلامی در حوزه اجتماعی است. امام خمینی 
موقع  هیچ  و  دارند  اشتراک  آنها  با  بخش  این  در 
گفتمانشان در پی این نیست که در عرصه کشور، 
نسبت به اجرای احکام اسلامی بدون نظر باشیم. 
باید نسبت به محوریت دین در  حکومت اسلامی 
جامعه و عدم مخالفت با آموزه های دینی حساس 

باشد و این مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهد.
در  امام)ره(  سیاسی  اسلام  گفتمان  اشتراک  وجه 
را  آ نها  می توان  که  گفتمان های سکولار  با  نسبت 
به سکولار، مذهبی و غیرمذهبی تقسیم کرد، این 
است که اگر گفتمان های سکولار به حضور مردم 
و  شکل گیری  در  آنها  آراء  رعایت  و  جامعه  در 
تصمیم سازی تأکید دارند، امام خمینی نیز با طرح 
جمهوریت  بر  تأکید  و  اسلامی  جمهوری  دیدگاه 
همراه  سکولار  دیدگاه های  با  بخش  این  در  عملًا 
می شوند؛ به این معنا که ایشان هم معتقد بودند که 
پس از رعایت چارچوب های اسلامی آن چیزی که 
تعیین کننده تصمیم سازی در یک حکومت دینی 
با گفتمان هایی  لذا  است، رأی و نظر مردم است؛ 
دارند. گفتمان های  را  این مشابهت  که سکولارند، 
مردم  رأی  به  رویین  لایه های  در  تنها  سکولار 
توجه دارند اما امام به رأی مردم نگاه مثبتی دارند 
اسلامیت  از  ترکیبی  ایشان  و در مجموع گفتمان 
و جمهوریت است که بین  این دو جمعی صورت 
شاخصه های  را  دو  این  می توان  و  است  گرفته 
آنها  از  یکی  که  دانست  راحل  امام  اندیشه  اصلی 
با گفتمان های سیاسی مذهبی قبل از خودشان و 

دیگری با گفتمان های سکولار همراهی دارد.

خمینی)ره(  امام  گفتمان  نسبت  خصوص  در 
و گفتمان های مذهبی بحثی که مطرح است 
این است که آیا نظام اسلامی باید منطبق با 
شریعت  با  مخالف  اینکه  یا  و  باشد  شریعت 

نباشد؟ نظر امام در این خصوص چه بود؟
در این باره دو دیدگاه مطرح است؛ اول اینکه هر 
اسلامی  نظام  یا  دولت  یک  عنوان  به  که  را  آنچه 
می دانیم، باید از شریعت بگیریم و نظام منطبق با 
آن باشد؛ به این معنا که آموزه های سیاسی مان مثل 
و مجموع  و سنت  قرآن  از  است که  فرعی  احکام 
منابع دینی گرفته می شود. طبق دیدگاه دوم، در 
مواردی  از  یکی  سیاسی  نظام  و  حکومت  حوزه 
که می شود استفاده کرد، تجربه و عقل خدادادی 
انسان است و ما باید فقط نسبت به این که قواعد و 
قوانین از چارچوب های دینی خارج نشود و مخالف 
لزوماً  اینکه  یعنی  باشیم.  نباشد، حساس  شریعت 
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هر چیزی که در حکومت باشد و عمل شود، لازم 
نیست منطبق با شرع باشد. آنچه واقعیت خارجی 
نظام جمهوری اسلامی است هم در تصمیم گیری 
نباید  این است که قوانین مصوب  نهادهای فقهی 
نگهبان  شورای  و  باشند  داشته  مخالفتی  شرع  با 
شرع  موافق  باید  قانون  این  نمی گوید  هیچگاه 
شرع  مخالف  که  همین  و  باشد  شرع  از  متخذ  یا 
نباشد، کافی است. ما در حوزه حکومت لازم نیست 
که همه چیز را از شرع بگیریم و امام)ره( نیز در 
شاهد  داشتند؛  را  دیدگاه  همین  عملی شان  سیره 
عمده اش قانون اساسی است که به تأیید امام رسید. 
در قانون اساسی به نوعی تفکیک قوا مطرح شده، 
در حالی که تفکیک قوا به سه قوه در صدر اسلام 
نبوده و به عبارت دیگر این تفکیک متخذ از شریعت 
نیست، بلکه صرفا می توان گفت که مخالف شریعت 
و  است  کافی  هم  مقدار  همین  رو  این  از  نیست. 
که  است؛ چرا  عقلایی  و  پذیرفته شده  روشن  امر 
مثلًا ما با تفکیک قوا راه را برای استبداد و تداخل 
می بندیم. به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی)ره( 
با نظریه کفایت عدم مخالفت با شرع همراه است؛ 
گرچه در این سال ها جریان ها و افرادی بوده اند که 
فکر می کردند ما باید بر دیدگاه انطباق بر شریعت 
زمانی  و  کنیم  تأکید  شریعت  از  اتخاذ  معنای  به 
برخی ها اسلام رساله  ای را مطرح می کردند، به این 
قانون گذاری در مجلس  ما  آنکه  به جای  معنا که 
داشته باشیم، رساله را به مجریان بدهیم و حکومت 
را بر اساس رساله های عملیه پیاده کنیم، اما به نظر 
می آید که این فکر صحیح نباشد و اصولاً در دنیای 
معاصر عملی و اجرایی نیست و امام)ره( هم با آن 

موافق نبودند.

مسئله ای به نام شرعی بودن حکومت شیعی 
در عصر غیبت وجود دارد و اینکه آیا اساساً 
اجرای حکم شرعی در عصر غیبت مجاز است 
را چگونه  این مسئله  امام خمینی)ره(  نه،  یا 

حل می کنند؟
این به سؤال بنیادینی بازمی گردد که حوزه حکومت 
اسلام  با  امام)ره(  است؟  چگونه  غیبت  عصر  در 
سیاسی پاسخ آن را داده اند. البته قبل از امام افراد 
زیادی بودند که به اسلام سیاسی به معنایی که امام 
راحل طرح می کرد، باور نداشتند، اما معتقد بودند 
تنها  نه  غیبت  عصر  در  اسلامی  احکام  اجرای  که 
بزهی روشن  این که کسی  بلکه لازم است.   مجاز 
او  در خصوص  باید  می کند،  سرقت  و  داده  انجام 
اجرای  متقدم  فقهای  از  برخی  اجرا کرد،  را  حکم 
احکام می کردند. به نظر اگر کسی ولایت فقیه را 
در آن سطحی که امام)ره( مطرح می کردند، مطرح 
کند، به طور روشن اجرای احکام در عصر غیبت را 
هم شامل می شود و الان هم عملًا این طور است 
و کسی درباره اینکه ما احکام جزایی اسلام را باید 
ضروری  مسئله  این  و  ندارد  تردیدی  کنیم،  اجرا 

است و این کار با بسط ید فقیه انجام می شود.

بحث جمهوریت و مردم از عناصر مهم گفتمان 
امام راحل است. مسئله جمهوریت از دیدگاه 
حضرت امام چقدر جدی است؟ این بحث که 
میزان رأی ملت است، تأمین کننده جمهوریت 

به معنای دقیق است؟ 
در باب جمهوریت، امام در دوران قبل از پیروزی 
پاریس  در  که  زمانی  در  خصوصا  اسلامی  انقلاب 
پاسخ  موضوع  این  به  مختلفی  موارد  در  بودند، 
خصوص  این  در  که  جملاتی  یکی  مثلًا  داده اند. 
از اولین حقوق  مطرح کرده اند این است که یکی 
تعیین  و  سرنوشت  بتواند  که  است  این  ملتی  هر 
شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. 
طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد 
موازین  پایه های  بر  این حکومت  باید  مسلمان اند، 
بنا شود یا می فرمودند سرنوشت  و قاعده اسلامی 
ما را که بعد از دویست سال به این دنیا آمده ایم، 
این  عقل  است،  این  قانون  کرده اید.  تعیین  شما 
است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی 
به دست خودش باشد، آخر ما چه حقی داریم که 
)ر.ک صحیفه  کنیم؟  تعیین  را  دیگران  سرنوشت 

امام، ج5: ص 507(
 یا در بهشت زهرا ظاهرا در ورود به ایران گفته اند 
آن  مگر  هستند،  ما  ولی  ما  پدرهای  »مگر  که 
اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال 
پیش از این بودند می توانند سرنوشت ملتی را که 
کنند؟«  تعیین  آن ها  می کنند،  پیدا  وجود  بعدها 

)صحیفه امام، ج6: ص 1۲(
کسانی  با  دیگر   دیدار  یک  در  خمینی)ره(  امام 
که جزء خبرگان قانون اساسی بودند، به صراحت 
فرموده اند »اکثریت هر چه گفتند آراء ایشان معتبر 
باشد، شما  به ضرر خودشان  به خلاف،  ولو  است، 
ولی آن ها نیستید که بگویید این به ضرر شماست؛ 
ما نمی خواهیم اجبار کنیم... آن مسیری که ملت ما 
این  دارد، روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده تان 
است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاح اش 
است. خوب باشد، ملت ما این طور می خواهد به من 
و شما چه، خلاف صلاحش را می خواهد، ملت رأی 
داده و رأیی که داده معتبر است«. )صحیفه امام، 

ج9: ص 304(
موارد متعددی از این بحث ها را امام راحل دارند و 
شاید بتوان گفت که ایشان گرچه در دوران تدریس 
فقیه  ولایت  به  اعتقاد  علمی  کتاب های  نگارش  و 
اما در دوران  الهی داشتند،  امر منصوب  به عنوان 
نزدیک به پیروزی انقلاب، رأی مردم را به صورت 
به  و  کردند  مطرح  خودشان  اندیشه  در  جدی 
بودند.  معتقد  داده اند،  نظر  مردم  آنچه  مشروعیت 
که  مطالبی  معتقدند  که  کسانی  هستند  البته 
امام)ره( در مورد مردم و جایگاه آنان در حکومت 
گفته است، مجازهای اندیشه ایشان است و حقیقت 

نیست و امام این مطالب را در جهت افکار عمومی 
جهان و برای اینکه مورد نقد بیگانگان قرار نگیریم، 
این جفای بزرگی به  به نظر می رسد  اما  گفته اند، 
رأی  میزان  گفته اند  ایشان  اگر  که  است  امام)ره( 
ملت است، این مجاز است، زیرا مجاز یعنی دروغ 
امام خمینی  این نبوده است.  و نظر واقعی  ایشان 
را  مردم  رأی  وسیع  حکومت  یک  اداره  حوزه  در 
به عنوان امری جدی در نظر می گرفتند و ولایت 
نامشروع  باشد،  نداشته  را  مردم  رأی  که  را  کسی 

می دانستند. 
بد نیست به این جمله که امام)ره( در سال های آخر 
ائمه  نمایندگانشان در دبیرخانه  عمرشان در پاسخ 
امام  از  سؤالی  ایشان  کنیم؛  اشاره  فرمودند،  جمعه 
پرسیدند و استفتایی کردند، متن استفتاء این است: 
»در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی 
می فرمایند:  جواب  در  امام  حضرت  دارد؟«  ولایت 
»ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین 
اکثریت  آراء  به  دارد  بستگی  حکومت  تشکیل  و 

مسلمین«. )صحیفه امام، ج۲0: ص 459(
جدی  امام)ره(  اندیشه  در  جمهوریت  رو  این  از   
است و نه مجازی که بگوییم چه مردم باشند و چه 
برعکس،  است؛  مشروع  اسلامی  حکومت  نباشند، 
امام)ره( حکومتی را که اکثریت آرا را نداشته باشد، 
یا  و  حاکم  زمانی  اگر  نمی دانند.  مشروع  حکومت 
حکومتی آراء مردم را از دست بدهد، از دیدگاه امام 

مبتلای به بحران مشروعیت شده است.
در  که  کسانی  یا  و  امام  حضرت  دیدگاه  از  البته 
اندیشه سیاسی اسلام کار می کنند، ما مردم سالاری 
مطلق و یا دموکراسی به این معنا که مردم جمع 
شوند و بگویند در کشور هم جنس بازی قانون شود، 
نداریم. این را تقریبا هیچ اندیشه ورزی اسلامی هم 
نیست که قائل باشد. برای همین است که در قانون 
اساسی ما آمده است اصل اسلامیت را نمی توان در 
پرتو جمهوریت دانست و این جمهوریت است که 
که  جایی  رو  این  از  باشد.  اسلامیت  پرتو  در  باید 
احکام مسلم اسلامی وجود دارد، نمی توان آنها را به 

رأی گیری گذاشت.
یک  ما  نباید  که  است  این  هست  که  چیزی  اما 
ارائه بدهیم که جایی  از اسلامیت  تفسیر موسعی 
برای مردم نگذارد. اگر قرار باشد ما به بهانه اسلام 
برای  جایی  هیچ  که  بدهیم  اختیار  تضییق  آنقدر 
مردم نماند، دیگر مردم سالاری نخواهد بود و باید 
اسم دیگری روی آن گذاشت. مردم سالاری دینی 
این  ما  برای  اسلامی  احکام  که  معناست  این  به 
گسترده ای  حوزه  در  که  است  گذاشته  جا  مقدار 
مردم اختیار داشته باشند. چون اولا احکام اسلامی 
در خصوص الزامات و محرمات نسبت به مباحات 
تصمیم  می تواند  دولت  حوزه  این  در  و  است  کم 
بگیرد که چه سیاستی داشته باشد. و بخش عمده 
دیگر این است که چه افرادی متصدی اجرا باشند 
تنها  و  است  نیامده  قیدی  نیز  شرع  جانب  از  که 
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محمدحسین جمشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص رابطه 
اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی)ره( معتقد است از نظر امام)ره( اخلاق و سیاست 
غایت مشترک و واحدی دارند و آن رسیدن انسان به زندگی آرمانی و الهی است. جمشیدی 
در این گفت وگو به کلیاتی در خصوص رابطه سیاست و اخلاق، نسبت اندیشه اخلاقی امام 
با اشاعره و معتزله، خصوصیت جمعی اخلاق و فقه امام، نسبت امام با تئوکراسی، انواع 

سیاست از نظر امام، و .... می پردازد. 

سیاست،   

به عنوان مقدمه بفرمایید آیا سیاست و اخلاق 
همیشه به هم وابسته اند و ما می توانیم سخن 

از سیاست اخلاقی به میان آوریم؟
که  دارد  بستگی  کسانی  نگاه  به  دو  این  رابطه 
می خواهند در عرصه سیاست و یا اخلاق تصمیمی 
را اتخاذ کنند و یا دیدگاهی را بیان نمایند. از این 
رو این مسئله به جهان بینی افراد بستگی دارد؛ به 
عنوان مثال یک مسلمان رابطه این دو را بر اساس 
جهان  در  که  کسی  اما  می گیرد،  نظر  در  اسلام 
دو  این  رابطه  می کند،  تنفس  لیبرالیستی  فکری 
بنابراین  می گیرد.  نظر  در  لیبرالیسم  اساس  بر  را 
رابطه ای  اخلاق  و  سیاست  بین  اساساً  آیا  اینکه 
نگرش  بینش،  نوع  به  اول  وهله  در  دارد،  وجود 
اما  داشت.  خواهد  بستگی  انسان ها  جهان بینی  و 
و  کنیم  مطرح  بخواهیم  اساسی تر  را  مسئله  اگر 
بخواهیم سیاستی سالم و یا اخلاقی کارآمد داشته 
باشیم، قطعا به لحاظ عقلی و منطقی بین این دو 

رابطه ای را باید در نظر بگیریم.
و  ثمر بخش  مفید،  مؤثر،  کارآمد،  زمانی  سیاست 
اصولی خواهد بود که جامعه بر اصول اخلاقی بنا 
مورد  مبانی  عنوان  به  را  اخلاقی  اصول  یا  و  شود 
جنبه  زمانی  اخلاق  و  باشیم  داده  قرار  پذیرش 
نگرش  و  سیاست  با  که  داشت  خواهد  کاربردی 
سیاسی جامعه و سرنوشت مشترک انسان ها ارتباط 

داشته باشد. از این رو اخلاق بدون سیاست، یعنی 
اخلاقی که صرفاً جنبه انزواگرایانه خواهد داشت و 
کارکردی در جامعه نداشته و سیاست هم به معنای 
مشترک  سرنوشت  با  که  انسان ها  جمعی  کنش 
انسان ها مرتبط است، اگر بر اخلاق و اصول انسانی 
متعالی بنا نشود، نتیجه ای در خور نخواهد داشت 
و نخواهد توانست اصولی را برای جامعه به ارمغان 

بیاورد. 
به  بتواند  صباحی  چند  شاید  غیراخلاقی  سیاست 
در  و  بود  نخواهد  پایدار  اما  برسد،  خود  ایده های 
دل مردم و جامعه نفوذ نخواهد کرد. بنابراین این 
این  از  یکی  است؛  بررسی  قابل  دو سو  از  موضوع 
منظر که ما چه نگرش و جهان بینیی داریم و در 
خصوص  در  اینکه  و  می کنیم  تنفس  مکتبی  چه 
رابطه اخلاق و سیاست چگونه می اندیشیم و دوم 
از هرگونه جهان بینی کاربردی، اخلاق  اینکه جدا 
در عرصه اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که 

به ارتباط منطقی این دو توجه شود.  

برای درک مراد امام)ره( از سیاست و اخلاق 
مراجعه  باید  منابعی  چه  به  دو  این  رابطه  و 
کرد؟ آیا رساله یا کتابی وجود دارد یا باید به 

سخنرانی های ایشان توجه کرد؟
موضوع  دو  از  کدام  هر  به  خاص  صورت  به  اگر 

سیاست  و  اخلاق  و  کنیم  نگاه  جداگانه  بخواهیم 
امام خمینی در هر دو  را جداگانه در نظر بگیرم، 
برای  هستند؛  مشخصی  و  جدا  آثار  دارای  عرصه 
مثال ایشان بخش عمده کتاب شرح چهل حدیث 
را به اخلاق و سلوک فردی اختصاص داده اند و در 
همین موضوع آثاری مانند شرح حدیث جنود عقل 
و جهل یا کتاب جهاد اکبر یا برخی از کتاب های 
دیگر ایشان که سیر و سلوک اخلاقی و یا عرفانی 
را مطرح می کند، به بحث پرداخته اند و همچنین 
و  آدابالصلوة  یا  و  سرّالصلوة  مانند  کتاب هایی 
سیاسی  عرصه  در  می پردازند.  مباحث  این  به   ...
و ولایت  مانند کشف الاسرار  آثاری  دارای  امام)ره( 
البیع  کتاب  از  بخش هایی  فقیه هستند همچنین 
می پردازد،  موضوع  این  به  آثار  از  دیگر  برخی  یا 
اما در این که امام)ره( رابطه این دو را به صورت 
علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داده باشد، اثری 
وجود ندارد و کشف رابطه این دو باید با مراجعه به 
آثار متعدد سیاسی، اخلاقی و گفتارهای شفاهی و 
بیانات حضرت امام)ره( صورت گیرد. در این زمینه 
باید مورد توجه  امام)ره(  الهی  وصیت نامه سیاسی 
باید  نظری  صورت  به  رو  این  از  بگیرد.  قرار  ویژه 
کدهای لازم از این آثار استخراج شده و جمع بندی 
و  دقیق  رابطه  دو  این  بین  امام)ره(  البته  و  شود 

عمیقی می بینند.

»صراط مستقیم«   قرآنی
از دیدگاه  امام خمینی)ره(

محمدحسین جمشیدی

61

جمهوریت
 در اندیشه 

امام خميني)ره(

خرداد61
95  

دو  اسلام  جهان  در  اخلاق  خصوص  در  ما 
می بینیم،  را  اشعری  و  اعتزالی  کلان  دیدگاه 
با این دو  افتراقاتی  امام)ره( چه اشتراکات و 

نحله دارند؟ 
اگر با دقت زیادی مباحث اخلاقی در اسلام را در 
نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد سه دیدگاه وجود 
سوم  و  اعتزالی  دوم  اشعری،  دیدگاه  یکی  دارد. 
دیدگاه امامیه است که به دیدگاه معتزلی نزدیک 
دیدگاه  در  دارد.  آن  با  هم  تفاوت هایی  اما  است، 
امامیه اصل اولیه این است که کنش های اخلاقی 
انسان محصول و نتیجه اراده خود انسان است که 
تابعی از اراده حق تعالی  بوده اما اراده انسان مستقل 
نیست و فعل انسانی از خود انسان سر زده و برآیند 
عقل و ادراک اوست؛ بنابراین ما در برابر فعلی که 
انجام می دهیم، مسئول هستیم. امام خمینی قائل 
افعال  از  برخی  که  ذاتی هستند  قبح  و  به حسن 
عدالت  که  این  مانند  هستند،  نیک  و  حسن  ذاتا 
ذاتا خوب و ظلم ذاتا بد است و ما به وسیله عقل 

خودمان توانایی کشف این امور را داریم.
امام قائل است که انسان ساخته شده از دو بعُد است، 
بعدی که جسم است و همه شئون غریزی و حیوانی 
انسان  را در برمی گیرد و این بعد در قالب جسم و 
روحانی  بعد  دوم  می کند.  پیدا  تجلی  انسان  ماده 
انسان است که توسط این بعد او به سوی معنویات و 

امور الهی سوق داده می شود. انسان در میان این دو 
بعد قرار گرفته است و می تواند هم در بعد بدی ها و 
خوبی ها به سمت بی نهایت پیش برود. انسان می تواند 
به درجه اسفل السافلین برسد و هم این قدرت را دارد 
که در ابعاد الهی آن قدر رشد کند که به جایی برسد 
که از فرشتگان الهی هم بالاتر باشد. به همین جهت 
انسان این کشش و توانایی را دارد که در هر دو مسیر 
حرکت کند و این تابع عقل و خرد انسان است. انسان 
پیامبر درونی به نام عقل دارد که به او می آموزد بین 
این دو کدام را انتخاب کند. بنابراین تمام کنش های 
انسان اختیاری است که از خود انسان سر می زند. 
امام)ره( هم جبر و هم اختیار را به طور مطلق رد 
کرده و قائل به »امر بین الامرین« است که نه جبر 
مطلق و نه تفویض به طور مطلق را نمی پذیرد و با 
نادیده گرفتن اراده الهی به تحلیل انسان نمی پردازد. 
آنچه هست چیزی بین این دوست، یعنی بر مبنای 
بر جهان  یک سری قوانین و قواعد و سنن حاکم 
هستی که در واقع زمینه آزادی و اختیار انسان است. 
برای مثال انسان در انتخاب نوع غذا مختار است، اما 
اینکه باید غدا بخورد، مختار نیست و او بر اساس 
سنن الهی و طبیعی باید غذا بخورد و اینجا انسان 
مجبور و تابع سننی الهی و وجودی است اما در باره 
نوع خوراکی، کم، زیاد، حرام، حلال بودن و... البته 

آزاد است که انتخاب کند. 

تمام  که  بود  خواهد  انتخاب گر  موجودی  انسان 
او  انتخاب  تابع  سیاسی اش  و  اخلاق  کنش های 
هستند و انتخاب او تابع دو ویژگی اخلاقی عقل و 
اختیار است. نگاه امام)ره( بر این اصول مبتنی است 
که با دیدگاه اعتزالی تفاوت هایی دارد، اما در حسن 
و قبح عقلی با اندیشه معتزله مشترک خواهد بود. 
اما اینکه انسان بین دو امر نامتناهی قرار می گیرد، 
چگونه رفتار کند، در عرصه زندگی چقدر از شرع 
و عقل پیروی کند و رابطه شرع و عقل، توحید و 
رابطه بین سیاست و اخلاق تفاوت هایی با معتزله 

دارد.

به  بیشتر  اسلامی  اندیشمندان  میان  در 
اخلاق  تا  است  شده  پرداخته  فردی  اخلاق 
به  نگاه  در  خمینی)ره(  امام  آیا  جمعی، 
اجتماعی  و  کرده  رفع  را  نقیصه  این  اخلاق، 

نگاه می کنند؟ 
می توانیم بگوییم تا حدودی این گونه است، اما 
مورد  بیشتر  اسلام  جهان  در  فردی  اخلاق  اینکه 
به  و  دارد  یونانی  ریشه  است،  گرفته  قرار  توجه 
سه  و  دو  قرن  در  که  است  ترجمه هایی  واسطه 
هجری مطرح شده و آثار ارسطو به جهان اسلام 
منتقل شد. در این اندیشه تفکیکی بین امر فردی 
در  ما  که  حالی  در  می گرفت،  صورت  جمعی  و 



اسلام سياسی
امام خمينی)ره(
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محمدحسین جمشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص رابطه 
اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی)ره( معتقد است از نظر امام)ره( اخلاق و سیاست 
غایت مشترک و واحدی دارند و آن رسیدن انسان به زندگی آرمانی و الهی است. جمشیدی 
در این گفت وگو به کلیاتی در خصوص رابطه سیاست و اخلاق، نسبت اندیشه اخلاقی امام 
با اشاعره و معتزله، خصوصیت جمعی اخلاق و فقه امام، نسبت امام با تئوکراسی، انواع 

سیاست از نظر امام، و .... می پردازد. 

سیاست،   

به عنوان مقدمه بفرمایید آیا سیاست و اخلاق 
همیشه به هم وابسته اند و ما می توانیم سخن 

از سیاست اخلاقی به میان آوریم؟
که  دارد  بستگی  کسانی  نگاه  به  دو  این  رابطه 
می خواهند در عرصه سیاست و یا اخلاق تصمیمی 
را اتخاذ کنند و یا دیدگاهی را بیان نمایند. از این 
رو این مسئله به جهان بینی افراد بستگی دارد؛ به 
عنوان مثال یک مسلمان رابطه این دو را بر اساس 
جهان  در  که  کسی  اما  می گیرد،  نظر  در  اسلام 
دو  این  رابطه  می کند،  تنفس  لیبرالیستی  فکری 
بنابراین  می گیرد.  نظر  در  لیبرالیسم  اساس  بر  را 
رابطه ای  اخلاق  و  سیاست  بین  اساساً  آیا  اینکه 
نگرش  بینش،  نوع  به  اول  وهله  در  دارد،  وجود 
اما  داشت.  خواهد  بستگی  انسان ها  جهان بینی  و 
و  کنیم  مطرح  بخواهیم  اساسی تر  را  مسئله  اگر 
بخواهیم سیاستی سالم و یا اخلاقی کارآمد داشته 
باشیم، قطعا به لحاظ عقلی و منطقی بین این دو 

رابطه ای را باید در نظر بگیریم.
و  ثمر بخش  مفید،  مؤثر،  کارآمد،  زمانی  سیاست 
اصولی خواهد بود که جامعه بر اصول اخلاقی بنا 
مورد  مبانی  عنوان  به  را  اخلاقی  اصول  یا  و  شود 
جنبه  زمانی  اخلاق  و  باشیم  داده  قرار  پذیرش 
نگرش  و  سیاست  با  که  داشت  خواهد  کاربردی 
سیاسی جامعه و سرنوشت مشترک انسان ها ارتباط 

داشته باشد. از این رو اخلاق بدون سیاست، یعنی 
اخلاقی که صرفاً جنبه انزواگرایانه خواهد داشت و 
کارکردی در جامعه نداشته و سیاست هم به معنای 
مشترک  سرنوشت  با  که  انسان ها  جمعی  کنش 
انسان ها مرتبط است، اگر بر اخلاق و اصول انسانی 
متعالی بنا نشود، نتیجه ای در خور نخواهد داشت 
و نخواهد توانست اصولی را برای جامعه به ارمغان 

بیاورد. 
به  بتواند  صباحی  چند  شاید  غیراخلاقی  سیاست 
در  و  بود  نخواهد  پایدار  اما  برسد،  خود  ایده های 
دل مردم و جامعه نفوذ نخواهد کرد. بنابراین این 
این  از  یکی  است؛  بررسی  قابل  دو سو  از  موضوع 
منظر که ما چه نگرش و جهان بینیی داریم و در 
خصوص  در  اینکه  و  می کنیم  تنفس  مکتبی  چه 
رابطه اخلاق و سیاست چگونه می اندیشیم و دوم 
از هرگونه جهان بینی کاربردی، اخلاق  اینکه جدا 
در عرصه اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که 

به ارتباط منطقی این دو توجه شود.  

برای درک مراد امام)ره( از سیاست و اخلاق 
مراجعه  باید  منابعی  چه  به  دو  این  رابطه  و 
کرد؟ آیا رساله یا کتابی وجود دارد یا باید به 

سخنرانی های ایشان توجه کرد؟
موضوع  دو  از  کدام  هر  به  خاص  صورت  به  اگر 

سیاست  و  اخلاق  و  کنیم  نگاه  جداگانه  بخواهیم 
امام خمینی در هر دو  را جداگانه در نظر بگیرم، 
برای  هستند؛  مشخصی  و  جدا  آثار  دارای  عرصه 
مثال ایشان بخش عمده کتاب شرح چهل حدیث 
را به اخلاق و سلوک فردی اختصاص داده اند و در 
همین موضوع آثاری مانند شرح حدیث جنود عقل 
و جهل یا کتاب جهاد اکبر یا برخی از کتاب های 
دیگر ایشان که سیر و سلوک اخلاقی و یا عرفانی 
را مطرح می کند، به بحث پرداخته اند و همچنین 
و  آدابالصلوة  یا  و  سرّالصلوة  مانند  کتاب هایی 
سیاسی  عرصه  در  می پردازند.  مباحث  این  به   ...
و ولایت  مانند کشف الاسرار  آثاری  دارای  امام)ره( 
البیع  کتاب  از  بخش هایی  فقیه هستند همچنین 
می پردازد،  موضوع  این  به  آثار  از  دیگر  برخی  یا 
اما در این که امام)ره( رابطه این دو را به صورت 
علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار داده باشد، اثری 
وجود ندارد و کشف رابطه این دو باید با مراجعه به 
آثار متعدد سیاسی، اخلاقی و گفتارهای شفاهی و 
بیانات حضرت امام)ره( صورت گیرد. در این زمینه 
باید مورد توجه  امام)ره(  الهی  وصیت نامه سیاسی 
باید  نظری  صورت  به  رو  این  از  بگیرد.  قرار  ویژه 
کدهای لازم از این آثار استخراج شده و جمع بندی 
و  دقیق  رابطه  دو  این  بین  امام)ره(  البته  و  شود 

عمیقی می بینند.
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دو  اسلام  جهان  در  اخلاق  خصوص  در  ما 
می بینیم،  را  اشعری  و  اعتزالی  کلان  دیدگاه 
با این دو  افتراقاتی  امام)ره( چه اشتراکات و 

نحله دارند؟ 
اگر با دقت زیادی مباحث اخلاقی در اسلام را در 
نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد سه دیدگاه وجود 
سوم  و  اعتزالی  دوم  اشعری،  دیدگاه  یکی  دارد. 
دیدگاه امامیه است که به دیدگاه معتزلی نزدیک 
دیدگاه  در  دارد.  آن  با  هم  تفاوت هایی  اما  است، 
امامیه اصل اولیه این است که کنش های اخلاقی 
انسان محصول و نتیجه اراده خود انسان است که 
تابعی از اراده حق تعالی  بوده اما اراده انسان مستقل 
نیست و فعل انسانی از خود انسان سر زده و برآیند 
عقل و ادراک اوست؛ بنابراین ما در برابر فعلی که 
انجام می دهیم، مسئول هستیم. امام خمینی قائل 
افعال  از  برخی  که  ذاتی هستند  قبح  و  به حسن 
عدالت  که  این  مانند  هستند،  نیک  و  حسن  ذاتا 
ذاتا خوب و ظلم ذاتا بد است و ما به وسیله عقل 

خودمان توانایی کشف این امور را داریم.
امام قائل است که انسان ساخته شده از دو بعُد است، 
بعدی که جسم است و همه شئون غریزی و حیوانی 
انسان  را در برمی گیرد و این بعد در قالب جسم و 
روحانی  بعد  دوم  می کند.  پیدا  تجلی  انسان  ماده 
انسان است که توسط این بعد او به سوی معنویات و 

امور الهی سوق داده می شود. انسان در میان این دو 
بعد قرار گرفته است و می تواند هم در بعد بدی ها و 
خوبی ها به سمت بی نهایت پیش برود. انسان می تواند 
به درجه اسفل السافلین برسد و هم این قدرت را دارد 
که در ابعاد الهی آن قدر رشد کند که به جایی برسد 
که از فرشتگان الهی هم بالاتر باشد. به همین جهت 
انسان این کشش و توانایی را دارد که در هر دو مسیر 
حرکت کند و این تابع عقل و خرد انسان است. انسان 
پیامبر درونی به نام عقل دارد که به او می آموزد بین 
این دو کدام را انتخاب کند. بنابراین تمام کنش های 
انسان اختیاری است که از خود انسان سر می زند. 
امام)ره( هم جبر و هم اختیار را به طور مطلق رد 
کرده و قائل به »امر بین الامرین« است که نه جبر 
مطلق و نه تفویض به طور مطلق را نمی پذیرد و با 
نادیده گرفتن اراده الهی به تحلیل انسان نمی پردازد. 
آنچه هست چیزی بین این دوست، یعنی بر مبنای 
بر جهان  یک سری قوانین و قواعد و سنن حاکم 
هستی که در واقع زمینه آزادی و اختیار انسان است. 
برای مثال انسان در انتخاب نوع غذا مختار است، اما 
اینکه باید غدا بخورد، مختار نیست و او بر اساس 
سنن الهی و طبیعی باید غذا بخورد و اینجا انسان 
مجبور و تابع سننی الهی و وجودی است اما در باره 
نوع خوراکی، کم، زیاد، حرام، حلال بودن و... البته 

آزاد است که انتخاب کند. 

تمام  که  بود  خواهد  انتخاب گر  موجودی  انسان 
او  انتخاب  تابع  سیاسی اش  و  اخلاق  کنش های 
هستند و انتخاب او تابع دو ویژگی اخلاقی عقل و 
اختیار است. نگاه امام)ره( بر این اصول مبتنی است 
که با دیدگاه اعتزالی تفاوت هایی دارد، اما در حسن 
و قبح عقلی با اندیشه معتزله مشترک خواهد بود. 
اما اینکه انسان بین دو امر نامتناهی قرار می گیرد، 
چگونه رفتار کند، در عرصه زندگی چقدر از شرع 
و عقل پیروی کند و رابطه شرع و عقل، توحید و 
رابطه بین سیاست و اخلاق تفاوت هایی با معتزله 

دارد.

به  بیشتر  اسلامی  اندیشمندان  میان  در 
اخلاق  تا  است  شده  پرداخته  فردی  اخلاق 
به  نگاه  در  خمینی)ره(  امام  آیا  جمعی، 
اجتماعی  و  کرده  رفع  را  نقیصه  این  اخلاق، 

نگاه می کنند؟ 
می توانیم بگوییم تا حدودی این گونه است، اما 
مورد  بیشتر  اسلام  جهان  در  فردی  اخلاق  اینکه 
به  و  دارد  یونانی  ریشه  است،  گرفته  قرار  توجه 
سه  و  دو  قرن  در  که  است  ترجمه هایی  واسطه 
هجری مطرح شده و آثار ارسطو به جهان اسلام 
منتقل شد. در این اندیشه تفکیکی بین امر فردی 
در  ما  که  حالی  در  می گرفت،  صورت  جمعی  و 
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اندیشه ایران باستان تفکیکی به این معنا نداریم و 
اخلاق، جمعی است. نمونه هایی از این مضمون را 
در »نامه تنسر« و یا آثار باقی مانده از ایران باستان 

ملاحظه می کنیم. 
با توجه به بحران های سیاسی اجتماعی در جهان 
اسلام و هجوم اقوام ترک، مغول و تاتار، زمینه برای 
گسترش اخلاق فردی مساعد شد و از سوی دیگر 
گسترش نگرش عرفان و عرفانی گری به خصوص 
در اندیشه ابن عربی زمینه گرایش به اخلاق فردی 

را فراهم کرد. 
یکی از ویژگی هایی که پیشتر هم وجود داشت اما 
در شخصیت حضرت امام)ره( بارزتر است، این است 
که ایشان شکل اجتماعی به اخلاق داد و اخلاق به 
سیاست نزدیک شده و رابطه دقیق تر و عمیق تری 
پیدا کرد. امام خمینی با الهام از اسلام سعی کردند 
تا بحث جهاد با نفس را که رکن اولیه اخلاق است، 
در قالب قیام و مبارزه مطرح کنند که درعین اینکه 
در برابر هواهای نفسانی است، در برابر طاغوت های 
وارد  فردی  اخلاق  از  امام)ره(  هست.  هم  بیرون 
اخلاق اجتماعی می شوند و در واقع قیام را جلوه ای 
مستندی  متن  همان  در  می دانند.  نفس  جهاد  از 
است  شده  درج  امام  حضرت  صحیفه  اول  در  که 
اولیه  لِلهّ گام  قیام  ایشان هم هست،  نامه  اولین  و 
سلوک عنوان می شود که تنها در باره نفس نیست 

و در برابر طاغوت ها و سلطه بیرونی ـ همچون رژیم 
پهلوی، آمریکا و اسرائیل غاصب ـ هم هست. قیام 
حوزه  در  اخلاقی  کنش هایی  عملًا  این ها  برابر  در 
اجتماعی قلمداد شده است. حضرت امام به عنوان 
قیام صحبت  از  اخلاقی  اول سلوک  گام  و  مقدمه 
می کند که به حوزه سیاسی و اجتماعی هم تعلق 

می گیرد. 
نگاه حضرت امام)ره( بازگشت به فلاسفه ای مانند 
فارابی و ابن سینا دارد که معتقدند رسیدن انسان 
به کمال در جامعه میسر است و نه بریده از جامعه 
و ایشان تقوای منفی را رد می کنند؛ این در حالی 
است که نزد ابن عربی که بعد از فارابی و ابن سینا 
آمده است، اخلاق فردی و منزوی از جامعه مطرح 
است. با اینکه که امام خمینی در عرفان تحت تأثیر 
ابن عربی است، اما در رابطه با مسائل اجتماعی و 
اخلاقی، تحت تأثیر فلاسفه مسلمان مانند فارابی 
است. ما می توانیم به برخی از کدهای حضرت امام 
سید احمد  حاج  به  دارد  نامه ای  امام  کنیم،  اشاره 
خمینی که می فرمایند: فرزندم، تلقی نکن که انسان 
با بریدن از سیاست و دوری کردن از مسائل دنیایی 
می تواند به خدا نزدیک شود و قرار گرفتن در این 
عرصه و در این ولایات است که بهتر می تواند انسان 
را آب دیده و به خدا نزدیک کند. بنابراین امام)ره( 
قائل است انسان در عرصه جامعه و با کنش جمعی 

سرنوشت  با  نسبت  در  و  سیاست  در  حضور  با  و 
دیگران به کمال اخلاقی لازم می رسد. 

امام)ره( به نوعی اخلاق فردی را نفی می کنند 
را  آن  به  پایبندی  سنتی  فقهای  در  ما  که 
می بینیم که بیشتر فقه ناظر بر امور شخصی 
در  دولت  حقوقی  شخصیت  و  است  فردی  و 
نظر گرفته نمی شود، آیا ایشان به نوعی از این 

پارادایم عبور کرده اند؟ 
نگرش  را  آن  می توان  که  چیزهایی  از  یکی 
اصول گرایانه و عقل گرایانه امام خمینی بدانیم این 
است که امام در اخلاقیات، سیاسات و در فقه هم 
جمع نگر بوده و معتقدند فقه ما علاوه بر نگاه به فرد 
به عنوان موضوع، باید جامعه، نهادهای عمومی و 
دولتی را به عنوان موضوع مورد توجه قرار داده و 
به احکام این موارد بپردازد و این در عصر ما چیز 

جدیدی بود که دیگران مطرح نکرده بودند. 
صفوی  زمان  تا  که  این  به  توجه  با  تشیع  فقه 
نکرده  توجه  فردی  مسائل  به  داشت،  محدودیت 
بود. بعد از آن هم مسائلی وجود داشت که باعث 
به مسائل  کاری  و  فقه شیعه محدود شود  تا  شد 
عمومی نداشته باشد و سلسله های قاجار و پهلوی 
خود  به  خود  فقها  زدند.  دامن  بحث  این  به  هم 
رساله های عملیه را به موضوعات فردی اختصاص 
و  اجتماعی  برای طرح مسائل  می دادند که جایی 
سیاسی در آن ها وجود نداشت. اما امام خمینی و 
یکی دو نفر مانند آیت الله صدر به صراحت مسائل 
عمومی و اجتماعی را مطرح کردند و گفتند علاوه 
باید به دولت، اجتماع و حکومت پرداخته  بر فرد 
شده و ما احکام و قوانین لازم در این حوزه را نیز 
تدوین کنیم. امام خمینی)ره( نگرش جمع گرایانه 
خود در اخلاق را به فقه سرایت می دهد و در مسائل 

اجتهادی با این رویکرد پیش می رود.

 در بحث های سیاسی مکتبی به نام تئوکراسی 
و یا دین سالاری وجود دارد، آیا امام)ره( قائل 
آرمان های  به  و  بودند  تئوکراتیک  اندیشه  به 
غیردنیایی نظر داشتند و یا به دنیا نیز توجه 

می کردند؟ 
بعد  هم  خمینی)ره(  امام  نظرگاه  در  سیاست 
و  زمینی  بعد  هم  و  دارد  الهی  و  متعالی  آسمانی 
مسائل مبتلابه امور عینی مردم و هر دو بعد توسط 
ایشان مورد توجه قرار گرفته است. در نگاه امام)ره( 
سعادت  و  کمال  به  رسیدن  خلقت  اساسی  هدف 
واقعی است که به صورت کامل در این جهان تأمین 
نخواهد شد، به همین جهت نگاه امام متوجه جهان 
این  در  انسان ها  تکامل  و  تعالی  معنویت،  آخرت، 
عرصه است. البته این بدان معنا نیست که سیاست 
را در عرصه رفاه انسانی و مسائل اجتماعی واقعی 

مطرح نکنند.
و  زمینی  بعد  دو  خمینی،  امام  نگاه  در  سیاست 
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که  است  قائل  امام  البته  دارد،  اخروی  و  متعالی 
کرد؛  ترسیم  می توان  صورت  سه  به  را  سیاست 
اگر سیاستی با دروغ، فریب، عوام فریبی و سطه بر 
جان مردم به وجود بیاید، در این صورت سیاست، 
در  جایگاهی  که  بود  خواهد  شیطانی  سیاست 
و   4۲ سال  مسائل  جریان  در  ندارد.  امام  اندیشه 
در هنگام تبعید حضرت امام، رئیس ساواک پیش 
ایشان می آید و می گوید که سیاست را که با دروغ 
بگذارید و شما که  ما  برای  است،  فریب عجین  و 
 شأن تان بالاتر است و پاکید، پاک بمانید. امام پاسخ 
داده بودند که این سیاستی که می گویید متعلق به 
خود شماست و شیطانی است، اما سیاستی که من 

می بینیم متعلق به این مسائل نیست.
نوع دوم سیاستی که امام)ره( قائل بودند، سیاست 
نظر  در  را  انسان ها  نیازهای  که  است  حیوانی 
می گیرد و هدف  آن سلطه بر جان و مال انسان ها 
این  مادی  نیازهای  تأمین  دنبال  به  تنها  و  نیست 
که  اروپایی  جوامع  از  برخی  مانند  است؛  جهانی 
کاری  و  می کنند  نگاه  حیوان  چشم  به  انسان  به 
به آخرت، معنویت، رشد و کمال انسان ندارند. به 
این سیاست  امام خمینی می گویند  همین خاطر 
مورد تأیید است، اما در ذیل نوع سوم سیاست که 
آن را سیاست الهی و یا اسلامی انسانی می خوانند 
این جهانی  و  انسان ها  ابعاد مادی  به  تنها  که هم 
به  آنها  و رسیدن  انسان ها  پرورش  به  و  ندارد  کار 
به  را  انسان  می خواهد  هم  یعنی  دارد؛  کار  کمال 
تأمین  را  جهانی  این  زندگی  هم  و  برساند  کمال 

از شئون  یکی  امام)ره( می فرمایند سیاست  بکند. 
انبیا ست و انبیا برانگیخته شده اند تا سیاست امت را 
به این معنا پیش برده و دنیایشان را پیش ببرند و 

هم آخرت ایشان را تأمین کنند. 
امام خمینی معتقدند این سیاست مختص انبیاست 
و پس از آن اولیا که ائمه معصومین هستند و به 
تبع آنها علما بیدار اسلام که تعهد به مسئله اسلام 
دارند و دیگران را شامل نمی شود. در جای دیگر 
امام)ره( همین سیاست را وقتی می خواهند تعریف 
کنند، می گویند این سیاست همان سیاستی است 
که در قرآن از آن به »صراط مستقیم« تعبیر شده 
شروع  عبودیت  آغاز  نقطه  از  سیاست  این  است. 
می شود؛  ختم  ربوبیت  کمال  نقطه  به  و  می شود 
یعنی حرکت انسان در مسیر خدا را شامل می شود 
و بدون هیچگونه انحرافی این مسیر را باید پیش 
را  واقعی  سیاست  جا  این  در  امام  بنابراین  ببرد. 
صراط مسقیم الهی و سلوک الی الله می دانند و در 
واقع ایشان اخلاق و سیاست را یکی می کنند و اگر 
نتیجه، سیاست  سیاست صراط مستقیم است در 
به  بود؛  خواهد  سیاست  همان  دین  و  دین  همان 
همین جهت سیاست جز به عدالت، صلح، سعادت 
امام  نمی اندیشد.  به چیز دیگری  و کمال حقیقی 
راحل چنین سیاستی الهی را برای جامعه ترسیم 
ما  که  است  سیاستی  این  است  معتقد  و  می کند 
از خدا می خواهیم.  بار  در طول شبانه روز چندین 
کاملًا  سیاست  خصوص  در  امام  دید  بنابراین 

اخلاقی، معنوی و متعالی و الهی است.

نوعی  خمینی  امام  که  گفت  می توان  آیا 
این همانی بین سیاست و اخلاق قائل هستند؟

به یک معنا بله. در دید امام)ره( اخلاق و سیاست 
دو چیز جدا از هم نیستند و هر دو یکی می شوند 
و در قالب حرکت و تلاش انسان برای رسیدن به 
سعادت واقعی در قالب این حرکت تجلی می یابد. 
این حرکت می خواهد در یک جا رابطه من با خود 
را تعریف کند که اسمش را می گذارند اخلاق و در 
جای دیگری رابطه من را با دیگری تعریف می کند 
که اسمش را می گذارند سیاست؛ منتهی در این جا 
مهم این است که اخلاق رابطه من با خودم را تعیین 
می کند و بر تعیین رابطه من با دیگران نیز تأثیر 
می گذارد و اگر فرض کنید من خصلتی مانند کبر 
با دیگران و  رفتارم  این مسئله روی  باشم،  داشته 
اخلاق من،  بنابراین  تأثیر می گذارد.  درون جامعه 
اخلاق اجتماعی است، زیرا رفتار دیگران را متأثر 
این دو  این رو فاصله ای بین  از  و تنظیم می کند؛ 

نخواهد بود.
حوزه  ارسطو  کنم،  اشاره  باید  اینجا  در  ببینید 
کنش فردی را به نام اخلاق و تدبیر نفس و حوزه 
کنش جمعی را به نام سیاست از هم تفکیک کرد، 
و  نداشتند  را  دیدگاه  این  فارابی  مانند  ما  بزرگان 
معتقد بودند اگر ما تدبیر فرد را در ذیل اخلاق در 
نظر بگیریم، مقدمه ای خواهد بود بر تدبیر مدینه و 
جامعه و از این نظر اگر فرد ساخته نشود، جامعه 
هم خراب خواهد شد و انحراف فرد موجب انحراف 
مقدمه ای  اخلاق  به همین جهت  جامعه می شود؛ 
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است بر سیاست و یا بخشی است مقدم برای ورود 
به سیاست، اما این مقدمه از سیاست جدا نمی شود 
و همین مقدمه معنای اصلی را به سیاست می دهد؛ 

اینکه ما چگونه باید نگاه کنیم.

در واقع ایشان غایت اخلاق و سیاست را یکی 
می دانند؟

همین طور است و غایت اخلاق همان غایت سیاست 
قرار  به هدف واحدی می پردازند و  است و هر دو 
است که ما به کمال انسانی که خداوند برایمان در 
نهایی  نقطه  و  آن کمال  برسیم.  است  گرفته  نظر 
غایتی است که هم برای اخلاق و هم برای سیاست 
رفتاری  ما  جا  یک  در  است  ممکن  و  است  یکی 
در جای  و  اخلاقی خوانده شود  که  باشیم  داشته 
را سیاسی  باشیم که اسمش  دیگر رفتاری داشته 
است  یکی  دو  هر  غایت  حال  هر  در  اما  بگذاریم، 
و در این صورت باید به هر دو به یک صورت نگاه 
شود و در هر دو یک سری قواعد حکم فرما باشد. 
امام خمینی نیز سیاست را کاملًا اخلاق می بینند و 

اخلاق را کاملًا سیاسی. 

سیاسی  می توان  را  امام)ره(  اصلی  دغدغه 
دانست و یا اخلاقی؟ رنجی که امام می کشید 
برای مثال از استکبار و استعمار جهان اسلام 

بود و یا از کبر و حسد و ...؟
به نکته خوبی اشاره کردید، اگر بخواهیم به زندگی 
اصلی  دغدغه  کنیم،  نگاه  امام)ره(  حضرت  آثار  و 
حضرت امام دغدغه اخلاقی است، به همین دلیل 
مشکل اصلی از منظر امام خمینی حب نفس است 
دست اندازی ها،  اجتماعی،  عرصه  در  استکبار  و 
استبدادها و استعمار همه محصول حب نفس است. 
است  اخلاقی  ایشان دغدغه ای  عبارتی، دغدغه  به 
برای داشتن  و  پیدا کرده است  که شکل سیاسی 
یک جامعه سالم باید اخلاق جمعی را اصلاح کنیم، 
اما در نگاه بعضی از اندیشمندان دیگر مانند فارابی 
ممکن است دغدغه اصلی سیاسی و اجتماعی بوده 
باشد. دغدغه فارابی بیشتر دغدغه مدینه و جامعه 
باید مهذب باشد، به  انسانی است و اگر فرد  کلی 
خاطر جامعه است، اما در نگاه حضرت امام دغدغه 
نگاه  همین  با  را  سیاست  و  است  اخلاقی  بیشتر 

می دیدند. 

برای  که  دارد  وجود  سیاسی  علوم  در  بحثی 
اولین بار ماکیاولی مطرح کرد که واقعیت امر 
سیاسی با منفعت  و قدرت طلبی آمیخته است. 
غرب تلاش کرده است تا با تأسیس نهادهایی 
مانند احزاب و یا رسانه ها این مسئله را کنترل 
کند، موضع امام)ره( برای این واقعیت سیاسی 
را  واقعیت  این  اساساً  ایشان  آیا  چیست؟  

ملاحظه  کرده اند؟
در نگاه حضرت امام)ره( مسئله اصلی این است که 

واقعیت  های موجود سیاست را نه به عنوان باور که 
این  پذیرفتیم  وقتی  می پذیرند.  واقعیت  عنوان  به 
اقدام  آن  حل  برای  موقع  آن  دارد،  وجود  مشکل 
می کنیم. از این رو امام به واقعیت ها توجه دارد اما 
واقعیت ها را نمی پذیرد. ماکیاولی بحثش پذیرش و 
کنارآمدن با واقعیت و کنترل آن است و اینکه این 
واقعیت هر جا به نفع ما بود، بپذیریم، اما امام)ره( 
می گویند ما به عنوان مشکل و بحران به واقعیات 
نگاه می کنیم، اما با این جهت گیری که باید آن ها را 
اصلاح و دگرگون کنیم. امام خمینی قائل به کنار 
آمدن با واقعیت های اجتماعی نبودند، بلکه معتقد 
به  برای حرکت  پلی  به عنوان  را  باید آن ها  بودند 
واقعیت ها  این  که  آینده ای  داد؛  قرار  بهتر  آینده 
را  رژیم  ایشان  جهت  همین  به  شوند.  دگرگون 
می پذیرفتند  عده ای  که  حالی  در  نمی پذیرفتند، 
و مشکلی با رژیم شاه نداشتند و معتقد بودند ما 
نصیحتی می کنیم که اگر گوش کردند که کردند 
والا که هیچ، اما امام خمینی معتقد بودند که ما 

وظیفه داریم رژیم پهلوی را تغییر دهیم.

ما در اخلاق وجدان فردی و آزادی را داریم و 
باید بپذیریم سنخ اخلاق آزادی است اما در 

سیاست مدرن به نوعی سلطه دولتی مشروع 
توجه  آیا  است.  جبر  با  توأم  قانون  و  است 
دیدگاه  در  اخلاقی  اختیار  و  قانونی  جبر  به 

امام)ره( ملاحظه شده است؟
دو نگاه به این مسئله وجود دارد که یکی معتقد 
است کنش اخلاقی متمایز از کنش سیاسی است 
رفتار شهروندان  بر  است  مبتنی  سیاسی  و کنش 
اخلاقی  کنش  اما  دارد،  قانونی  جنبه  و  دولت  با 
جدا  یا  و  فراتر  چیزی  و  ندارد  قانون  به  ارتباطی 
از قانون است و به احساس، عواطف و نوع نگاه ما 
برمی گردد. مثلًا امکان دارد شما در اداره ای کاری 
داشته باشید و از نظر قانونی باید آن کار را انجام 
دهید، اما از نظر اخلاقی نحوه برخورد کارمندان با 
شما باید متفاوت باشد. آنچه اصل است بعد قانونی 
و سیاسی است و بعد اخلاقی در اختیار شماست. 
کنش  بین  تفکیکی  ما  که  است  این  امام  دیدگاه 
اخلاقی نمی کنیم، هر چند دو کنش متفاوت وجود 
ایشان، مسئله اصلی به جهت گیری  نگاه  دارد. در 
رسیدن  دو  این  هدف  اگر  که  بازمی گردد  دو  این 
انسان به سعادت باشد، فرقی بین شان نخواهد بود و 
هر دو می خواهند انسان را به سوی کمال و سعادت 
برده و با هم تعارضی ندارند. از این رو امام)ره( فعل 



اسلام سياسی
امام خمينی)ره(

همایش

64 خرداد
95  

است بر سیاست و یا بخشی است مقدم برای ورود 
به سیاست، اما این مقدمه از سیاست جدا نمی شود 
و همین مقدمه معنای اصلی را به سیاست می دهد؛ 

اینکه ما چگونه باید نگاه کنیم.

در واقع ایشان غایت اخلاق و سیاست را یکی 
می دانند؟

همین طور است و غایت اخلاق همان غایت سیاست 
قرار  به هدف واحدی می پردازند و  است و هر دو 
است که ما به کمال انسانی که خداوند برایمان در 
نهایی  نقطه  و  آن کمال  برسیم.  است  گرفته  نظر 
غایتی است که هم برای اخلاق و هم برای سیاست 
رفتاری  ما  جا  یک  در  است  ممکن  و  است  یکی 
در جای  و  اخلاقی خوانده شود  که  باشیم  داشته 
را سیاسی  باشیم که اسمش  دیگر رفتاری داشته 
است  یکی  دو  هر  غایت  حال  هر  در  اما  بگذاریم، 
و در این صورت باید به هر دو به یک صورت نگاه 
شود و در هر دو یک سری قواعد حکم فرما باشد. 
امام خمینی نیز سیاست را کاملًا اخلاق می بینند و 

اخلاق را کاملًا سیاسی. 

سیاسی  می توان  را  امام)ره(  اصلی  دغدغه 
دانست و یا اخلاقی؟ رنجی که امام می کشید 
برای مثال از استکبار و استعمار جهان اسلام 

بود و یا از کبر و حسد و ...؟
به نکته خوبی اشاره کردید، اگر بخواهیم به زندگی 
اصلی  دغدغه  کنیم،  نگاه  امام)ره(  حضرت  آثار  و 
حضرت امام دغدغه اخلاقی است، به همین دلیل 
مشکل اصلی از منظر امام خمینی حب نفس است 
دست اندازی ها،  اجتماعی،  عرصه  در  استکبار  و 
استبدادها و استعمار همه محصول حب نفس است. 
است  اخلاقی  ایشان دغدغه ای  عبارتی، دغدغه  به 
برای داشتن  و  پیدا کرده است  که شکل سیاسی 
یک جامعه سالم باید اخلاق جمعی را اصلاح کنیم، 
اما در نگاه بعضی از اندیشمندان دیگر مانند فارابی 
ممکن است دغدغه اصلی سیاسی و اجتماعی بوده 
باشد. دغدغه فارابی بیشتر دغدغه مدینه و جامعه 
باید مهذب باشد، به  انسانی است و اگر فرد  کلی 
خاطر جامعه است، اما در نگاه حضرت امام دغدغه 
نگاه  همین  با  را  سیاست  و  است  اخلاقی  بیشتر 

می دیدند. 

برای  که  دارد  وجود  سیاسی  علوم  در  بحثی 
اولین بار ماکیاولی مطرح کرد که واقعیت امر 
سیاسی با منفعت  و قدرت طلبی آمیخته است. 
غرب تلاش کرده است تا با تأسیس نهادهایی 
مانند احزاب و یا رسانه ها این مسئله را کنترل 
کند، موضع امام)ره( برای این واقعیت سیاسی 
را  واقعیت  این  اساساً  ایشان  آیا  چیست؟  

ملاحظه  کرده اند؟
در نگاه حضرت امام)ره( مسئله اصلی این است که 

واقعیت  های موجود سیاست را نه به عنوان باور که 
این  پذیرفتیم  وقتی  می پذیرند.  واقعیت  عنوان  به 
اقدام  آن  حل  برای  موقع  آن  دارد،  وجود  مشکل 
می کنیم. از این رو امام به واقعیت ها توجه دارد اما 
واقعیت ها را نمی پذیرد. ماکیاولی بحثش پذیرش و 
کنارآمدن با واقعیت و کنترل آن است و اینکه این 
واقعیت هر جا به نفع ما بود، بپذیریم، اما امام)ره( 
می گویند ما به عنوان مشکل و بحران به واقعیات 
نگاه می کنیم، اما با این جهت گیری که باید آن ها را 
اصلاح و دگرگون کنیم. امام خمینی قائل به کنار 
آمدن با واقعیت های اجتماعی نبودند، بلکه معتقد 
به  برای حرکت  پلی  به عنوان  را  باید آن ها  بودند 
واقعیت ها  این  که  آینده ای  داد؛  قرار  بهتر  آینده 
را  رژیم  ایشان  جهت  همین  به  شوند.  دگرگون 
می پذیرفتند  عده ای  که  حالی  در  نمی پذیرفتند، 
و مشکلی با رژیم شاه نداشتند و معتقد بودند ما 
نصیحتی می کنیم که اگر گوش کردند که کردند 
والا که هیچ، اما امام خمینی معتقد بودند که ما 

وظیفه داریم رژیم پهلوی را تغییر دهیم.

ما در اخلاق وجدان فردی و آزادی را داریم و 
باید بپذیریم سنخ اخلاق آزادی است اما در 

سیاست مدرن به نوعی سلطه دولتی مشروع 
توجه  آیا  است.  جبر  با  توأم  قانون  و  است 
دیدگاه  در  اخلاقی  اختیار  و  قانونی  جبر  به 

امام)ره( ملاحظه شده است؟
دو نگاه به این مسئله وجود دارد که یکی معتقد 
است کنش اخلاقی متمایز از کنش سیاسی است 
رفتار شهروندان  بر  است  مبتنی  سیاسی  و کنش 
اخلاقی  کنش  اما  دارد،  قانونی  جنبه  و  دولت  با 
جدا  یا  و  فراتر  چیزی  و  ندارد  قانون  به  ارتباطی 
از قانون است و به احساس، عواطف و نوع نگاه ما 
برمی گردد. مثلًا امکان دارد شما در اداره ای کاری 
داشته باشید و از نظر قانونی باید آن کار را انجام 
دهید، اما از نظر اخلاقی نحوه برخورد کارمندان با 
شما باید متفاوت باشد. آنچه اصل است بعد قانونی 
و سیاسی است و بعد اخلاقی در اختیار شماست. 
کنش  بین  تفکیکی  ما  که  است  این  امام  دیدگاه 
اخلاقی نمی کنیم، هر چند دو کنش متفاوت وجود 
ایشان، مسئله اصلی به جهت گیری  نگاه  دارد. در 
رسیدن  دو  این  هدف  اگر  که  بازمی گردد  دو  این 
انسان به سعادت باشد، فرقی بین شان نخواهد بود و 
هر دو می خواهند انسان را به سوی کمال و سعادت 
برده و با هم تعارضی ندارند. از این رو امام)ره( فعل 
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قانونی را اخلاقی می داند، زیرا در سیر و سلوک به 
سوی خدا، انسان را می سازد. رعایت مقررات نیز که 
یک رفتار قانونی است، از نظر امام)ره( چون برای 
ساختن انسان است و این که نظم در انسان ایجاد 

می کند یک کنش اخلاقی است.
از کنش های عمومی  به بسیاری  امام خمینی)ره( 
این ها  امثال  و  معنوی  و  تقدس  اخلاقی،  بعد 
می دادند و می گفتند انتخابات عبادت است. البته 
به لحاظ تحلیلی انتخابات عبادت نیست و مفاهیم 
متفاوتی هستند اما چون جهت گیری هر دو یکی 
است و هدف شان جامعه توحیدی و آرمانی است، 
تمام  می شود.  قلمداد  عبادت  امام)ره(  دیدگاه  در 
کنش های دیگر عبادی و اخلاقی نیز چنین است 

و در نگاه امام تمایز برداشته می شود.

جرم انگاری  باید  نیز  ضداخلاقی  افعال  آیا 
شوند؟ 

بی اخلاقی  یا  و  بداخلاقی  امام  حضرت  نگاه  در 
که  است  درست  چند  هر  می شود،  انگاشته  جرم 
آن  به  قاضی  که  نیست  معنا  این  به  جرم انگاری 
رسیدگی کند و میزان مجازات آن را مشخص کند، 
اما اگر کنش اخلاقی ترک شود، جرم است. بنابراین 

دروغ گویی جرم است. تهمت، حسد یا حب نفس 
و نادیده گرفتن خواست دیگران و کلاهبرداری و 
غربی  نگرش های  در  اما  همین طور.  نیز  عوافریبی 

این جرم انگاری صورت نمی گیرد.

شاهد  ما  امام)ره(  ماده ای  هشت   فرمان  در 
حریم  و  قانونی  جرم  بین  ایشان  که  هستیم 
در  می شوند؟  قائل  جدی  تمایز  خصوصی 
قانون  و  اخلاق  اگر  و  است  قانون  اصل  واقع 
وظیفه  کنار  در  باید  دولتی  مأمور  باشد  یکی 
این  کند.  برخورد  غیراخلاقی  امور  با  قانونی 
این همانی  نوعی  شما  که  است  صورتی  در 
آیا  قائل هستید،  قانونی  و  اخلاقی  بین عمل 

تعارضی اینجا وجود ندارد؟
به نکته جالبی اشاره کردید، در این جا هم ما بین 
اقدامی که دارد صورت می گیرد و امام خمینی بر 
اساس آن دستورالعملی در قالب فرمان هشت ماده ای 
مطرح می کنند، و اخلاق تعارضی نمی بینیم. مثلًا ما 
می گوییم شما به عنوان نماینده دولت وظیفه دارید 
تا حدودی پیش بروید اما مثلا از احوال خصوصی 
فرد تفحص نکنید. این قانون برآمده از اخلاق است 
انسانی ما ایجاب می کند که این حق را  و اخلاق 

از  بگذاریم. قبل  قانون  را  بیاوریم و اسمش  به جا 
قانون، اخلاق بوده است، قانون می تواند بگوید شما 
بروید و برای بقای نظام به امور خصوصی هم وارد 
و  کرامت  دارای  انسان  می گوید  اخلاق  اما  شوید، 
شخصیت است و شما نمی توانید شخصیت او را به 

خاطر اجرای قانون خدشه دار بکنید. 
امام)ره( کنش اخلاقی را کنار کنش قانونی  اتفاقاً 
می آورد و می گوید شما مسئولین و مجریان قانون 
از حریم اخلاقی  را  پا  اینجا اخلاقی عمل کنید و 
جلوتر نگذارید و اینجا آبروی فردی را که خطایی 
انجام داده و مثلًا دزدی کرده است، نمی شود برد و 
همه جا نمی توان گفت این فرد دزد است. شما باید 
تحقیق و بررسی کنید و بر اساس قانون در خصوص 
او حکمی صادر کنید، اما نمی توانید تصویر مجرمین 
را برخلاف آنچه رسانه های خارجی عمل می کنند، 
منتشر  برای  منعی  قانونی  لحاظ  به  کنید.  منتشر 
کردن تصاویر مجرمان وجود ندارد، اما اخلاق اقتضا 
می کند که تصویر او منتشر نشود، تا اگر خواست 
فردا به جامعه برگردد، بتواند به حیات خود ادامه 
دهد. در واقع باید به مراعات اصول اخلاقی پرداخت 
و من فکر می کنم در فرمان هشت ماده ای بیشتر 
اصول اخلاقی حاکم است تا اصول قانونی؛ زیرا ما 
می توانیم قانون را به هر صورت  تصویب کنیم، اما 
اخلاق چیزی نیست که ما هر طور خواستیم آن را 

تصویب کنیم و این چیز مشخصی است.
که  بودیم  جمعی  در  ما  نکرده  خدایی  امروز  اگر 
ضداخلاقی  کاری  این  کرد  اهانت  من  به  کسی 
است اما همین اهانت را جمعی می توانند به عنوان 
قانون بنویسند و تصویب کنند، از این رو قوانین 
می خواهد  امام  و  می شوند  مطرح  اخلاق  از  بعد 
اصول اخلاقی حاکم بر قوانین را بیشتر مورد توجه 

قرار دهد.

اخلاق دغدغه بسیار بزرگی است و ما با جهان 
راه حل  هستیم،  روبرو  خشنی  و  غیراخلاقی 
اخلاقی و سیاسی امام)ره( برای جهانی که ما 

در آن هستیم، چیست؟
امام خمینی چیزی را که به عنوان مبنای کار قرار 
تفکیک  بر  که  مدرن  نگرش  برخلاف  می دهند، 
نظارت های قانونی و کنترل های بیرونی قرار می دهد 
و برای جلوگیری از استبداد تفکیک و استقلال قوا 
راهکار  است.  اخلاق  به  توجه  می کنند،  مطرح  را 
باید  ما  و  هستند  کنترل  بیرونی  ابزارهای  غربی 
برای این  کار قانون وضع  کنیم، اما این ها ضمانت 
اجرایی دقیقی ندارند و فرد خیلی راحت قانون را 
و  و خشونت  می کند  تجاوز  حدود  از  و  می شکند 
رفتار غیرقانونی خود را به هر حال انجام می دهد. 
نگاه امام خمینی اینجا نگاه اخلاقی است و ایشان 
معتقدند اگر انسان مهذب و با تزکیه شود، ملکه و 
چه  و  باشد  قانونی  چه  که  می شود  ایجاد  نیرویی 

نباشد به حقوق دیگران دست درازی نمی کند. 
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ما می دانیم در جامعه خودمان یا جوامع دیگر بحث 
مجازات هایی  و  است  محکوم  زنان  علیه  خشونت 
هم دارد و اگر من خشونتی بکنم قانون می تواند با 
من برخورد کند، اما اگر تعهد درونی نداشته باشم، 
اعمال خشونت می کنم و مجازات را هم می پذیرم. 
به  و من  ایجاد شود  اخلاقی  تعهد  اگر در من  اما 
تعبیر امام)ره( مهذب شوم، اگر دنیا را به من بدهند، 

حاضر نیستم خشونتی بکنم.
در آنجا این تئوری مطرح می شود که قدرت فساد 
می آورد و قدرت مطلق هم فساد مطلق می آورد و 
غرب تفکیک قوا می کند. امام خمینی)ره( می گویند 
قدرت مطلقه فسادآور نیست و مهم این است که 
قدرت در دست چه کسی قرار بگیرد، قدرت در دست 
نبی اکرم بود اما فساد نیاورد. پیامبر ده سال قدرت 
را در دست داشتند و تردیدی در این خصوص وجود 
ندارد از اولی که پیامبر شدند و بعد که رهبر جامعه 
شدند و تا وفات، تغییری در ایشان ایجاد نشد و قدرت 
در ایشان تغییری ایجاد نکرد. امام معتقد است اگر 

فرد مهذب شد، به قدرت معنا و جهت می دهد اما اگر 
مهذب نشد، قدرت او را خراب می کند و خراب  شدن 

انسان دست خودش است.
می گویند عبدالملک مروان قاری قرآن و بسیار عابد 
بود، وقتی مروان مرد و او خلیفه شد، قرآن را بوسید 
و کنار گذاشت، در حالی که این طور نباید باشد که 
امام  زندگی  برود.  کنار  اخلاق  بیاید،  قدرت  وقتی 
هم مصداق همین مسئله است، ایشان چند سال 
رهبر جامعه بودند و این موقعیت نتوانست ایشان 
را به سمت فساد سوق بدهد، ایشان حاضر نشدند 
کوچک ترین دروغی بگویند و سوء استفاده ای بکنند. 
جماران  در  تعمیری  بود  قرار  وقتی  می کنند  نقل 
این تغییرات را گرفت و گفت پس  بکنند، جلوی 
هرگز  امام  شود.  اصلاح  اینجا  شهر  همه  آبادی  از 
سو استفاده نکردند و خود نمونه در جهان معاصر 
بودند. ایشان قائل بودند تنها راه معتبر کنترل افراد، 
تهذیب و خودسازی است و اگر انسان مهذب شود 

کوه هم نمی تواند او را تکان دهد.

به عنوان آخرین سؤال، جایگاه ولایت فقیه در 
این غایت چیست؟

عصر  در  دین  و  جامعه  ضامن  را  فقیه  ولی  امام 
غیبت معصوم می دانند و قائلند که ولی فقیه هم 
باشد و هم  افراد جامعه  باید مهذب ترین  خودش 
طریق  از  را  اجتماعی  تهذیب  ابزار های  می تواند 
ایجاد  عدالت  و  علم  طریق  از  و  خودش  تهذیب 
درون  که  است  اسلامی  علوم  جا  این  علم  کند. 
می تواند  فقیه  می دهد.  قرار  تأثیر  مورد  را  انسان 
دست  از  را  تهذیب  اگر  اما  کند،  اداره  را  جامعه 
کج  را  پایش  اگر  و  شد  خارج  عدالت  از  و  داد 
عدالت  اینجا  بود.  خواهد  عزل  ولایت  از  گذاشت 
نیز شرط اساسی ولی فقیه و همه مسئولان است. 
امام معتقد بودند خدای جامعه، پیامبر، ولی فقیه، 
امام جماعتش و... عادل هستند و در این صورت 
است که جامعه مشکلی نخواهد داشت. البته ما در 
عمل می بینیم برخی از اوقات تخطی هایی صورت 

می گیرد. 
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سيعقد مؤتمر»خطاب الإسلام السياسی للإمام الخمينی)رض( والعالم المعاصر« الدولية، 
الأول من شهر يونيو / حزيران المقبل، فی العاصمة الإيرانية طهران.

تفاصیل عن مؤتمر 

/ أکتوبر المؤتمر إلی الدعوة عن الإعلان وتم
أربعة فی وذلك الماضی، للعام الأول تشرین
الإمام »أفکار کالتالی: هي رئیسیة محاور
و»المبادئ المعاصر«، والعالم الخمینی)رض(
للإمام السیاسی للفکر والقانونیة الفقهیة
الفکر فی العقلانیة و»مکانة الخمینی)رض(«،
و»الجمهوریة الخمینی)رض(«، للإمام السیاسی
قسم وهناك )رض(«. الخمینی الإمام فکر في
»سائر عنوانه المؤتمر یشمله آخر محور و
»دراسة موضوعین من یتکون الذی المواضیع«
الإمام لدی السیاسی الأدب جمالیات أبعاد

»خطاب الإسلام السیاسی للإمام الخمینی)رض( 
والعالم المعاصر«  الدولی

الخمینی)رض(«،و»مکانةأتباعالأدیانالإبراهیمیة
فيالإسلامالسیاسیللإمامالخمینی)رض(«.

وأماالمحورالأولأي»أفکارالإمامالخمینی)رض(
»السلام منها مواضیع یشمل المعاصر« والعالم
والتعایشالسلمیفيخطابالإسلامالسیاسی
خطاب بین و»المقارنة الخمینی)رض(«، للإمام
والخطاب الراحل للإمام السیاسی الإسلام
و»مکانة المعاصرین«، للإسلامیین السیاسی
الوحدةوالتقریببینالأدیانوالمذاهبفیالفکر
أفکار و»أثر الخمینی)رض(«، للإمام السیاسی
وأعمالالإمامالراحلعلیالإسلامیةالمعاصرة«.

والمحورالثانییشملعدةمواضیعمنها»مکانة
فی الإنسان وحقوق الإنسانیة والکرامة الحریة،
خطابالإسلامالسیاسیللإمامالخمینی)رض(«،
الفکر فی والإجتهاد والمکان الزمان و»دور
و»المبادئ الخمینی)رض(«، للإمام السیاسی
الفقهیةللفکرالسیاسیللإمامالخمینی)رض(«.

والمحورالثالثللمؤتمریتکونمنمواضیعبینها
»الوسطیةوالعقلانیةفیخطابالإسلامالسیاسی
العصبیة بین »المقارنة الخمینی)رض(«، للإمام
الخمینی)رض(«، للإمام السیاسی والإسلام
للإمام السیاسی الفکر فی والعقل و»الإحساس

الخمینی)رض(«.
مواضیع إلی یتطرق والأخیر الرابع والمحور
الفکر فی الفقیه وولایة »الجمهوریة منها
و»مکانة الخمینی)رض(«، للإمام السیاسی
للإمام السیاسی الإسلام خطاب فی الشعب

الخمینی)رض(«.

برامج هامشیة
وهناكبرامجمختلفةقدتمتنظیمهالتقامعلی
هامشالمؤتمرمنها12ندوةعلمیةفيعددمن
الجامعاتوالمراکزالتعلیمیة؛أولهاندوةتمهیدیة
جامعة فی الماضی للعام مایو 31 عقدت
»شریف«للصناعةوالتکنولوجیابطهران،والثانی
ندوة»العلاقةبینالأخلاقوالسیاسةفیالفکر
السیاسیللإمامالخمینی)رض(«التیعقدت15
نوفمبرللعامالماضیفیجامعة»آزاد«الإسلامیة

بطهران.



خرداد69
95  

مؤتمر »خطاب الاسلام 
السياسي للامام 

الخميني)رض( والعالم 
المعاصر« الدولي

الإسلام خطاب »موقف بعنوان الثالثة والندوة
التحجر من الخمینی)رض( للإمام السیاسی
الماضی للعام دیسمبر 15 عقدت والتکفیر«
الرابعةتحتعنوان فیجامعة»أراك«،والندوة
الخمینی)رض(«22 للإمام السیاسی »الإسلام
دیسمبرللعامالماضیفیمدینةإصفهانالإیرانیة،
والندوةالخامسةبعنوان»مکانالوحدةفیالفکر
السیاسیللإمامالخمینی)رض(«عقدت3ینایر
للعامالجاریفیجامعة»آزاد«الإسلامیةبطهران.
الأشهر خلال عقدت أخری ندوات 6 وهناك
الوسطیة »مکانة کالتالی: وهی الماضیة
للإمام السیاسی الإسلام خطاب فی والعقلانیة
للعام ینایر 12( قم مدینة فی الخمینی)رض(«
الجاری(،و»ماهیةخطابالإسلامالسیاسیللإمام
والتعایش و»السلام طهران، فی الخمینی)رض(«
للإمام السیاسی الإسلامی خطاب فی السلمی

الخمینی)رض(«فیمحافظةألبرز)9فبرایر(.
وکذلكندوات»مکانةالحریة،والکرامة،وحقوق
للإمام السیاسی الإسلام خطاب فی الإنسان
فبرایر(، 16( زنجان مدینة فی الخمینی)رض(«
السیاسی الإسلام بینخطاب المقارنة و»دراسة
السیاسی والخطاب الخمینی)رض( للإمام
»ألبرز« محافظة فی المعاصرین« للإسلامیین
من والتکفیر و»التحجر الجاری(، للعام )مارس
منظورالخطابالسیاسیللإمامالخمینی)رض(«

فیطهران)9مایوالجاری(فیطهران.

المقالات المستلمة
إلی إرسالها تم مقالة ملخص 387 إرسال تم
المؤتمربینماتمتأیید368،وتمإنتشار38منها
وکانت للمؤتمر. العلمیة المقالات مجموعة فی
في الجامعات ومتخرجی لأساتذة مقالة 78
لحاملی کانت المائة في الدکتوراه،و20 مرحلة
شهادةالماجستیر،و2فيالمائةکانتلحاملی

شهادةاللیسانس.
ومنالمقالاتالمؤیدةیمکنالإشارةإلی»دراسة
للإمام)رض(  السیاسی الإسلام خطاب المقارنة
المعاصرین« للإسلامیین السیاسی والخطاب
بقلمأستاذالجامعةالسیدیحییفوزی،و»السلام
والتعایشالسلمیفیخطابالإسلامالسیاسی
للإمامالخمینی)رض(«بقلمأستاذالجامعةإبراهیم
الإسلام فی للسلام الحقیقیة و»المکانة برزکر،
بالترکیزعلیالفکرالسیاسیللإمامالخمینی)ره(«
بقلمحسینحاجیحسینی،و»المبادئالفقهیة
بقلم الخمینی)رض(« للإمام السیاسی للفکر
مرادی«، »صادق الایراني والکاتب الباحث
للإمام السیاسی الفکر فی المصلحة و»مکانة

الخمینی)رض(«بقلمإحسانشهابینجاد.
الإسلام خطاب في والسیاسة »الأخلاق وکذلك
إحسان بقلم الخمینی)رض(« للإمام السیاسی
السیاسی للفکر العرفانیة و»المبادئ منصوری،

رودکر، جواد محمد بقلم الخمینی)رض(« للإمام
و»الجمهوریةالإسلامیة،والسنة،والتجددفیفکرالإمام
الخمینی)رض(«بقلمحدیثإقبالوطالبإبراهیمی.

ویذکرأن»مهدیفیض«هورئیسمجلسوضع
السیاسیةللمؤتمر،و»السیدرضاصالحیأمیری«
هو فوزی« یحیی و»السید العلمی، الأمین هو
کیا« محمودی و»محمد التحکیم، لجنة أمین

ومراکز جهات للندوة.وهناك التنفیذی الأمین هو
مؤسسة منها الندوة تنظیم علی تساعد مختلفة
الخمینی)رض(«، الإمام أعمال ونشر »تنظیم
ومنظمة»الوثائقوالمکتبةالوطنیةالإیرانیة«،ورابطة
»الثقافةوالعلاقاتالإسلامیة«،ومرکزأبحاث»الإمام
»آزاد« وجامعة الإسلامیة«، والثورة الخمینی)رض(

الإسلامیة،ووزارةالعلومالإیرانیة.
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يرى رئيس منظمة الوثائق والمکتبة الوطنية في ايران، »صالحي أميري«، أن الأخلاق 
خلاصة أفکار الإمام الخميني)رض( الذي کان يربط تطور المجتمع بالفکر الثقافي.

صالحی امیری

خلاصة أفکار الإمام الخمیني )رض( 

هي الأخلاق

للإمام  السياسي  الخطاب  مبادئ  هي  ما 
الخميني)رض(؟

کانالإمامالخمیني)رض(یربطتطورالمجتمعبالفکر
الثقافي،ویهدفإلیتحقیقالهویةالمستقلةعبر
إحیاءالهویتینالإیرانیةوالإسلامیة.تربیةالإنسان
الثقافي،ورفضالتمییزوالظلم،والمطالبةبالعدالة
الذيکان الخمیني)رض( منجملةمبادئالإمام
یریدالسلطةلتحقیقالعدالة،ویؤمنأناللههومصدر
السلطةوالقوة،وأنالناسهممرجعالسلطةوالقوة.

الخميني)رض(  الإمام  أفکار  في  التدبر  هل 
ضروري؟ أم يمکن القول إن نظام الحکم في 
إيران حقق غايته بعد انتصار الثورة الإسلامية؟
الإمام بآراء معرفتنا تجدید إلی نحتاج نحن
جدیدة، بحلة للشباب وتقدیمها الخمیني)رض(
وعلیناأننبتعدعنالتوجهاتالعاطفیةبشأنأفکار

الإمامالخمیني)رض(.

برأيکم ما هي المميزات الرئيسة لأفکار الإمام 
الخميني)رض(؟

ممیزاتهاالرئیسةهيالتنویعفيالحقلالسیاسي،
وانعدامالتباعدالعشوائي،وترجیحالمصالحالوطنیة
الحکومات ودعم الشخصیة، المصالح علی
المنتخبةمحلیاً،ومواجهةالتحجروالخرافة.کان
هو الشعب »صوت یقول: الخمیني)رض( الإمام
المعیار«،وهذالیسشعاراًفارغاًبلهوفکرورؤیة.

للإمام  السياسي  الخطاب  مکانة  هي  ما 
الخميني)رض( في إيران اليوم؟

حالیاًتسودالمجتمعرؤیتاناثنتان:الأولیتقولإن
صوتالشعبللتجمیلولاقیمةله،والثانیةتقول
إنصوتالشعبلیسللتجمیلبلهوحقیجب
الرضوخله.کانالإمامالخمیني)رض(یربطالتنمیة
بتربیةالإنسان،وهاهوالهدفالذيتهدفإلیه
کافةالحکوماتالیوم.کانالإمامالخمیني)رض(

علی خطابه ویبني العنف، ممارسة یعارض
عن والنهي بالمعروف والأمر والتذکیر النصح
المنکرلیسإلا.کانالإمامالخمیني)رض(یبتعد
العرقیةوالدینیة کلالابتعادعنإثارةالخلافات
الآنوللأسف أشعلت والمذهبیة،وهيخلافات

ساحةالدولالإسلامیة.

هل الإنجاز السياسي هو الإنجاز الأهم الذي 
هناک  أم  الخميني)رض(؟  الإمام  فکر  حققه 

إنجاز أهم من ذلك؟
أفکار حققته الذي الأهم الإنجاز هي الأخلاق
الأخلاق یرجح کان حیث الخمیني)رض(، الإمام
والحریةوالاستقلالعلیکلشيء،ویعتبرأنإجراء
الانتخاباتدلیلعلیدیموقراطیةالنظامالإسلامي،
وأنجمیعالأحزاببإمکانهاالتعبیرعنآرائهافي

إطارالقانون.

للإمام  السياسي  الإسلام  خطاب  هل 
الخميني)رض( مازال ناجعاً وفاعلا؟ً

لجمیع الحل هو الخمیني)رض( الإمام خطاب
التي الأخلاق أن هي المشکلة لکن مشاکلنا،
قد الخمیني)رض( الإمام خطاب محور شکلت
أهملتإلیحدماداخلالمجتمعالیوم.کانالإمام
في واسعة بشعبیة یتمتع ومازال الخمیني)رض(
إیرانوالعالمبأسره.إنخطابالاعتدالهومذهب
الإمامالفکري،وهومذهبلهجذورهفيخطاب
الإمامالراحلوکلماتقائدالثورةالاسلامیةفيایران
سماحةآیةاللهالسیدعليالخامنئيوفيمذهب

التشیععموماً.
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إذا تم تقديم أفکار الإمام الخميني )ره( بأنها تعتبر القوة هدفاً أساسياً، فهذه الرؤية إنما 
هي فهم مکيافيلي للقوة ليس إلا. للأسف الشديد نجد أناساً يستندون إلی کلام الإمام 
الخميني)ره( القائل بأن الحفاظ علی نظام الحکم من أوجب الفرائض، ويقدمون هذا الفهم 

الخاطئ. 

عماد أفروغ

الامام الخمینی)رض(
یعتبر السیاسة  وسیلة لا هدفاً 

وهذهالعباراتتبینفهمالأستاذالجامعيالایرانی
الاجتماع عالم و السیاسي الناشط و والکاتب
»عمادأفروغ«عنالعلاقةبینالأخلاقوالسیاسة
الایرانیة. الإسلامیة الثورة مؤسس أفکار حسب

فإلیکمنصالمقابلة:

ما هي علاقة الأخلاق بالسياسة حسب رؤية 
الإمام الخميني)رض(، وهي قضية أرقت بال 

المفکرين طوال التاريخ؟
قضیة تکن لم والسیاسة الأخلاق بین العلاقة
نظریةشائکةبتاتاًحیثتناولهاکثیرمنالمنظرین
العملأیضاًنجدعدداًمن الفلاسفة،وفيساحة
الساسةملتزمینبرؤیتهمتجاههذهالقضیةعلی
رأسهمالنبيالأکرم)ص(وأمیرالمؤمنین)ع(.هناك
نظریةتقولبمطلقیةالأخلاقومشروطیةالسیاسة
بمعنیأنالسیاسةیجبأنتکونأخلاقیةللأبد.

ولدینامفکرکـ»ملّاصدرا«الذيیعتبرفلسفة
الأخلاقوفلسفةالسیاسةواحدةویعتقدأنالأخلاق
والعکس کذلك دنیة فالسیاسة دنیة کانت إذا
ممن الکثیرین أن نجد عملیاً ولکن بالعکس.
یتشدقونبشعاراتمقبولةفيمجالعلاقةالسیاسة
بالأخلاق،یسلکونمسلکاًیعارضشعاراتهم،إذأن
امتلاكالسلطةیغیرسلوکیاتوأخلاقالإنسانإذا

لمتکنهناكمراقبة.
ثلاثة إلی السیاسة یقسم الخمیني)رض( والإمام
یؤمن وهو وإنسانیة، وشیطانیة حیوانیة أقسام:
بالسیاسةالإنسانیةوهيسیاسةبریئةمنالخداع
وترميإلیتنمیةالإنسانتنمیةشاملةمادیاًومعنویاً.
هذاالتقسیمصحیحتماماًلأنالسیاسةالشیطانیة
یصاحبهاالإغواءوالخداع،والسیاسةالحیوانیةلا
تعتنيإلابالحوائجالمادیة،لکنالسیاسةالإنسانیة

مبنیةعلیهدایةالإنسان.
بما ملتزماً الخمیني)رض( الإمام نجد وعملیاً
الأحیان بعض في لکننا الشأن، هذا في اعتقده
نجدأناساًیقدمونفهماًخاطئاًعنکلماتالإمام
في قال الخمیني)رض( فالإمام الخمیني)رض(،
الحکممن نظام الحفاظعلی إن کلماته إحدی
أوجبالفرائض،فجاءأناسوقدموافهماًمکیافیلیاً
یرید کان الراحل الإمام إن وقالوا الکلام هذا عن
الحفاظعلیالحکمبأيثمن.لکننيلاأؤمنبهذا
الفهمإلاإذاکانمؤقتاًومنظماًومنسجماًمعحقائق
الدین.هذافهممکیافیليخطرللغایةخاصةإذا

صبغبصبغةالإسلامیة.
والعرفان »المعنویة یقول: الخمیني)رض( والإمام
أساسالإسلاموهدفجمیعالأنبیاء،وتأسیسنظام
الحکمهدفهالرئیسيهوالعرفانومعرفةاللهقبلأن
یکونالهدفهوإقامةالعدل«.فالإمامالخمیني)رض(
ینظرإلینظامالحکمبأنهوسیلةولیسهدفاً،لأن
استحالتطبیق نظامالحکمإذالمیکنموجوداً
أن یعنيهذا ولکنلا الإسلامیة، والقیم الأحکام

نضحيبالهدفمنأجلالحفاظعلیالوسیلة.
یمکن ولا واجتماعیة، سیاسیة الإسلام وأحکام
تحقیقکثیرمنهاإلابإقامةنظامحکم،لکننظام
الحکموسیلةولیسهدف،خلافاًلماشاهدناهفي
النظامینالأمويوالعباسيوماطرحهالمکیافیلي
الذيیتمتطبیقهفيکثیرمنأنظمةالحکمفي
عصرنا.فنظامالحکموسیلةضروریةلکنهالیست

هدفاًبحدذاتها،نعمفيبعضالأحیانربمایتطلب
الأمرإیلاءأهمیةأکثرللوسیلة)نظامالحکم(،لاأن

نحولالوسیلةإلیهدفمطلق.

تجاه  الخميني)رض(  الإمام  رؤية  هي  ما 
و»الأخلاق  الأخلاقية«  »السياسية  قضيتي 

السياسية« والفرق أو التشابه بينهما؟
والسیاسةالأخلاقیةهيالتينریدهانحن،وهي
تحقیق إلی وترمي أخلاقیة صبغة لها سیاسة
تعني السیاسیة الأخلاق لکن سامیة، أهداف
الأخلاقالمکیافیلیةوالاستباحیة.فینبغيأنتصبح
سیاستناأخلاقیةلاأنتصبحأخلاقناسیاسیة.
الإمامالخمیني)رض(لیسمؤسسنظریةالعلاقة
أمیر اعتبار یمکن بل والأخلاق، السیاسة بین
المؤمنین)ع(المنظرالرئیسيبهذاالشأن،والإمام
الخمیني)رض(هوالذيطبقرؤیةالإمامعلي)ع(.

وینبغيمناقشةکلامالإمامالخمیني)رض(القائلبأن
الحفاظعلینظامالحکممنأوجبالواجبات،هل
کانقصدهأننظامالحکمهوالهدف؟لا،أناأعتقدأن
نظامالحکموسیلةأیًّاکانتالظروف،ولدینابراهین
کثیرةتدلأنالإمامالخمیني)رض(کانیعتبرنظام

الحکموسیلةولیسهدفا.

لقد أشرتَ إلی فهم أفکار الإمام الخميني)رض( 
الثورية  وضع  مصاديقه  ومن  خاطئاً،  فهماً 
والإيمان بجانب التطرف والنشاط الاعتباطي. 
تجاه  الخميني)رض(  الإمام  رؤية  هي  ما 

الأخلاقية والالتزام بالقانون؟
والإیمانلایعارضالقانون،بمعنیأنالقیمالإسلامیة
بتطبیقها، الحکم نظام یقوم أن ینبغي المحکمة
فلیسالإیمانبمعنیتبنيأذواقورؤیشخصیة.
الفوضی تعني لا والإیمان الثوریة فإن لذلك
السلوکيوالاحتکامإلیمجردالمشاعروالعواطف
المجتمع،هذافهمخاطئعن البلبلةفي وإثارة
الثوریةوینبغيأنتکونللثوریةضوابطهاوقوانینها.

لقد أصدر الإمام الخميني)رض( قراراً يتکون 
من ثمانية بنود، إلی أيّ مدى يبين هذا القرار 
رؤية الإمام الخميني)رض( تجاه العلاقة بين 

السياسة والأخلاق؟
ونقد والسیاسة الأخلاق حول کتاباً ألفت أنا
المکیافیلیة،وأجبتعنهذاالسؤالهناك،حیث
شرحتالبنودالثمانیةلقرارالإمامالخمیني)رض(.إذا
تعرفناعلیهذاالقرارلمنرقماءوجهالآخرینأبداً.
للأسفالشدیدأناأعرفأشخاصاًیبدوأنهمثوریون
الخمیني)رض(، الإمام عن للدفاع ویثورون تماماً
لکنهملایولوناهتماماًبکلماته.فيالقرارالمذکور
تمفصلالشأنالعامعنالشأنالخاص،ولایحق
خلال لکننا الآخرین، بکرامة یعبث أن لأحد
السنواتالماضیةرأیناأناساًعبثوابکرامةالآخرین

متجاهلینأوامرالإمامالخمیني)رض(.
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کان الإمام الخميني )ره( يعتقد أن الناس أحرار في سلوکهم وأعمالهم، والإنسان يحظی 
بالکرامة بما أنه إنسان، وينبغي الحفاظ علی مکانته؛ إلا أن تکون حريته مخلة بحرية 
الآخرين أو لا تکون حريته منسجمة مع هوية المجتمع الإسلامي. وکانت هذه الرؤية 

حاضرة بقوة في علاقات الإمام الخميني )ره( الشخصية والعائلية.

شیخ حسن بویا

»حقوق الإنسان« 
تتجلی في آراء وأفکار الإمام )ره(

وأضافنائبمؤسسةطباعةونشرمؤلفاتالإمام
ایران، في البحثیة الشؤون في الخمیني)رض(
»الشیخحسنبویا«:إناللهوضعحقوقاًللإنسان
هذا وعلی جمیعاً. الأرض في ما له وسخر
بحقوق یهتم الخمیني)رض( الإمام الأساسکان
من »الحریة یقول: بالغاًحیث اهتماماً الإنسان
الحقوقالأولیالتيمنحتللإنسان،والمرأةحرة
فيتقریرمصیرهاواختیارنوعملابسهاشرطأن

تکونملابسهامنسجمةمعحدودالشریعة«.
الإمام کان بویا: حسن الشیخ وأضاف
کامل الدینیة الأقلیات یعطي الخمیني)رض(

حقوقهم کامل لهم »الأقلیات ویقول: حقوقهم
ویحظون الإیراني، الشعب أبناء کسائر تماماً
بالرخاءوالراحةوالحریةفيظلالنظامالإسلامي«.
کماکانیحترم»حریةالصحافة«ویؤکد:»الصحف
حرةفيالتعبیرعنالحقائقکلها،کماأنالناس
أحرارفيتنظیمأیةمظاهراتأواعتصاماتشرط

أنلاتعرضمصالحالناسللخطر«.
وقال»الشیخحسنبویا«حولالفرقبینحقوق
الإسلامیة: الإنسان وبینحقوق الغربیة الإنسان
هناكعدةآراءحولحقوقالإنسانلدیعلماء
الغربیة الإنسان حقوق یرفض من منهم الدین،

إیماناً بها یؤمن من ومنهم وتفصیلاً، جملة
میثاق في ورد ما جل أن أعتقد لکنني کاملاً،
ماوردفيالإسلام، مع ینسجم الإنسان حقوق
منهاالمساواةبینالرجلوالمرأة،واحترامالحریة

والکرامةالإنسانیة،واحترامالأقلیاتالدینیة.
الخمیني)رض( الإمام خطب إحدی إلی وأشار
حقوق إعلان نقبل »نحن فیها: یقول الذي
الإنسان،بشرطأنلاتعبثالحکوماتبه.نحن
نریدأننعملوفقحقوقالإنسان.نریدأننکون
أحراراًوأننحظیبالاستقلالوالحریةفيبلادنا«.
وأکدالشیخحسنبویا:کانالإمامالخمیني)رض(
یعتقدأنحقوقالإنسانالتيیتکلمالغربعنها
مشوبةبالتمییز،ویتماستخدامإعلانحقوقالإنسان
استخداماًذرائعیاً،وأصبحالإعلانألعوبةبیدالبعض.
الإمام کلمات إحدی إلی أشار الختام، وفي
نعاني ما »کل فیها: یقول الذي الخمیني)رض(
منههوالحکوماتالتيوقعتعلیإعلانحقوق
الناس یسلبون من أول بینماحکامها الإنسان

حریتهم«.
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کان الإمام الخميني )ره( يعتقد أن الناس أحرار في سلوکهم وأعمالهم، والإنسان يحظی 
بالکرامة بما أنه إنسان، وينبغي الحفاظ علی مکانته؛ إلا أن تکون حريته مخلة بحرية 
الآخرين أو لا تکون حريته منسجمة مع هوية المجتمع الإسلامي. وکانت هذه الرؤية 

حاضرة بقوة في علاقات الإمام الخميني )ره( الشخصية والعائلية.

شیخ حسن بویا

»حقوق الإنسان« 
تتجلی في آراء وأفکار الإمام )ره(

وأضافنائبمؤسسةطباعةونشرمؤلفاتالإمام
ایران، في البحثیة الشؤون في الخمیني)رض(
»الشیخحسنبویا«:إناللهوضعحقوقاًللإنسان
هذا وعلی جمیعاً. الأرض في ما له وسخر
بحقوق یهتم الخمیني)رض( الإمام الأساسکان
من »الحریة یقول: بالغاًحیث اهتماماً الإنسان
الحقوقالأولیالتيمنحتللإنسان،والمرأةحرة
فيتقریرمصیرهاواختیارنوعملابسهاشرطأن

تکونملابسهامنسجمةمعحدودالشریعة«.
الإمام کان بویا: حسن الشیخ وأضاف
کامل الدینیة الأقلیات یعطي الخمیني)رض(

حقوقهم کامل لهم »الأقلیات ویقول: حقوقهم
ویحظون الإیراني، الشعب أبناء کسائر تماماً
بالرخاءوالراحةوالحریةفيظلالنظامالإسلامي«.
کماکانیحترم»حریةالصحافة«ویؤکد:»الصحف
حرةفيالتعبیرعنالحقائقکلها،کماأنالناس
أحرارفيتنظیمأیةمظاهراتأواعتصاماتشرط

أنلاتعرضمصالحالناسللخطر«.
وقال»الشیخحسنبویا«حولالفرقبینحقوق
الإسلامیة: الإنسان وبینحقوق الغربیة الإنسان
هناكعدةآراءحولحقوقالإنسانلدیعلماء
الغربیة الإنسان حقوق یرفض من منهم الدین،

إیماناً بها یؤمن من ومنهم وتفصیلاً، جملة
میثاق في ورد ما جل أن أعتقد لکنني کاملاً،
ماوردفيالإسلام، مع ینسجم الإنسان حقوق
منهاالمساواةبینالرجلوالمرأة،واحترامالحریة

والکرامةالإنسانیة،واحترامالأقلیاتالدینیة.
الخمیني)رض( الإمام خطب إحدی إلی وأشار
حقوق إعلان نقبل »نحن فیها: یقول الذي
الإنسان،بشرطأنلاتعبثالحکوماتبه.نحن
نریدأننعملوفقحقوقالإنسان.نریدأننکون
أحراراًوأننحظیبالاستقلالوالحریةفيبلادنا«.
وأکدالشیخحسنبویا:کانالإمامالخمیني)رض(
یعتقدأنحقوقالإنسانالتيیتکلمالغربعنها
مشوبةبالتمییز،ویتماستخدامإعلانحقوقالإنسان
استخداماًذرائعیاً،وأصبحالإعلانألعوبةبیدالبعض.
الإمام کلمات إحدی إلی أشار الختام، وفي
نعاني ما »کل فیها: یقول الذي الخمیني)رض(
منههوالحکوماتالتيوقعتعلیإعلانحقوق
الناس یسلبون من أول بینماحکامها الإنسان

حریتهم«.
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يرى عضو اللجنة العلمية لمعهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية في ايران، »يحيی 
فوزي« أن الثورة الإسلامية مظهر العقلانية الاجتهادية، وأن الإمام الخميني)رض( الذي کان 

من الأصوليين الشيعة يهتم اهتماماً بالغاً بالزمان والمکان في عملية الاجتهاد.

یحیی فوزی

الامام الخمیني)رض(یمثل خطاب

العقلانیة  الجهادیة

برأيکم کم شکلًا من الإسلام السياسی في 
الاختلاف  وجوه  هي  وما  الإسلامي؟  العالم 

والشبه بين هذه الخطابات؟
السیاسي الإسلام من مختلفة أشکال وهناك
أنهامختلفة إلا العامة القضایا في تتشابه التي
فيقضایاالتوحیدوتأسیسنظامالحکموالجهاد
وقوانینالشریعة.الإسلامالسیاسيخطابیسعی
المسلمین معتقدات علی جدید معنی لإضفاء
الحالیة،وهوخطابتأسسفيمواجهةالتیارات
العلمانیة.یریالإسلامیونأنالدینکاملوشامل،
وأنهناكعلاقةوثیقةبینالدینوالدولةوبإمکان
الدینأنیدیرالمجتمعویؤسسنظاماًسیاسیاً

واجتماعیاً.
مثل الإسلامیة للحرکات تصنیفات وهناك
الحرکاتالمتطرفةوالمعتدلةمثلاً،لکننيأعتقدأن
هذاالتصنیفخاطئ،وینبغيتصنیفالحرکات
الإسلامیةعلیأساسالأصولالفقهیةوالکلامیة
والمنهجیةالخاصةالتياختارتهاهذهالحرکات.

التيارات  داخل  مختلفة  أطياف  هناک  هل 
الإسلامية؟

نعم،هناكإسلامیون»نقلیون«وهناكإسلامیون
اجتهادیون عقلیون هناك أن کما »عقلیون«،

یهتمونبالنقلولکنبنظرةاجتهادیة.

هذه  عن  أمثلة  لنا  تقدم  أن  يمکن  هل 
الأطياف؟

شابهها وما والوهابیة وداعش القاعدة تنظیمات
الشیعة أن کما نقلیة، تنظیمات تنظیمات، من
تیار هناك الفکریة. التوجهات هذه مثل لدیهم
نسمیه»العقلانیةالاجتهادیة«والتيظهرتفي
تیارات أن کما الخمیني)رض(، الإمام خطاب
سنیةمثلالإخوانالمسلمین،وحماسوالتجمع
المحمديفيأندونیسیاترکزکثیراًعلیالرؤیة
بالتوحید، یؤمنون المسلمین الاجتهادیة.جمیع
تعریف لدیهم وسطحیون نقلیون هناك لکن

سطحيعنالدین،ولذلكیعتقدونبشركعدد
کبیرمنالمسلمین.

تعارض الإلهیة الحاکمیة أن النقلیون ویعتقد 
السیاسیة،ولذلك الشؤون الإنسانفي حاکمیة
العقلیون بینما کفراً. الدیموقراطیة یعتبرون
یعتقدونأنحاکمیةالإنسانفيطولحاکمیة
الإنسانحاکماًعلیمصیره. اللهجعل الله،وأن
الحکم وأنظمة الخلافة علی تؤکد السلفیة
الفردي،بینماخطابالثورةالإسلامیةمبنيعلی

الدیموقراطیةالدینیة.

 ما هو الفرق بين خطاب الإسلام السياسي 
وبين  الخميني)رض(  الإمام  لدى  الفقهي  ـ 
سائر خطابات الإسلام السياسي في العالم 

الإسلامي؟
الفقه: تجاه رؤیتین هناك فإن أسلفت کما 
سبیل علی السطحیة، والرؤیة العقلانیة الرؤیة
الجهاد، بفریضة المسلمین جمیع یؤمن المثال
منسیة فریضة الجهاد أن یرون السلفیین لکن
وینبغيإحیاؤها،لکنالإمامالخمیني)رض(کان
حضور لدی یتحقق الابتدائي الجهاد أن یعتقد
ابتدائيفيعصر المعصوم)ع(ولاجهاد الإمام
الغیبة،والمسموحبههوالجهادالدفاعيفحسب.
هناكقضیةأخریهيالبدعةفيالدین،وکما
أيشيء علی ولکن محرمة، البدعة فإن نعلم
تعتبر السلفیة التیارات البدعة؟عددمن تطلق
کلمالایوجدلهنصبدعةً،وهذاخطأ.یعتقد
بعضالسلفیینأنمظاهرالحضارةالحدیثةمثل
کلها والتصویت والبرلمان الجدیدة الصناعات
بدعة؛لکنالخطابالعقلانيیریأنکلشيء

حلالإلاأنیکونهناكنصفيتحریمه.

الفروق  أحد  العنف  استخدام  عدم  يمثل   
سائر  وبين  الإسلامية  الثورة  خطاب  بين 
هذا  مصدر  هو  ما  الإسلامية،  الخطابات 

الاختلاف؟
ویعتقدالعقلیونبأصالةالعدلوالإنصاف،بینما
النقلیونلایؤمنونبذلك،وبناءاًعلیهذایقومون
بأعماللایوجدفیهاالعدلوالإنصاف.کانالإمام
بظروف الاهتمام بضرورة یؤمن الخمیني)رض(
المکانوالزمانفيالأحکامالشرعیة،علیسبیل
في تنفیذه لکن قرآني، حکم »الرجم« المثال
الإسلام تشویهصورة إلی یؤدي المعاصر العالم
لدیالآخرین،لذلكقامتالجمهوریةالإسلامیة
الرجمحفاظاًعلیسمعة بتعطیلحد الإیرانیة

الإسلام.
لکنداعشیحرقالمسلمینوهمأحیاء،ومثل
لدیالآخرین؛ هذهالأعمالیشوهصورةالإسلام
عبر الانتصار هو داعش هدف الحقیقة في
الإرعابوالإرهاب،الأمرالذيهیأالأجواءللبعض

لعرضصورةسیئةعنالإسلام.
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يرى المشرف علی مساعدية البحوث بمؤسسة طباعة ونشر مؤلفات الإمام الخميني)رض( 
في ايران، »علي داستاني بيرکي«، أن الثورة الإسلامية الإيرانية »ثورة ثقافية« بنيت علی 
أسس فکرية وعقلية متناغمة، وإذا رجعنا إلی هويتنا ونتحابَّ أکثر بإمکاننا العثور علی 

طريق التقدم في ظلال أفکار الإمام الخميني)رض( الدينامية والمنقذة.

علي داستاني بیرکي

الوصول إلی المجتمع المثالي 
في ظلال أفکار الإمام الخمیني )ره(

الإمام أدرك لقد بیرکي«: داستاني »علي وقال
الخمیني)رض(آلامالمجتمعاتالإسلامیةوالتحدیات
التيتقفبوجهها،وکانیریأنالأمةالإسلامیةتنعم
بمختلفالنعمالطبیعیةوأنالآلامالمشترکةللشعوب
الإسلامیةقابلةللشفاءشرطأنتکونهناكإرادة
التخلف أقسام من للتخلص وشاملة جماعیة

السیاسيوالاجتماعيوالاقتصاديوالثقافي.

وأضاف:کانالإمامالخمیني)رض(یعتقدأنالدول
الإسلامیةتمتلكأراضيغنیةسیمافيحقلالنفط،

مماأثارانتباهالدولالکبریلنهبهذهالثروات.
وأکد:لقدأدیتطبیقالشریعةإلیتقدمالمسلمین
العلميفيالقرونالماضیة،حیثکانتأوروباتعتبر
أينوعمنالتفکیرتوحشاً،بینماکانتالعقلانیة
رؤیة حسب فالمسلمون الإسلامي، العالم تسود

الإمامالخمیني)رض(یحظونبهذهالمیزاتإلاأنهم
الآنلایهتمونبهاکثیراً.

الإمام سعی لقد بیرکي: داستاني وأضاف 
الخمیني)رض(لتقدیمحلولللخروجمنالتحدیات
والمصائب،وهيحلولناجعةفيالظروفالتيتمر
بناالیوم،بحیثیظنالمرءأنالإمامالخمیني)رض(

حيّویریمشاکلناعنقرب.
یعقتدأن الخمیني)رض( وأردفقائلاً:کانالإمام
المسلمین،لأن منصحوة تخاف الکبری الدول
تسعی فلذلك للخطر، مصالحها یعرض ذلك
للتفریقبینالمسلمین.وإضافةإلیذلكکانالإمام
حکام بین الخلاف عن یتحدث الخمیني)رض(
المسلمینوتخاونهم،وینتقداعتمادهمعلیالأجانب.
وأضاف:کانالإمامالخمیني)رض(یعتقدأنهدف
الاستعمارهوإبعادالمسلمینعنهویتهم،والمسلمون
إذاتصرفوابعقلانیةأحرزواتقدماًهائلاً،والتاریخخیر
دلیلعلیذلك.لذلكعندمابدأالإمامالخمیني)رض(

طریقإحیاءالدین،وقفالمستعمرونفيوجهه.
الإمام نظر وجهة حسب بیرکي: داستاني وقال 
الخمیني)رض(فإنالدولالإسلامیةتعرفضرورة
الوحدةمعسائرالمسلمینللحیلولةدونالاستعمار
لکنهالاتتفاهمبتاتاً،ویقولالإمامالخمیني)رض(
بهذاالشأن:»الخلافاتالدائرةمنبثقةعنخلافات
أوجدها خلافات وهي الإسلامیة، الدول حکام
الاستعمارلیستمرالمسلمونفيتخلفهم.أرجو
أنینجحالشبابالمسلمونفيإیقاظالشعوب
باستخدامجمیعالطرقالموجودةمنهاالشعروالنثر
والمحاضراتو...إلخ،علیالشبابأنلایرضخوا
لضغوطالأجانبولاینشغلوافيالملذاتالمحرمة
التيوفرهاالاستعمارلهمحتییبعدهمعنرکب

التقدم«.
وأردف:وفقرؤیةالإمامالخمیني)رض(فإنالحکومات
الإسلامیةهيالتيأوجدتمشاکللکافةالمسلمین
بسببعلاقاتهابالدولالکبری،والطریقللتخلص
التي إیران بحذو الاحتذاء هو المشاکل هذه من

أنقذتنفسهاعلیضوءتعالیمإسلامیة.
وصرح:حسبأفکارالإمامالخمیني)رض(فإنالعالم
الإسلاميینبغيأنیعرفهویتهوثقافتهویعودإلیهما،
ولذلكینصحالمسلمینبالاعتمادعلیالتعالیم

الإسلامیةالتيستؤديإلیخلاصهم.
بین والمساواة الوحدة بیرکي: داستاني وأضاف 
الفکر في الرئیسان المحوران هما المسلمین
السیاسيللإمامالخمیني)رض(،حیثکانیعتبر
الدینمنقذالمسلمینبینماکانالخطابالسائد

آنذاكأنالدینأفیونالشعوب.
الإمام کان بیرکي: داستاني قال الختام، وفي 
الخمیني)رض(یعملبعلمهویقول:»علیالمسلمین
أنیعرفواهویتهمویدرکواأنلهمشخصیةوبلاد
مستقلة«.أناأعتقدأنالثورةالإسلامیةثورةثقافیة
بنیتعلیأسسفکریةوعقلیةمتناغمة،وعلیناأن

نسیروفقهذهالأسسلکنناابتعدناعنها.
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عادة ما يشکك الفلاسفة والنخبة فی العلاقة بين التصوف والسياسة فيعتقد البعض ان 
التصوف بسبب إنطوائه علی الممارسات الفردية وإتباع منهج العزلة والإبتعاد عن الحياة 
الإجتماعية عاجز عن بناء مجتمع وتأسيس حکومة ومن هذا المنظور ليست هناک أى 

نوع أى صلة بين التصوف والسياسة.

هادی وکیلی

»ممارسة السیاسیة« 

العلوم بمعهد التدریس هیئة في العضو وقال
ایران، في للبحوث الثقافیة والدراسات الانسانیة
التصوف أساس هي العزلة ان وکیلي«، »هادي
والمجتمعهوأساسالممارساتالسیاسیةوهناك
والسیاسة التصوف بین الإفتراقات من الکثیر

یجعلهمایبدوانبعیدتینلاصلةبینهما.
وهناكمنیعتقدانالتصوفلایعنیاتخاذالعزلة
والإبتعادعنالمجتمعوالالمتتکونعلیمدی
التأریخجماعاتصوفیةتروجالیإجتنابالعزلة

والفردانیة.
ویعتقدهؤلاءانمنهجالتصوفأساسممزوجبالعزلة
والتعبدوإعتزالحیاةالدنیاالاانالصوفیالحقیقی
الحیاة یجتنب الصوفیلا المنهج یسلك الذی
ولایعتزلعنالمجتمعفیسلوکهالمعنویوهذا
هوالفرقالأساسیبینالصوفیینالعرفاءأنفسهم
هناكمنیبقیفیمرحلةالعزلةوالعبادةبعیداًعن
المجتمعوهناكعرفاءمتقدمینکـالإمامالخمینی
)ره(الذییدخلمرحلة»العیشمعالناسوخوض
الحیاةالإجتماعیةمنأجلإصلاحالمجتمع«کما

فعلالأنبیاء)ع(وآلالبیت)ع(.
ومنهذاالمنظور،العرفانلیسمعارضاًلممارسة
السیاسةفحسبإنماتعالیمهمنشأنهاانتستخدم
فیتأسیسحکومةوبناءحیاةإلهیةفیهاتعایش

معالحیاةالمادیة.
ومنهذاالمنطلق،التصوفوالسیاسةیکملانبعضهما
کماانالثورةالإسلامیةفیایرانإتخذتهذهالرؤیة
حیثرأتأنالتصوفوالسیاسةیمکنانیسیران
فیإتجاهواحدفیمثلالإمامالخمینی)ره(هذاالمنهج

حیثإلتقیالتصوفبالسیاسةفیشخصیته.
لرجل یمکن کیف علیسؤال رده معرض وفی
سیاسیانیحتفظبالروحانیةوالعرفانیةوانیبقی
علینهجهالعرفانیقالانعلمالنفسیفیدبأن
إنسجامشخصیةالإنسانیحولدونالتمییزبین

مختلفأجزاءشخصیةالإنسان.

وأشارالیشخصیةالإمامالخمینی)ره(قائلاً:انهکان
یتمتعبشخصیةمنسجمةومتناسقةوکانتتلتقی
فی الوقت نفس فی ومتکاملة متعارضة صفات
شخصیته)ره(کماکانالإمامعلیبنابیطالب)ع(
جامعاًلصفاتمتعارضةولکنمزجکلهذهالصفات

فیشخصیتهجعلمنهاشخصیةمنسجمة.
وأکدانالتصوفوالعرفانالذیاتبعهالإمامالخمینی
)ره(هوالعرفانالذیبناه»ابنعربی«ولکنالإمام
نوع بذلك وبناء شیعیة عناصر الیه أضاف )ره(

جدیدمنالتصوف.

إنعکاس لأعلی مدارج التصوف

ويقول الکاتب لکتاب »الخميني روح الله« في ايران، السيد علي قادري، إن هناک 
أسباباً کثيرةً تجعل الوحدة الإسلامية صعبة، مضيفاً: ملتقی -الإسلام السياسي 
للإمام الخميني)رض( والعالم المعاصر من شأنه أن يشکل شرارة للوحدة علی 

مستوى العالم الإسلامي.

علی قادری

ملتقی »الإسلام السیاسي  لدى الإمام)رض(« 

من شأنه أن یشکل  شرارة للوحدة

وأوضحالسیدعليقادريأنهناكمشاکلکثیرة
تقففيوجهالوحدةالإسلامیةالتيأرادهاالإمام
الخمیني)رض(فيثلاثةأشکالهيالوحدةبین
الموحدینوالوحدةبینالمسلمینوالوحدةبین

المستضعفین.
مثل المختلفة الجنسیات هي المشاکل وهذه
والفوارق وإلخ، الباکستانیة أو الإیرانیة الجنسیة
الطبقیة،والفوارقالحضاریة،والمذاهبالإسلامیة
الوحدة بشأن الفکریة والخلافات المختلفة،
المسلمین تقرب التي والسلوکیات ومضمونها،

منالوحدةأوتبعدهمعنها.

هو الملتقی هذا من الهدف قائلاً: وأردف
الإمام أفکار میزت التي بالمواصفات التعریف
الأفذاذ، المفکرین من وغیره الخمیني)رض(
وجعلتهاسبباًللوحدة،حتیلایتحولالإسلام
والداعشي الطالباني الإسلام إلی السیاسي
الخمیني)رض( الإمام کان حیث والإرهابي،
یعارض کذلك والإسلام الإرهاب، یعارض

الإرهاب.
مما الفکر بهذا التعریف هو الملتقی وهدف
العالم الوحدةوالتضامنفي سیؤديإلیتعزیز

الإسلامي.
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يرى المشرف علی مساعدية البحوث بمؤسسة طباعة ونشر مؤلفات الإمام الخميني)رض( 
في ايران، »علي داستاني بيرکي«، أن الثورة الإسلامية الإيرانية »ثورة ثقافية« بنيت علی 
أسس فکرية وعقلية متناغمة، وإذا رجعنا إلی هويتنا ونتحابَّ أکثر بإمکاننا العثور علی 

طريق التقدم في ظلال أفکار الإمام الخميني)رض( الدينامية والمنقذة.

علي داستاني بیرکي

الوصول إلی المجتمع المثالي 
في ظلال أفکار الإمام الخمیني )ره(

الإمام أدرك لقد بیرکي«: داستاني »علي وقال
الخمیني)رض(آلامالمجتمعاتالإسلامیةوالتحدیات
التيتقفبوجهها،وکانیریأنالأمةالإسلامیةتنعم
بمختلفالنعمالطبیعیةوأنالآلامالمشترکةللشعوب
الإسلامیةقابلةللشفاءشرطأنتکونهناكإرادة
التخلف أقسام من للتخلص وشاملة جماعیة

السیاسيوالاجتماعيوالاقتصاديوالثقافي.

وأضاف:کانالإمامالخمیني)رض(یعتقدأنالدول
الإسلامیةتمتلكأراضيغنیةسیمافيحقلالنفط،

مماأثارانتباهالدولالکبریلنهبهذهالثروات.
وأکد:لقدأدیتطبیقالشریعةإلیتقدمالمسلمین
العلميفيالقرونالماضیة،حیثکانتأوروباتعتبر
أينوعمنالتفکیرتوحشاً،بینماکانتالعقلانیة
رؤیة حسب فالمسلمون الإسلامي، العالم تسود

الإمامالخمیني)رض(یحظونبهذهالمیزاتإلاأنهم
الآنلایهتمونبهاکثیراً.

الإمام سعی لقد بیرکي: داستاني وأضاف 
الخمیني)رض(لتقدیمحلولللخروجمنالتحدیات
والمصائب،وهيحلولناجعةفيالظروفالتيتمر
بناالیوم،بحیثیظنالمرءأنالإمامالخمیني)رض(

حيّویریمشاکلناعنقرب.
یعقتدأن الخمیني)رض( وأردفقائلاً:کانالإمام
المسلمین،لأن منصحوة تخاف الکبری الدول
تسعی فلذلك للخطر، مصالحها یعرض ذلك
للتفریقبینالمسلمین.وإضافةإلیذلكکانالإمام
حکام بین الخلاف عن یتحدث الخمیني)رض(
المسلمینوتخاونهم،وینتقداعتمادهمعلیالأجانب.
وأضاف:کانالإمامالخمیني)رض(یعتقدأنهدف
الاستعمارهوإبعادالمسلمینعنهویتهم،والمسلمون
إذاتصرفوابعقلانیةأحرزواتقدماًهائلاً،والتاریخخیر
دلیلعلیذلك.لذلكعندمابدأالإمامالخمیني)رض(

طریقإحیاءالدین،وقفالمستعمرونفيوجهه.
الإمام نظر وجهة حسب بیرکي: داستاني وقال 
الخمیني)رض(فإنالدولالإسلامیةتعرفضرورة
الوحدةمعسائرالمسلمینللحیلولةدونالاستعمار
لکنهالاتتفاهمبتاتاً،ویقولالإمامالخمیني)رض(
بهذاالشأن:»الخلافاتالدائرةمنبثقةعنخلافات
أوجدها خلافات وهي الإسلامیة، الدول حکام
الاستعمارلیستمرالمسلمونفيتخلفهم.أرجو
أنینجحالشبابالمسلمونفيإیقاظالشعوب
باستخدامجمیعالطرقالموجودةمنهاالشعروالنثر
والمحاضراتو...إلخ،علیالشبابأنلایرضخوا
لضغوطالأجانبولاینشغلوافيالملذاتالمحرمة
التيوفرهاالاستعمارلهمحتییبعدهمعنرکب

التقدم«.
وأردف:وفقرؤیةالإمامالخمیني)رض(فإنالحکومات
الإسلامیةهيالتيأوجدتمشاکللکافةالمسلمین
بسببعلاقاتهابالدولالکبری،والطریقللتخلص
التي إیران بحذو الاحتذاء هو المشاکل هذه من

أنقذتنفسهاعلیضوءتعالیمإسلامیة.
وصرح:حسبأفکارالإمامالخمیني)رض(فإنالعالم
الإسلاميینبغيأنیعرفهویتهوثقافتهویعودإلیهما،
ولذلكینصحالمسلمینبالاعتمادعلیالتعالیم

الإسلامیةالتيستؤديإلیخلاصهم.
بین والمساواة الوحدة بیرکي: داستاني وأضاف 
الفکر في الرئیسان المحوران هما المسلمین
السیاسيللإمامالخمیني)رض(،حیثکانیعتبر
الدینمنقذالمسلمینبینماکانالخطابالسائد

آنذاكأنالدینأفیونالشعوب.
الإمام کان بیرکي: داستاني قال الختام، وفي 
الخمیني)رض(یعملبعلمهویقول:»علیالمسلمین
أنیعرفواهویتهمویدرکواأنلهمشخصیةوبلاد
مستقلة«.أناأعتقدأنالثورةالإسلامیةثورةثقافیة
بنیتعلیأسسفکریةوعقلیةمتناغمة،وعلیناأن

نسیروفقهذهالأسسلکنناابتعدناعنها.
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مؤتمر »خطاب الاسلام 
السياسي للامام 

الخميني)رض( والعالم 
المعاصر« الدولي

عادة ما يشکك الفلاسفة والنخبة فی العلاقة بين التصوف والسياسة فيعتقد البعض ان 
التصوف بسبب إنطوائه علی الممارسات الفردية وإتباع منهج العزلة والإبتعاد عن الحياة 
الإجتماعية عاجز عن بناء مجتمع وتأسيس حکومة ومن هذا المنظور ليست هناک أى 

نوع أى صلة بين التصوف والسياسة.

هادی وکیلی

»ممارسة السیاسیة« 

العلوم بمعهد التدریس هیئة في العضو وقال
ایران، في للبحوث الثقافیة والدراسات الانسانیة
التصوف أساس هي العزلة ان وکیلي«، »هادي
والمجتمعهوأساسالممارساتالسیاسیةوهناك
والسیاسة التصوف بین الإفتراقات من الکثیر

یجعلهمایبدوانبعیدتینلاصلةبینهما.
وهناكمنیعتقدانالتصوفلایعنیاتخاذالعزلة
والإبتعادعنالمجتمعوالالمتتکونعلیمدی
التأریخجماعاتصوفیةتروجالیإجتنابالعزلة

والفردانیة.
ویعتقدهؤلاءانمنهجالتصوفأساسممزوجبالعزلة
والتعبدوإعتزالحیاةالدنیاالاانالصوفیالحقیقی
الحیاة یجتنب الصوفیلا المنهج یسلك الذی
ولایعتزلعنالمجتمعفیسلوکهالمعنویوهذا
هوالفرقالأساسیبینالصوفیینالعرفاءأنفسهم
هناكمنیبقیفیمرحلةالعزلةوالعبادةبعیداًعن
المجتمعوهناكعرفاءمتقدمینکـالإمامالخمینی
)ره(الذییدخلمرحلة»العیشمعالناسوخوض
الحیاةالإجتماعیةمنأجلإصلاحالمجتمع«کما

فعلالأنبیاء)ع(وآلالبیت)ع(.
ومنهذاالمنظور،العرفانلیسمعارضاًلممارسة
السیاسةفحسبإنماتعالیمهمنشأنهاانتستخدم
فیتأسیسحکومةوبناءحیاةإلهیةفیهاتعایش

معالحیاةالمادیة.
ومنهذاالمنطلق،التصوفوالسیاسةیکملانبعضهما
کماانالثورةالإسلامیةفیایرانإتخذتهذهالرؤیة
حیثرأتأنالتصوفوالسیاسةیمکنانیسیران
فیإتجاهواحدفیمثلالإمامالخمینی)ره(هذاالمنهج

حیثإلتقیالتصوفبالسیاسةفیشخصیته.
لرجل یمکن کیف علیسؤال رده معرض وفی
سیاسیانیحتفظبالروحانیةوالعرفانیةوانیبقی
علینهجهالعرفانیقالانعلمالنفسیفیدبأن
إنسجامشخصیةالإنسانیحولدونالتمییزبین

مختلفأجزاءشخصیةالإنسان.

وأشارالیشخصیةالإمامالخمینی)ره(قائلاً:انهکان
یتمتعبشخصیةمنسجمةومتناسقةوکانتتلتقی
فی الوقت نفس فی ومتکاملة متعارضة صفات
شخصیته)ره(کماکانالإمامعلیبنابیطالب)ع(
جامعاًلصفاتمتعارضةولکنمزجکلهذهالصفات

فیشخصیتهجعلمنهاشخصیةمنسجمة.
وأکدانالتصوفوالعرفانالذیاتبعهالإمامالخمینی
)ره(هوالعرفانالذیبناه»ابنعربی«ولکنالإمام
نوع بذلك وبناء شیعیة عناصر الیه أضاف )ره(

جدیدمنالتصوف.

إنعکاس لأعلی مدارج التصوف

ويقول الکاتب لکتاب »الخميني روح الله« في ايران، السيد علي قادري، إن هناک 
أسباباً کثيرةً تجعل الوحدة الإسلامية صعبة، مضيفاً: ملتقی -الإسلام السياسي 
للإمام الخميني)رض( والعالم المعاصر من شأنه أن يشکل شرارة للوحدة علی 

مستوى العالم الإسلامي.

علی قادری

ملتقی »الإسلام السیاسي  لدى الإمام)رض(« 

من شأنه أن یشکل  شرارة للوحدة

وأوضحالسیدعليقادريأنهناكمشاکلکثیرة
تقففيوجهالوحدةالإسلامیةالتيأرادهاالإمام
الخمیني)رض(فيثلاثةأشکالهيالوحدةبین
الموحدینوالوحدةبینالمسلمینوالوحدةبین

المستضعفین.
مثل المختلفة الجنسیات هي المشاکل وهذه
والفوارق وإلخ، الباکستانیة أو الإیرانیة الجنسیة
الطبقیة،والفوارقالحضاریة،والمذاهبالإسلامیة
الوحدة بشأن الفکریة والخلافات المختلفة،
المسلمین تقرب التي والسلوکیات ومضمونها،

منالوحدةأوتبعدهمعنها.

هو الملتقی هذا من الهدف قائلاً: وأردف
الإمام أفکار میزت التي بالمواصفات التعریف
الأفذاذ، المفکرین من وغیره الخمیني)رض(
وجعلتهاسبباًللوحدة،حتیلایتحولالإسلام
والداعشي الطالباني الإسلام إلی السیاسي
الخمیني)رض( الإمام کان حیث والإرهابي،
یعارض کذلك والإسلام الإرهاب، یعارض

الإرهاب.
مما الفکر بهذا التعریف هو الملتقی وهدف
العالم الوحدةوالتضامنفي سیؤديإلیتعزیز

الإسلامي.
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What Imam Khomeini (RA) means by politics is the Straight Path of the 
Quran, a university scholar said. 

«Quranic Straight Path» 
in Imam Khomeini’s View of Politics  

TarbiatModdares University profes-
sor Mohammad HosseinJamshidi said 
Imam Khomeini (RA) believes that 
there are three types of politics: Satanic, 
animal and divine politics. 
The first one is involved with lies and 
deceits and the second one only con-
siders the needs of human beings in 
this world without paying attention 
to spirituality and perfection or to the 
Hereafter, he said. 
The third, which Imam calls divine or 
Islamic politics, seeks to not only fulfill 
humanity’s needs in this world but also 
in the Hereafter, he added. 
Jamshidi noted that what Imam means 

by politics is this third one, which be-
longs to the prophets of God, the infal-
lible Imams (AS) and the scholars who 
are devoted and committed to Islam. 
According to Imam Khomeini, this is 
the politics that the Quran calls the Sirat 
al-Mustaqim (the Straight Path), he said.
Consequently, Jamshidi added, the true 
politics is sublime ethics and justice and 
does not seek anything other than justice, 
peace, salvation and true perfection.  
“Hence, Imam Khomeini’s view of poli-
tics is entirely ethical, spiritual, sublime 
and divine,” he stated. 
Asked whether in Imam Khomeini’s 
thought, the end of ethics and politics is 

the same, he said that is the case as Imam 
Khomeini believes that both ethics and 
(divine) politics want to guide humanity 
to perfection. 
Jamshidi further said that unlike the 
West’s approach that focuses on outer 
controls and supervisions to prevent des-
potism, Imam Khomeini has an ethical 
view and believes that if mankind does 
the Tahzib and Tazkiyah (purification of 
the soul), he would not violate others’ 
rights whether it is legal or illegal. 

In view of the late founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini 
(RA), government is not an end but a means, a senior Iranian scholar said. 

In Imam Khomeini’s View,
Government Is a Means Not an End 

In an interview, EmadAfroogh elabo-
rated on Imam Khomeini’s views on 
power and government. 
Asked about Imam Khomeini’s (RA) 
view on the relation between ethics and 
politics, which that has always been an 
interesting issue for thinkers and schol-
ars throughout history, he said:
“The relation between ethics and poli-
tics has not been a contentious issue in 
theory at all. Many theoreticians have 
mentioned the relation and philoso-

phized politically and ethically about 
their desirable relation. In practice, too, 
we have seen examples where they 
have adhered to their theory and be-
lief, the best examples of which can be 
seen in the rule of Prophet Muhammad 
(PBUH) and Imam Ali (AS).” 
For instance, he added, a theory sug-
gests that an ethical action is absolute 
under any circumstances while a po-
litical action is conditional under any 
circumstances and that in order for 
our politics to be ethical, one should 
always look at politics as a conditional 
and instrumental action. Of course, 
since it moves toward a sublime objec-
tive, it should somehow be a manifes-
tation of that objective.
Afroogh underlined that what hap-
pens in reality is different form theory 
as many may chant good slogans and 
present good theories about politics 
and ethics but when they reach power, 

they may have a different conduct. 
He said that Imam Khomeini (RA), 
however, was not one of them as he did 
what preached about ethical politics 
when he became the Leader of the Is-
lamic Republic and never breached the 
principles he had defined in politics.  
Afroogh noted that Imam Khomeini 
(RA) never accepted the Machiavellian 
view of politics based on which power 
is considered the goal and that the end 
justifies the means. 
In Imam Khomeini’s view, all the es-
tablishments formed since the advent 
of Islam have been founded for a sub-
lime purpose and those establishments 
have not been the end, he said. 
He went on to say that for implement-
ing many of Islam’s political and social 
orders, there should be an Islamic gov-
ernment, but the government is not the 
objective in itself and what matters is 
realization of Islam’s sublime objectives. 
Afroogh is a politician and sociologist. 
He studied sociology at the University 
of Shiraz and TarbiatModares Univer-
sity in Tehran. He served as a member 
of Iran’s parliament from 2004 to 2008.
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A scholar with Iran’s Institute for humanities and cultural studies (IHCS) said 
Imam Khomeini (RA) represented the rationalist Ijtihad discourse. 

Imam Khomeini (RA), 
Representative of Rationalist Ijtihad Discourse  

YahyaFozi said Imam was anUsuli 
Shia in whose view time and place 
have an important role in Ijtihad. 
He said the Islamic Revolution of Iran 
was also a manifestation of Rationalist 
Ijtihad.
He noted that among some Sunni 
groups, too, there is an Ijtihadi view at 
Islamic teachings and rules.

Elsewhere in his remarks, Fozi said 
different groups have varying views of 
political Islam as some say Islam is a 
personal religion and has nothing to do 
with the field of politics while others 
say that Islam has political teachings 
and that society can be run based on 
Islamic values. 
In the second group, he said, there are 
some who say Islam has not presented 
a model of governance and Muslims 
should themselves choose one that 
best serves Islamic values. 
Others, however, say Islam has intro-
duced a model of governance and that 
religion is related to politics and gover-
nance, he said. 
As a matter of fact, Fozi stressed, it is 
not that Islam wants to promote some 

Head of Iran National Library and Archives Organization SeyedReza 
Salehi Amir underlined that ethics is the essence of the thoughts of 
Imam Khomeini (RA). 

Ethics, Essence of 
Imam Khomeini’s (RA) Thoughts 

SalehiAmirisaid in Imam’s thoughts, 
which formed the foundation of the 
political establishment originating from 
the Islamic Revolution, ethics, justice, 
freedom and independence, are impor-
tant. 
He added that the main accomplish-
ments of Imam Khomeini’s (RA) 
thought are related to ethics. 
According to the official, Imam Kho-
meini (RA) also regarded cultural 
thought as the origin of evolution of the 
society. 
He referred to opposition to prejudices 
and injustice, the divine origin of pow-

er, and justice seeking as other founda-
tions of the thoughts of the late founder 
of the Islamic Republic. 
He stressed the need for introducing 
Imam Khomeini’s thoughts and ideas 
to the younger generation in order for 
the society to continue on the right path. 
Elsewhere, SalehiAmiri said that Imam 
Khomeini’s discourse is one that is 
free from violence, noting that during 
the long years leading to the victory of 
the Islamic Revolution in 1979, Imam 
Khomeini faced restrictions, arrest and 
being sent into exile but never uttered 
a word featuring violence about his op-

ponents. 
During those years, Imam Khomeini 
never called for violence and only re-
lied on the power of the masses in the 
struggle against the Shah, he said. 
He added that Imam’s language was 
one of advice, recommendation, pro-
motion of virtue and prevention of vice.
SalehiAmiri went on to say that the 
Muslim world is still proud and devot-
ed to Imam Khomeini and his thoughts, 
ethics and knowledge. 

values in society but it wants to estab-
lish these values and this is what Imam 
Khomeini believed in and sought. 
Contrasting Imam’s view of the 
relation between Islam and poli-
tics with that of Salafi groups, the 
scholar said that Salafists have a su-
perficial view of Islamic teachings 
and rules. 
All Muslims believe in the principle of 
Jihad, which is of two kinds: the Lesser 
Jihad(al-Jihad al-Asghar), which is a 
military struggle; and the Greater inner 
Jihad (al-Jihad al-Akbar), which is the 
struggle of personal self-improvement 
against the self’s base desires, he said.
Fozi said Salafists’ view is that Jihad 
is limited only to war and they believe 
they should achieve victory in this war 
by any means possible, even through 
terror and violence. 
But Imam Khomeini believed that 
apart from the Greater Jihad, de-
fensive Jihad is allowed during the 
time of Occultation (of Imam Zaman 
(AS)), he went on to say. 
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The late founder of the Islamic 
Republic of Iran, Imam Kho-
meini (RA), believed that all 
human beings have dignity 
and their freedom should be 
respected, an Iranian scholar 
said. 

Human Rights 
in Imam Khomeini’s
 Thought 

 Hojat-ol-Islam Hassan Pouya, research 
deputy of the Institute for Compilation 
and Publication of Imam Khomeini’s 
Works, added that this belief was ful-
ly manifested in different aspects of 
Imam Khomeini’s life.
He noted that Imam Khomeini was 
always asked by Iranian and foreign 
journalists whether Islam as a system 
of governance brings limitations and 
whether an Islamic government re-
stricts freedom of women and religious 
minorities. 
“Imam would always give definite an-
swers to these questions,” he said. 
“In Imam’s view, freedom is one of the 
first rights granted to humanity. This is 
a basic right and human beings are free 
in their opinions and actions in their 
country.”
Pouya said Imam Khomeini in an in-

terview with a Dutch newspaper high-
lighted the status of women and their 
rights in Islam and said that women 
have the right to determine their fate as 
men do. 
“Imam noted that there are some dif-
ferences between man and woman, but 
this has not to do with their human dig-
nity and worth,” he said. 
He underlined that in Imam’s view, 
religious minorities, like others, enjoy 
rights and full respect.
According to Imam Khomeini, “Islam, 
more than any other faith or ideology 
has given freedom to religious minori-
ties,” Pouya stated. 
Another aspect of freedom that Imam 
respected a lot was freedom of the 
press. 
“The press is free to publish all the re-
alities and events,Imam said.” 

Asked about the difference between 
Islamic and Western views of human 
rights, Hojat-ol-Islam Pouya said there 
have been differing views in this regard 
among Muslim scholars.
“Some have said one should ignore 
Western human rights while others say 
whatever the (Universal) Declaration 
of Human Rights is correct and should 
be acted upon. In my opinion, what has 
been written in the declaration, includ-
ing the equality of man and woman, 
and respect for freedom, human dig-
nity, and religious minorities, is mostly 
compatible with what Islam says.
“Imam Khomeini in one of his speech-
es said that we agree with human rights 
provided that it is not exploited by gov-
ernments.” 
Hojat-ol-Islam Pouya went on to say 
that according to Imam, Western coun-
tries have misused the issue of human 
rights and shown a biased approach to 
the issue. 
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in Imam Khomeini’s Fiqh view are 
some of the themes to be discussed 
at the scholarly event. 
Other themes include: effects of 
Imam Khomeini’s discourse of po-
litical Islam on the awakening of the 
Islamic Ummah; status of unity and 
proximity of religions and schools 
of thought in Imam Khomeini’s po-
litical thought; ethics and politics in 
Imam Khomeini’s discourse of po-
litical Islam; status of followers of 
Abrahamic faiths (Islam, Christian-
ity and Judaism) inImam Khomei-
ni’s discourse of political Islam; and 
aesthetic dimensions of Imam Kho-
meini’s discourse of political Islam. 
The conference is being organized 
by the cultural department of Iran’s 
Academic Center for Education, 
Culture and Research (ACECR), in 
cooperation with several other bod-
ies including the Institute for Publi-
cation of Imam Khomeini’s Works, 
Islamic Culture and Relations Or-
ganization (ICRO), Ministry of Sci-
ence, Research and Technology and 
Islamic Azad University.
Several preliminary programs have 
been held prior to the conference, in-
cluding 12 scholarly forums in Iran’s 
universities and higher education 
centers. 
A total of 387 abstract papers were 
sent to the secretariat of the confer-
ence after a call for papers was is-
sued in October 2015.
38 of the submitted papers have been 
approved by the secretariat’s board 
of scholars to be published. 
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There are different views and major 
discussions among Muslim and non-
Muslim scholars and thinkers about 
the current, past and future condi-
tions of the Muslim world. 
Meanwhile, from among the factors 
contributing to the Islamic revival 
movement, the victory of the Islamic 
Revolution of Iran led by Imam 
Khomeini has attracted the most at-
tention. 
Hence, with the aim of clarifying the 
characteristics and aspects of the dis-
course of Imam Khomeini’s political 
Islam, a conference is planned to be 
held with the participation of schol-

ars and thinkers from different coun-
tries in June. 
The International Conference on 
“Discourse of Imam Khomeini’s Po-
litical Islam and the Contemporary 
World”will be held on June 1, ahead 
of the 27th anniversary of the demise 
of Imam Khomeini (RA). 
Reviewing different aspects of Imam 
Khomeini’s discourse of political 
Islam in comparison with the dis-
course of other contemporary Mus-
lim thinkers and the effects of Imam 
Khomeini’s discourse on the interna-
tional system is the main purpose of 
the conference. 

Imam Khomeini’s political Islam, 
pillars and fundamental characteris-
tics; position of balance and rational-
ity in discourse of Imam Khomeini’s 
political Islam; people’s role in dis-
course of Imam Khomeini’s political 
Islam; status of freedom, human dig-
nity and human rights in discourse 
of Imam Khomeini’s political Islam; 
peace and peaceful co-existence in 
discourse of Imam Khomeini’s po-
litical Islam; principles of political 
thoughts of Imam Khomeini in terms 
of mysticism, philosophy and Fiqh 
(Islamic jurisprudence); and posi-
tion of time, place and expediency 






